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ســـــــرمقاله 

علی‌اصغر جعفری

 رئیس شورای 

سیاست‌گذاری

 و مدیرمسئول

شاید اولین بار که نظریه مترقی ولایت فقیه در مباحث 
کتـاب »کشـف الاسـرار« و در پاسـخ بـه شـبهات کتاب 
»اسـرار هزار سـاله« توسـط حضرت امام خمینی)ره( 
کـس تصـوری از ظهـور عملـی آن  ح شـد، هیـچ  مطـر
نداشت. با گذشت زمان و نضج و نمو حرکت انقلابی 
مردم ایران به رهبری امام راحل عظیمالشان، کم کم 
آنچه در طـول قرن‌ها توسـط فقهای بزرگـی همچون 
علامه محقق کرکی، شیخ مفید،علامه حلی، محقق 
کاشـف  کاشـانی، وحیـد بهبهانـی،  اردبیلـی، فیـض 
الغطـا، محقـق نراقـی، علامـه محمـد حسـن نجفـی، 
شـریف اصفهانی، شـیخ انصـاری، علامـه بحرالعلوم، 
محقق نائینی، محقق خراسانی، عبدالحسین لاری 
ح و تفسیر شده  و... به اشکال و ادبیاتی متفاوت شر
بـود در سـال‌های منتهی بـه انقلاب اسالمی توسـط 
ح می‌شد و صورتی واضح برای  امام خمینی )ره( مطر
مردم ایران و جهـان پیدا می‌کرد، تـا اینکه با پیروزی 
انقلاب اسلامی و رای مردم به قانون اساسی که ولایت 
فقیـه را بـه عنـوان مهم‌تریـن اصـل و مبنـای سـاختار 
ح کرده بود، این ادارک به  سیاسی جدید ایران مطر
حد اعلای خود رسـید و فصل جدیـد و بی‌نظیری در 

تاریخ پر افتخار اسالم و تشـیع گشوده شد.
عرصـه‌ی انقالب اسالمی و دفـاع مقـدس مهمترین 
زمینه‌هایی بودند که ولایت فقیه را به محک تجربه 
کشاندند و حقانیت آن را برای همگان آشکار کردند. 
در این سال‌ها هدایت الهی امام خمینی)ره( و پیوند 
اصیل بین امام و امت بود که کشور را از گردنه‌هایی 
گسسـتنی  سـخت عبـور داد. ایـن پیونـد آنچنـان نا
می‌نمود که با رحلت امام عزیـز حیرت و بُهتی غریب 

همگان را در خـود فرو بـرد، گویا مـردم باور نداشـتند 
که فرشـته‌ی مرگ نیـز همچون آنها شـوق دیـدار این 
کمـال عجـز و حیـرت در  عـارف الهـی را دارد، امـا در 
بدرقـه‌ی ایـن پیـر فرزانـه تـا خانـه‌ی ابـدی بزرگتریـن 

تشـییع جنـازه‌ی تاریخ را رقـم زدند.
گرچه این ناباوری از هجرت امـام و غم عظیم در دل 
توده‌هـای مـردم  قابـل درک بـود ،امـا مگـر می‌شـود 
مردی چنیـن دوراندیش سـالکان طریقی را که خود 
گشوده اسـت به حال خویش رها کند؟ اینجا بود که 
بـاز هـم نظـام ولایـت فقیـه تعالـی و همه‌جانبه‌نگری 
خـود و بنیانگذارش را در معـرض تماشـای جهانیان 
گذاشت، وقتی خبر انتخاب حضرت امام خامنه‌ای 
عزیـز به زعامـت ملت ایران و امت اسالم بـه گوش‌ها 
رسـید، گویا بـار دیگر امـام خمینـی)ره( تجلـی یافته، 
گویـا دوبـاره انقلاب شـده و روحی تـازه بـه کالبدهای 
غمگیـن و بی‌جـان مـردم دمیـده، بـا ایـن تفـاوت کـه 
آن غـم، غـم اسـارت طاغـوت و درد دیـن بـود، و ایـن 
داغ، فقدان مـردی که آنها را از این اسـارت رها کرده 

و دیـن را احیاء کرده اسـت.
امـام  داهیانـه  رهبـری  و سـه سـالگی  در سـی  حـالا 
خامنه‌ای)مدظلـه العالـی( و بـا نظـر به همـه‌ی وقایع 
و بحران‌های فراوان، پیچیده و چند وجهی که ملت 
ایران و جهان اسلام تحت زعامت و رهبری حکیمانه 
معظـم لـه از سـر گذارنـده اسـت، بیـش از هـر زمانـی به 
شکرانه‌ی این نعمت الهی سر بر آستان ربوبی می‌ساییم 
و به محضرش عرض می‌کنیم: لَـكَ الْحَمْدُ عَلى هنيءِ 
عَطائِكَ، وَ مَحْمُودِ بَلائِكَ وَ جَليلِ آلائكَ )تو را ستایش بر 
گوارای عطایت و آزمایش ستودهات و نعمتهای بزرگت(.  

شکݡرانه� ولایت
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یادمـــــــــــــان 

تقدیر و تشکر از همه عزیزان بزرگوار و مدیران محترم بخش‌ها و 
آقای سردار کارگر عزیز و بزرگوارمان که تلاش کردند این مجموعه را 
تا اینجا مدیریت کنند، آقایان عزیزی که در بخش‌های خودشان 
گزارش‌هایی که محبت کردند و ارائه کردند. از  فعال هســتند و 
حضرت آقای مصلحی و حضرت آقای تویسرکانی و از همه عزیزان 

که در جلسه حضور دارند تشکرمی‌کنم.
کارگر ارائه فرمودند و دوســتان اشــاره  گزارشــی که آقای ســردار   
کردند بســیار مسرت‌بخش اســت و بحمدالله این حرکت عظیم 

فرهنگی با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز به نقطه 
بسیار خوبی رسیده است. 

 آنچه من در مقدمه می‌خواهم عرض بکنم این است که ما بدانیم 
نور و نورانیــت در پرتو نورانیــت حضرت حق شــکل می‌گیرد. در 
درعالم نوری وجود ندارد جز نور خدا، الله نور السماوات و الارض؛ 
آنچه در آســمان‌ها و در زمین هست، آنچه شــما می‌بینید همه 
نور خداوند متعال اســت که در این آیه شریفه ســوره مبارکه نور 
که همیشه تلاوت می‌کنید در آن ۵ بار به آن اشاره شده است. 

سخنان ریاست جمهوری اسلامی ایران 
در دیدار با اعضاء شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

خدمت به راهیان نور
 وظیفه الهی و انقلاٮݭݭݭݓیݡݡ
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یادمـــــــــــــان 

ح می‌دهد که در روایات ما به پنج تن  در این آیه شریفه نوری را شر
رْضِ مَثَلُ 

َ ْ
مَاوَاتِ وَال علیهم السّلام اشاره‌شده است. الَلُّ نُورُ السَّ

هَا 
ّ
نَ

َ
كَأ جَاجَةُ 

ّ
نُورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَــةٍ الزُ

يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. آنچه در این آیه شریف هست  كَوْكَبٌ دُرِّ
این نور معروفه و حتماً توصیه‌شده به قرائت و خواندن و توجه 
به این سوره مبارکه. توجه به این سوره و نورهایی که در این آیه 
ک این عالم  شریفه آمده است با توجه به خمسه طیبه که نور پا
رْضُ بِنُورِ 

َ ْ
شْــرَقَتِ ٱل

َ
هســتند . آنچه ما در این عالــم می‌بینیم، وَأ

گر امروز در عالم نورانیتی وجود دارد مربوط اســت به اهل  هَا ا رَبِّ
بیت عصمت و طهارت که منشاء نور همه عالم هستند. در این 
ذِینَ 

ّ
آیات شریفه آیت‌الکرســی که تلاوت می‌فرمایید:الُلّه وَلِیُّ الَ

وُر  این آیه شریفه آیت‌الکرسی 
ّ

لُمَاتِ إِلَی النُ
ّ

نَ الظُ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّ
یکی از آیات الهی اســت و در آن مفاهیم و فرازهای بلندی برای 
انسان‌سازی وجود دارد و که در آن نور به‌ صورت مفرد و ظلمات 
وُر 

ّ
لُمَــاتِ إِلَی النُ

ّ
نَ الظُ به‌صورت جمع ذکر می‌شــود.  یُخْرِجُهُم مِّ

نورانیت در عالم متعلق به خداست. نورانیت در عالم متعلق به 
گر کسی بخواهد در عالم نورانیت پیدا کند باید  ائمه اطهار است، ا
در پرتو اعتقــاد و باور به حضرت حق و اعتقاد بــه نورانیت وجود 
مقدس ائمه اطهار باشــد، این‌طور یک انسان نورانی می‌شود، 
فکر نورانی ، در زیارت آل یاســین می‌خوانیــم در انتهای زیارت، 
که فکر و نیت‌هایمان را نورانی کــن ، عمل‌هایمان را نورانی کن، 
ح ما را نورانی کن که  دلم را نورانی کن ، زبانم را نورانی کن، جوار
گر نباشد ظلمانی اســت. دو راه بیشــتر وجود ندارد یا ظلمانی  ا

است یا می‌شود انسان نورانی و آن چیز جلوه نور است. 
 در عاشــورای ابی‌عبــدالله شــما می‌بینیــد جلــوه‌ی نورانیــت 
حسین‌ابن‌علی ع و یاران اباعبدالله را، آنچه می‌بینید در عاشورا، 
جلوه‌ی نور و نورانیت عاشورا و از آن‌طرف ظلمات است که این 
یزیدیان به آن دچار شدند. خب انســان به یک‌جایی می‌رسد 
که چشمش یارای دیدن ندارد، گوشــش یارای شنیدن ندارد، 
 يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ 

َ
قلب دارد ولی درک و فهم ندارد) لَهُمْ قُلُوبٌ ل

 يُبْصِرُونَ( و نور را نمی‌بیند و نورانیت را نمی‌بیند و هرچه 
َ

عْيُنٌ ل
َ
أ

فریاد زده شودکه قرآن نور است، وجود مقدس نبی مکرم اسلام 
نور اســت، نمی‌توانــد نورانیــت را درک کند. چون انســان دچار 
یک ظلماتی می‌شــود که چشــم دارد امــا بینایی نــدارد، گوش 

دارد اما شــنوایی ندارد، اینکــه در زیارت آل یاســین می‌خوانیم 
که خدایا دلم را نورانی کن، چشــمم را نورانی کــن نیتم را نورانی 
کن به خاطر این است. انسان‌هایی هســتند در عالم که این‌ها 
به دلیل اینکه به نور اندیشیدند و خودشان را متصل کردند به 

نورانیت ، خودشان شدند جلوه نور و نورانی شدند. 
کربــا این‌گونــه هســتند نیت‌هایشــان نورانــی بــود،  شــهدای 
عمل‌هایشــان نورانــی بــود، مسیرهایشــان نورانــی بــود، دنبال 
حجت خدا حرکــت کردند که حجت خدا تنها حجتی اســت که 

تمام وجودش نورانیت دارد و خود آنها شدند نور. 

نورانیت عاشورا
تِی فِيهَا دُفِنْتُمْ، آن زمینی که شــهدا در آن دفن 

ّ
رْضُ الَ

َ ْ
طَابَتِ ال

شــدند با زمین‌های معمولی فــرق دارد، زمین‌ها همه یکســان 
هســتند و هیچ فرقی با هــم نمی‌کنند امــا این زمین ویژه اســت 
و شــما ویژه هســتید چون نورانی شــده‌اید. جلــوه حضرت حق 
شدید لذا شما انسان‌ساز هستید. در آسمان عاشورا شما وجود 
حسین بی علی )ع( را می‌بینید اما نجومی هم درکنارش هستند 
و ستارگانی که چون نگاهمان به خورشید وجود مقدس حسین 
بن علی) ع( اســت این‌ها گاهی توجه نمی‌شــود، اما هرکدام در 

این آسمان خودشان نورانیت بخش هستند.
ج شدند و نورانی شدند   این‌ها کسانی هستند که از ظلمات خار
و هــم خودشــان نورانی شــدند و هم زمینــی را مقــدس کردند و 
نورانی کردند و انســان‌ها را می‌توانند متحول کنند، لذا عاشورا 
انسان‌های بسیاری را متحول کرده است که کسی با قیافه‌های 
مختلفی آمده، با نگاه‌هــای مختلفی، حتی عاشــورایی نبوده، 
آمــده در مجلس امــام حســین)ع( و متحول شــده اســت. اصلا 
خصوصیت حسین بن علی اســت که انسان را متحول می‌کند.
در همین عاشــورا مســیحی می‌آید متحول می‌شــود، در همین 
که اصلًا هیچ  راهیان عاشورای حسین‌ابن‌علی افرادی هستند 
ارتباطی با عاشورا ندارند، نسبتی هم با حسین بن علی ندارند، 
اما می‌آیند عاشورایی می‌شوند و نامشان ماندگار در تاریخ، ما هم 
به آنها احتــرام قائلیم، مثلا حر بن یزید ریاحی یکی از آنهاســت. 
مثلا زهیر در دستگاه ابی‌عبدالله نبود، عثمانی بود معروف شد 

و آمد در دستگاه امام حسین متحول شد. 
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 متحول‌شدن در دستگاه حضرت ابی‌عبدالله به خاطر نورانیت 
اســت. این نــور انســان‌ها را متحول می‌کنــد . این جریــان دفاع 
کــه تقــدس و نورانیــت دارد بــرای این اســت که این  مقدس ما 
نیروهــا به امــر ولی‌فقیه زمــان و نایــب ولی‌عصر عجــل الله تعالی 
فرجه الشریف گرد هم آمدند. در مسیری گام نهادند که خود را 
ندیدند، پســت و مقام ندیدند؛ هرچه دیدند خدا بود. آنها هم 
خودشان نورانی شــدند و هم مســیر را نورانی کردند و به نحوی 
گذشــت زمان و در  کــه نورانیت این مســیر این‌طور نیســت که با
یک مقطعی از بین برود، این مسیر ماندگاری دارد. هرچه پیش 
برود و این پرده‌ها کنار زده بشود بیشتر نورانیتش جلوه می‌کند، 
چشم‌ها را بیشتر باز می‌کند، گوش‌ها را بیشتر باز می‌کند این‌طور 
نیست که گذشت زمان بتواند این نور را کم بکند. چون نورانیتش 
مربوط به زمان نیست مثل خون مطهر ابی‌عبدالله ،که اصلا زمان 
نمی‌تواند خون مطهر امام حسین )ع( را در واقع بپوشاند بلکه 
شما می‌بینید سال به سال این جلوه‌های عاشورا انسان‌سازتر 
شــده، معرفت افزایی در پرتو عاشورا بیشتر شــده و انسان‌های 

بیشتری متحول شدن. 
در قضیه راهیان نور حتماً شــما ثبت و ضبط کردید کســانی که 
ارتباطی با جبهه و جبهه‌ای‌ها نداشتند و فقط از آن اسمی شنیده 
بودند اما آمدند در این مســیر برگشــتند، کاملًا متحول شــدند، 

معلوم شد این هدایت راه در این سرزمین‌ها صورت می‌پذیرد. 
زمین که همان شلمچه است، جزیره مجنون است، خب این‌ها 
که قبل هم بــوده چه اتفاقی افتــاد که این زمین‌هــا که قبل هم 

ک هم که قبل هم بوده است. بوده‌اند این آب و خا
 آن نورانیت و اخلاص شهدا، اخلاص رزمندگان، زمین را، مسیر را 
جلوه‌ی نورانی داده است. او که در خانه هم می‌تواند بنشیند و 
خلوت کند اماچرا دختر خانم یا آقا پسری شلمچه می‌رود با خودش 
خلوت می‌کند سه ساعت، چهار ساعت گاهی یک روز، دو روز در 
خود فرو می‌رود، از کجا این تحول ایجاد می‌شود، چه کسی او را 
متحول می‌کند، چه چیزی اســت که در دل او یک انقلاب ایجاد 
می‌کند، این همان برکت نور و نورانیت است که شهدای بزرگوار ما 
ایجاد کردند این‌ها انسان را متحول می‌کند لذا جریان راهیان نور 
یک مدرسه بزرگی است که این مدرسه بزرگ همواره باید به‌عنوان 
اینکه درس ‌آموزی دارد، برای دانش آموزان و دانش‌پژوهان این 
کید رهبری حکیم  مجموعه همواره باید زنده باشدکه این مهم تأ

انقلاب اسلامی به همه شما و ما بوده است. 

انسان‌سازی در راهیان نور
بنده به عنوان یک طلبه به شــما عزیزان بزرگوار، سرداران عزیز 
عــرض می‌کنم کــه ایــن مجموعه ، کلاس انسان‌ســازی اســت و 
این کلاس انسان‌سازی ، موجب تحول انسان‌هاست ، همواره 
باید گرامی داشته شود. باید این راه همواره بماند و تلاش کنند 
که این نورانیــت عزیزانی که در این مناطق رفتند حفظ بشــود. 
رزمندگان عزیز مخلصانه نبرد کردند؛ نبرد که در عالم خیلی زیاده 
و ســرزمین‌های زیادی بعنوان ســرزمین‌های جنگی است و در 
کشورهای مختلف هم وجود دارند اما اینجا نورانی است به همان 
دلیل که عاشورا نورانی است، به همان دلیل که اربعین سال به 
سال که می‌گذرد جلوه‌های آن بیشتر می‌شوند. راهیانش بیشتر 
می‌شوند چون مردم در اربعین متحول می‌شوند و همه این افراد 
که نماز شب خوان نیستند ولی آنجا می‌روند دستگاه ابی‌عبدالله 
آنها را متحول می‌کند، اصلًا نباید نگاه کرد به قیافه افراد که قیافه 
شما اصلًا به این حرف‌ها نمی‌خورد نخیر اصلًا بحث قیافه نیست. 
نخیر، این دستگاه دستگاه انسان‌ساز است و وقتی شد دستگاه 
تحولی برای انسان‌ها، خداوند به برکت نورانیت شهدا قرار داده 

 جریان راهیان نور یک 
مدرسه بزرگی است که 

این مدرسه بزرگ همواره 
باید به‌عنوان اینکه درس 
‌آموزی دارد، برای دانش 
آموزان و دانش‌پژوهان 

این مجموعه همواره باید 
زنده باشد
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است و به برکت نورانیت نیت آنها، عمل آنها نورانی شده و وقتی 
عمل نورانی شد، نیت نورانی شد، مسیر نورانی شد، حرکت نورانی 
شد، هدف نورانی شد، این انسان را متحول می‌کند و انسان‌ها 
را می‌تواند مثل یک مدرســه بزرگــی تربیت کند و ایــن تربیت در 
پرتو شــهدا در پرتو دفاع مقــدس همواره باید زنــده بماند. یکی 
موضوع مهم بحث شهدا و یاد شهدا است، جریان روایتگری شما 
بسیار کار ارزشمندی است، مبلغان شما کار ارزشمندی است، 
این کار خوبی است که انجام شده و باید روزبه‌روز روایتگری‌ها، 
ان شاالله بیشتر بشــود. بســیاری از این روایتگری‌ها انسان‌ساز 
اســت، خاطرات شــهدا و خاطرات رزمندگان انسان‌ساز است، 
برای انســان جلوه‌هایی از اخلاص اســت، که از همان نورانیت 
است، این نورانیت خداوند متعال داده است، انسان‌ساز است 
و دوستانی که در این مسیر تلاش می‌کنند حتماً مأجور خواهند 
بود. این تعداد حضور زائرین که اشاره فرمودید بسیار ارزشمند 
اســت شــرایط کرونایی یک مقداری مانع ایجاد کرده بودکه ان 

کار دنبال می‌شود.  شا الله امسال با همت شما 

وظیفه دولت در راهیان
دستگاه‌های اداری هم که در این سند ملی راهیان نور نامشان 
ذکر شده و من نگاه کردم همت می‌کنند. دستگاه‌های مسئول و 
دستگاه اداری کشور که بخش قابل توجه ای در دولت قرار دارد و 
سایر بخش‌هایی هم که مسئولیت دارند همه با همت تلاش کنند 
تا وظیفه قانونی خود، اولا وظیفه الهی و وظیفه انقلابی و وظیفه‌ای 
که شهدا به عهده ما گذاشتندانجام بدهیم . در سازمان‌های اداری 
همه وظیفه خود را انجام بدهند همه سازمان‌ها وادارات همت 
کنند که کار در این مجموعه ارزشمند، انسان‌سازو فرهنگ‌ساز و 
ماندگار ان شا الله انجام داده و در این قضیه با همکاری و هماهنگی 
ستاد راهیان نور که نیروهای مسلح دنبال می‌کنند ان شالله انجام 
بدهند. یکی از وظایفی که در همین موضوع که آقا در دیداری که 
کید فرمودند به مناسبت جهاد  خبرگان خدمت ایشان بودیم تأ
تبیین بود که فرمودند خب یکی از وظایف مهم این است که ما بعد 
از شهدا وظیفه‌مان را انجام بدهیم و بیان بکنیم آنچه بوده و این 
خودش جهاد با لسان و این کاری که راهیان نور انجام می‌دهد، 
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این کاری که خادمان شهدا انجام می‌دهند، همین قضیه است 
که باید با قوت ان شالله ادامه پیدا کند. 

 این موزه‌های دفاع مقدس که آقای کارگر و دوستانشان دنبال 
می‌کننــد و در بعضــی از اســتان‌ها مــن دیــدم کار بســیار خوب و 
ارزشــمندی اســت، در خراســان رضــوی کار مانــدگار و خوبی را 
دنبال کردند ایشان، البته آن وقت که من مشهد بودم خادمی 
کار آماده نشــده بــود برای  حضرت رضــا علیه‌الســام را داشــتم 
تحویل، ولی الحمدالله حالا کامل شــده اســت. در کرمان خدا 
رحمت کند حاج قاسم را؛ خود ایشــان همت کردند و دوستان 
دیگر همت کردند شــد اولین موزه دفاع مقدسی که من دیدم. 
که من رفتم بازدید آن وقتی‌کــه رفته بودم کرمان. جاهای دیگر 
کشــور مثل همدان بسیار مرکز خوبی درست شــده است، البته 
من یک بار رفتــم وقتی‌که هنــوز بهره‌برداری نشــده بود و درون 
کباتان در ذهنم مانده است؛ اینجا هم  بالای شهر همدان ظاهراً ا
مکان خیلی خوب و مناسب بود این کار موزه‌های دفاع مقدس 
کارهای بسیار ارزشمند است که می‌تواند معرفی کند این دفاع 
مقدس را به عصرها و نســل‌ها و یک امری که واقعاً مهم است و 
حضرت آقا هم گله کردند از اهل قلم و اهل فرهنگ، در بعضی از 
کشورهای دنیا که نه جنگ این‌گونه داشتند، نه انقلاب به این 

عظمت داشــتند به‌قدری کتاب نوشــتند فیلم ساختند سریال 
ساختند، برای معرفی و ماندگاری حرکت عظیمشان کار خیلی 
شده است الحمدالله، به برکت انقلاب و شــهدایمان اما نسبت 
به آنچه که باید شــود باز هم باید تلاش شــود یعنــی آنچه که در 
انقلاب اسلامی انجام شد بســیار تحول‌آفرین بود نه فقط برای 
مردم کشــور خودمان برای مــردم دنیا امــروز متأثرنــد از انقلاب 

اسلامی متأثرند از خون مطهر شهیدان. 
 بله، فضای تبلیغی و رســانه‌ای دنیا در دســت اســتکبار جهانی 
نظام سلطه است، امپراتوری خبری دست آنهاست اما خاصیت 
گی حق و نورانیت نور آن اســت که جای خود را باز می‌کند  و ویژ
گی نورانیت آن اســت که نمی‌گذارد  گی حق‌خواهی ویژ اصلًا ویژ
ظلمات ســایه بیفکند، حتمــاً جای خــود را بازخواهد کرد فقط 
باید تلاش کرد خداوند متعال دل‌ها را متوجه می‌کند دل حریم 
خداســت و باید تلاش کرد باید فعالیت کرد همین جهاد تبیین 
که حضرت آقا فرمودند وظیفه همگان اســت وظیفه ســنگینی 

بر عهده همه ماهاست. 

وظیفه دولت در راهیان
نکته پایانــی که می‌خواهــم بگویم حضرت آقا در همین جلســه 
خبرگان یک بحثی داشتند در رابطه با قوت و قدرت ملی! مهم‌ترین 
قوت و قدرت ملی امروز ایمان راسخ مردم است. حرکت راهیان 
نــور در جهت اســتحکام ایمان مردم بســیار نقش‌آفرین اســت، 
یعنی پس قدرت ملی را  افزایش می‌دهد. چون مهم‌ترین مؤلفه 
قدرت و امنیت ملــی ما مردم متدین هســتند، بله، ســاز و برگ 
نظامی در همه جای عالم است ما هم به برکت انقلاب خیلی از 
عزیزان در نیروهای مســلح کار کردن در قدرت دفاعی و نظامی 
ما در ســطح بســیار عالی قرار داریم، اما مهم‌تریــن مؤلفه قدرت 
در نظام ما مردم هســتند و این مردم متدین هر چی اعتماد به 
کارآمدی بیشتر بشود، اعتمادشان به نظام افزون شود، این‌ها 
می‌شوند سرمایه‌های اجتماعی که ما در این سرمایه اجتماعی 
بحث می‌کنیم، ســرمایه اجتماعی به دنبالش نشاط اجتماعی 
است مشارکت اجتماعی اســت حضور اجتماعی در عرصه‌های 
مختلف اســت. به دنبال همین ســرمایه اجتماعی نظام افزون 
می‌شــود، جوان‌ها را دیگران دارند نه می‌خواهم بگویم که فرار 

 این موزه‌های دفاع 
مقدس که آقای کارگر 
و دوستانشان دنبال 
می‌کنند و در بعضی از 

استان‌ها من دیدم کار 
بسیار خوب و ارزشمندی 
است، در خراسان رضوی 

کار ماندگار و خوبی را 
دنبال کردند
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مغزها مــن می‌خواهم بگویــم غــارت مغزها، مثل غــارت زمین، 
غارت جنگل، مثل غارت ثروت و غارت حساب بانکی و امکانات 
گر ما تلاش کنیم این مغزها  مالی این هم غارت نیروها و مغزها، ا
جوان‌ها دانشــجویان دانش‌آموزان آقای وزیر هم همت کردند 
کردند بازگشــت نیروهــای انقلاب، شــدند رویش‌های  پیگیری 
انقلاب اســامی و ســرمایه اجتماعی برای انقلاب، راهیان نور و 
سبقه‌ی یاد شهدا بســیار خوب اســت، رفتن به سرزمین شهدا 
بســیار خوب اســت. راهیان نور با حکمتی که رهبری داشتند و 
آموختند و دوســتانی که همت کردند این را جلــوه دادند امروز 
ســرمایه اجتماعی نظام را افــزون می‌کند، اقتــدار نظام را افزون 
می‌کند، امنیت ملــی و اقتدار ملــی در جامعه را افــزون می‌کند، 
یعنــی یکی از جلوه‌های قدرت ســاز و قوت ســاز یــا حفظ قوت و 
قدرت نظام است. یعنی شما امروز نگاه بکنید به این جمعیت 
عظیم هفت میلیون یا بیشــتر کمتر، این‌ها قدرت ســاز هستند 
برای این نظام، قدرت ساز هستند، برای این نظام و ارزش‌های 
انقلاب اسلامی و هرجایی که بروند یک نیرویی باانگیزه هستند 

برای این قضیه و این خیلی مهم است. 
من خیلی سال قبل بود، شاید آن اوایل بود که راهیان نور شروع 
‌شده بود فرزند ما با مدرسه رفته بودند و آموزش و پرورش رفته 
بودند راهیان نور و یک‌هفته‌ای هم آنجا بودند، خب مادرشان 
اجازه نمــی‌داد جایی برونــد ولی خــب گفتند راهیان نور اســت 
اشکال ندارد، ایشان با خودشان یکی دوتا کتاب آورده بودند که 
من یکی از کتاب‌ها را که خاطرات یکی از آزادگان عزیز بود نشستم 
اول شب شروع کردم، کتاب برایم جلب توجه کرد، یک‌ وقت نگاه 
کردم دیدم ســاعت دو شــب و بچه‌ها هم رفتند خوابیدند و من 
همین‌جور کتاب را می‌خوانم. تقریباً ساعت دو شب بود که من 
کتاب را تمام کردم، کتاب خاطرات بود و زیاد بزرگ نبود، صبح 
بیدار شــدم و زنگ زدم به آقای ابوترابی و گفتم می‌خواهم این 
آزاده را برای من پیدا کنید، خیلی داستان عجیبی برای خودم 
بود، با اینکه من داستان زیادی از این عزیزان آزاده خوانده بودم 
و این از همان برکات راهیان نور بود. آقای ابوترابی تا اســم این 
آزاده را بردم شــناختند، گفتــم منزلش را می‌خواهــم برایم پیدا 
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کنید و ما بچه‌ها را و آن فرزند هم که راهیان نور رفته بود بردیم. 
برکات بســیاری وجود دارد در این راهیان نور. علاوه بر اینکه آقا 
کــه می‌روند برای  فرمودند در قضیــه صیانت از جان بچه‌هایی 
راهیان نور دقت کنید تلفات جاده‌ای نداشته باشیم، من امسال 
می‌خواهم یک چیز دیگر هم اضافه کنم و این مساله کرونا است. 
بسیار دقت کنید؛ این عدد کم باشد اشکال ندارد اما ما در ستاد 
کرونا بحث کردیم و برای من خیلی سخت بود که بگویم راهیان 
نور امســال نباشــد و الحمدالله به برکــت دعای مــردم اقدامات 
مردم و پیگیری‌های صورت پذیرفته الحمدالله وضعیت کشور 
ما خیلی با کشــورهای دیگر متفاوت اســت. ما روزی که آمدیم 
در دولت ۷۰۰ خانواده داغدار می‌شدند، اما الآن الحمدالله عدد 
رسید به زیر ۲۰ فوتی. این موج جدید که آمد ابتلائات بیشتر شد 
ولی در حال حاضر سیر نزولی ایجاد شده، هم در تعداد مبتلایان 
و هم در تعداد کشته شدگان که الحمدالله روز به روز سیر نزولی 
آن شروع شده و ان شالله تا روزهایی که شما بخواهید کارتان را 
شروع کنید کاهش جدی داشته باشیم. هر چند شما فرمودید 

در طی سال فعالیم.
 درهرصورت شما این قضیه بهداشتی را حتماً رعایت کنید اصلًا 
عدد کاهــش پیدا کنــد، توصیــه من خدمــت همه عزیــزان این 
اســت همت کنید این بچه‌ها بروند و ســالم برگردند، ان شــالله 
مبتلا نشــوند. این خیلی مهم اســت و معلوم می‌شود که شما و 
پزشــکان، نمایندگان وزارت بهداشــت، هلال‌احمر که هســتند 
در جلســه مراقب حال زائرین می‌باشــید. خود شــما بحمدالله 
مجموعه عظیمی هستید حتماً این جهت رعایت بشود به نظر 
من که این دوســتان وقتــی بروند و ســه روز در منطقه باشــند و 
مبتلا نشوند خود این مســئله گویای عملکرد شــما و صیانت از 
جان و ســامت مردم می‌باشــد. و این مشخص بشــود که برای 

شما سلامت مردم چقدر اهمیت دارد. 
 من باید تشکر صمیمانه کنم از زحمات و تلاش‌های آقای کارگر و 
جمع عزیزان و بزرگواران که من خدمت خیلی از شما ارادت دارم 
چهره‌های فعال و مجاهد عرصه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً 

کار بسیار ماندگار و ارزشمند راهیان نور .  در این 
خود مــا توفیــق داشــتیم کــه در راهیان نور شــرکت کنیــم. مثل 
قضیه اربعین می‌ماند دیگر نمیشه ترک شود اما به دلیل شرایط 

وضعیتی که پیدا کردیم یک مقدار این سفرها کار آسانی نیست 
چون باعث اذیت یک عده‌ای می‌شود. در هر صورت بدانید دل 
ما با شماست و دل ما با کسانی هســت که راهی نور می‌شوند و 
در این مسیر هستند، به دعای شما ســخت نیازمندیم، دعای 
مخلصانه دوستان انشالله و عزیزانی که در موقعیت‌های مختلف 
حاضر می‌شود آنجا نجوای با خدا می‌کنند این نجواهای در این 
کز خیلی قیمت دارد، این نجواهایی که این بچه‌ها می‌کنند و  مرا
آنجا در خود فرو می‌روند، به خود می‌پردازند، می‌آیند و متحول 
می‌شوند، راهیان نور کارکردهای بسیاری مانند اهتمام نسبت 
به نماز و دعا و توجه به حضرت حق و مجاهدت و توجه به مردم 
و مســتمندان را دارد. بعضــی از کارکرد‌هــا را در عــدد و رقم بیان 
می‌کنید اما کارکردهای بســیاری در نهان دارد، در پنهان دارد. 
کارکردها به حســاب می‌آید  که به عدد و رقم نمی‌آیــد. بعضی از 
اما بعضــی از کارکردهای این راهیان نور فردی اســت، که باعث 
بســیاری از تحول‌ها می‌شــود که خود این فرد یــک مجموعه را 

متحول می‌کند و آثار بسیاری دارد. 
 هم از زحمات و تلاش‌های همه شما تشکر می‌کنم هم امیدوارم 
انشاالله امثال راهیان نور بتواند علیرغم شرایط وضعیت کنونی 
و کرونایی که باید رعایت کنیم خیلی از این مسائل رو ان شا الله 
بتواند جلوه‌ی همیشه را داشته باشد و انشالله که عزیزان برای 
ما هم دعا کنند و ما بتوانیم در مســیری که شــهدا آن را با خون 
ک و مطهرشان ترســیم کردند حافظ باشیم و شرمنده شهدا  پا
و شرمنده ایثارگران و شرمنده آزادگان و شرمنده خانواده معظم 
شهیدان انشالله نباشــیم و در مسیری که رضای خداوند است 

کنیم.  انشالله حرکت 
من به آقای عســکری عرض کردم که در جلســات حضور یابند، 
مسائل را منتقل کنند و هر کاری هم که از من ساخته بود وسایل 
لازم و دستورالعملی، پیگیری از طریق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها 
انجام بدهند. البته نورانیت این مأموریت شما به نحوی است 
که خود مسئولین همه مشتاق هستند خصوصاً در این دولت که 
هر چه می‌توانند انجام دهند. در عین حال کاری از بنده ساخته 
است و وظیفه برای من تعیین بشود حتماً سعی می‌کنم که این 
وظیفه را انجام بدهم که در ثواب عمل خیر شما شریک باشم. 

 1400/12/21والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
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محسن محمدی

تک‌نگاری‌هایی موجز از سفری کوتاه به خرمشهر

یبا و با  خرمشــهر هنوز خرم‌شــهر اســت، ز
یب.  شــکوه و پر از حس‌های خــوب و غر
وحت را  ی در این شهر  یقه ر ی چیز انگار
ی می‌کند. در پسِ  وانت باز می‌گیرد و با ر
کیفور شدن حاصل از تماشای خیابانهای 
یبای شهر، بغضی عجیب گلویت  خرم و ز
را می‌فشارد. سفر به خرمشهر بیش از آن‌که 
به وسیله و امکانات و وقت نیازمند باشد، 
محتاج عزم اســت. باید با اراده، یک‌هزار 
کیلومتر را یکسره برانی از تهران تا خرمشهر، 
آن هم در گرما و شرجی خوزستان که حتی در 
اردیبهشت ماه هم می‌تواند نفس‌گیر باشد.

کارون سرافراز بر لب 
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   خرمی و زندگی را می‌توان از بدو ورود به خرمشهر احساس 
کرد با بلوارها و خیابان‌های مرتب و پوشش گیاهی سرزنده 
و زیبایش. همین ورودی شهر به تنهایی گواهی است که 

کارون. گرفته این بندر نشسته بر لب  چرا خرمشهر نام 
     مسجد جامع مقصد نهایی است. مشتاقانه می‌رانیم 
به سوی نماد مقاومت نه فقط خرمشهر که تمام ایران در 
برابر دشمن. نمونه عینی از کارکردهای مختلف مسجد 
در فرهنگ ایرانی- اســامی. مســجد جامع خرمشهر، 
هم محل عبادت بود و هم مرکز هماهنگی، ساماندهی 

و تجهیز مدافعان شهر. 
    در مسیر مســجد جامع تابلوهایی قابل مشاهده است بر سر 
کــوی طالقانی و ذوالفقاری که در  بعضی از کوی و برزن از جمله 
آن آمده: »اینجا متبرک است به خون شهدای مدافع خرمشهر«. 
گاه صدایی در سرم می‌پیچد:  بغض سنگین‌تر می‌شود. ناخودآ

ممد نبودی ببینی/ شهر آزاد گشته...
   و باز در مسیر مسجد جامع و آن پل معروف ایستاده بر کارون؛ 
پل قدیمی خرمشهر که حالا »آزادی« نام گرفته. تا پل را می‌بینم 
تصویر آن پنــج رزمنده‌ای جلوی چشــمانم می‌آید که پشــت به 
دوربین در حال حرکت هستند تا ورود بعثی‌ها را به تاخیر بیندازند 
و مهلتی فراهم آورند هر چند اندک، برای تخلیه شــهر از آخرین 
بازمانــدگان و مدافعــان. پنــج رزمنــده‌ای کــه نه تصویر روشــنی 
به یــادگار مانده از آن‌هــا و نه آن‌گونه کــه می‌گویند کســی از نام و 

نشان‌شان چیزی می‌داند.
    همچنان درگیرم با آن پنج مدافع بر روی پل آزادی. برای این 
حد از آزادگی و رها بودن عنوانی پیدا نمی‌کنم. یکی از همراهان 
کاری و گذشتی را نمی‌توان تصور کرد و در باور  می‌گوید چنین فدا
گنجاند. من اما فکر می‌کنم هر ایرانی به وقتش و در شــرایطتش 
می‌توانســت و می‌تواند یکی از این مدافعان باشد. پای ناموس 

کارهایی که از آدمی برنمی‌آید. وسط باشد چه 
    اتومبیل را پارک می‌کنم و پیاده می‌روم روی پل، درســت در 
همان مســیری کــه آن مدافعان در عکــس می‌رفتنــد. بماند که 
رفتن آن‌ها کجا و رفتار من کجا. حالا فقط تلنگری لازم است تا 

بغض مانده در گلو بترکد و خودش را آزاد کند.
    تابلوها را می‌گیرم و به بلوار مسجد جامع می‌رسم. گنبد فیروزه‌ای 

مسجد را که می‌بینم انگاری گمشده‌ای را 
پیدا می‌کنم که سال‌ها در طلبش بوده‌ام. 

چیزهایی در ذهنم جابه‌جا می‌شود؛ عکس‌هایی که دیده‌ام از 
که با خمپاره نیمه ویران شده بود. گنبد  همین 

   روبه‌روی مسجد ایستاده‌ام و نگاه می‌کنم در سکوت مطلق. 
آخ کــه گنبــد و دیوارهای این مســجد چــه حرف‌ها دارنــد برای 
کــردن از کماندوهــای ارتــش و بچه‌های ســپاه گرفته تا  گویه  وا
دانشجویان و نیروهای داوطلب مردمی؛ از مدافعان خرمشهر.
    یک ســاعتی تا اذان مغرب مانده و در مســجد بســته اســت. 
فرصت را غنیمت می‌دانم و قدمی می‌زنم در خیابان‌های اطراف. 
چند متر آن طرف‌تر از مسجد جامع دو خانه حیاطدار با یک خانه 
دوطبقه قدیمی را می‌بینم در کنار هم که خمپاره سقف‌شان را 
پایین آورده و هنوز جای ترکش‌ها بر تن و بدن‌شان عیان است. 
زیربنای خانه‌ها ۴۹۰ متر است. این را از پارچه‌ای می‎فهمم که در 
گهی داده‌اند برای فروش خانه‌ها و در طبقه بالای ساختمان  آن آ
دوطبقه نصب اســت. حیف اســت چنین خانه‌هایــی که حکم 
شواهد و اسناد عینی مقاومت خرمشهر را دارند از دست بروند. 
    بر دیوار راه‌پله خانه دوطبقه که از خیابان مشرف است و دید 
دارد، جمله‌ای از حضرت امام)ره( نقش بسته است: »خانواده‌های 
شهدا چشم و چراغ این ملتند.« معلوم است که شعار را در زمان 

جنگ نوشته‌اند.
    در کنــار این خانه‌ها حســینیه مربعه قــرار دارد. همان‌جا که 
حســین فخری هر ســاله در ظهر عاشــورا نوحه‌ســرایی می‌کند. 
خرمشــهر پر  اســت از حســینیه. پربیــراه نیســت که این شــهر را 

نجف‌الثانی می‌خوانند.
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    دیوار خانه‌ها مالامال اســت از محل اصابت ترکش خمپاره و 
بمب‌های خوشه‌ای. جابه‌جا در دیوارها و سقف‌ها جای ترکش‌ها 
خودنمایی می‌کند. مردم محلی بمب‌های خوشه‌ای را خمسه 

خمسه می‌گفتند.
    در بلوار مسجد جامع که قدم می‌زنم، تمام قوه تخیلم را به‌کار 
می‌گیرم تا خوانده‌ها، شــنیده‌ها و دیده‌ها از مقاومت مدافعان 
کنــم. مدافعان خرمشــهر  در این خیابــان را در ذهنم بازســازی 
۳۵ روز با کمترین امکانات و قلت نیرو در برابر نیروهای مکانیزه 
دشــمن مقاومــت کردند. صــدام ادعــا و توهــم تصرف ســه روزه 

خرمشهر را داشت.
    وقتی فکرش را می‌کنم که بعثی‌ها در فاصله ۳۰۰ متری مسجد 
جامع کاسه سر شیخ شریف قنوتی را درآورده و مغزش را بر روی 
آســفالت تفته خیابان ریخته‌اند، تنم یخ می‌کند و عرق ســردی 

بر پیشانی‌ام می‌نشیند.
    خرمشهر همیشه مایه حسد و حســرت دشمنان بوده است 
در تاریــخ. روزگاری پیشــتر عثمانیــان قصــد این بنــدر تاریخی را 
کام ماندند و  کردند و بعد هم نوبــت صدام بود که البته هــر دو نا

به زباله‌دان تاریخ سپرده شدند.
    همچنــان در فــاز پیاده‌روی هســتم. مــی‌روم تا لــب کارون و 
خیابان ســاحلی منتهــی به پل جدیــد. جایــی را می‌بینم که به 
گمانم نامش مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر است. مرکز اما 
تعطیل اســت. تابلویی هم که ندارد تا اســم و رسمش را درست 
و کامل بدانم. نه تابلویی برای اطلاع‌رسانی است و نه راهنما و 
نگهبانی حتی. بالا و پایین می‌کنم و جســت‌وجو. گویا این مرکز 

بیش و کم همیشه بسته است.
   از جدول کنار خیابان بالا می‌روم تا دست‌کم از 
پشت نرده‌ها سرکی به داخل مرکز بکشم. قبل از هر 
چیز اتومبیل‌های سوخته‌ای که به شکل عمودی 
در زمیــن قــرار گرفته‌اند نظــرم را جلــب می‌کند. 
گویا متعلق به دوران محاصره خرمشهر هستند.

    در همان وضعیت معلق میان زمین و آسمان و 
از میان نرده‌ها سعی می‌کنم بخش‌های مختلف 
مرکز را ببینم. گویا بخشــی از خرمشــهرِ روزهای 
مقاومت را بازسازی کرده‌اند. از اینجایی که من هستم فقط 
اشراف کاملی به ماشین‌های سوخته کاشته شده در زمین دارم.

    کســی را نمی‌بینــم تــا بپرســم فلســفه ایــن ماشــین‌های عمــود 
ــت.  ــم در اینترن ــت‌وجویی می‌کن ــار جس ــه ناچ ــت؟ ب ــده چیس ش
گویــا صــدام بــا الگوبــرداری از جنــگ جهانــی دوم ۲۷ تــا ۵۰ هــزار از 
ماشــین‌های فیــات و تویوتــای غــارت شــده را بــه شــکل عمــودی 
دور تــا دور خرمشــهر نصــب کــرده بــوده تــا مانــع فــرود چتربــازان و 

تــکاوران ایرانــی بــه شــهر شــود.
   یک تابلو هم در این مرکز نظرم را جلب می‌کند و به دلم سخت 
می‌نشیند که رویش نوشته: به خرمشهر خوش آمدید. جمعیت 

۳۶ میلیون نفر.
    دیگر نزدیک اذان اســت. دوباره راه مسجد جامع را در پیش 

می‌گیرم. مسجد در میانه دو بازار است؛ صفا و سیف.
    در بــازار صفا و بــه بهانه خریــد آب وارد مغازه‌ای می‌شــوم که 
صاحبش سن و سال‌دار است و جاافتاده. تا می‌آیم حرفی بزنم 
می‌پرسد شــما بچه اینجا هســتی؟ پاســخ می‌دهم نه، از تهران 
آمده‌‌ام. در چشــمم نگاه می‌کند و می‌گوید: دیر آمدی، گذشت 

که اینجا خبرها بود! زمانی 
    بطــری آب بــه دســت بیــرون می‌آیــم و بــه حــرف دوپهلــو امــا 
ــود؟  معنــادار مغــازه‌دار میانســال فکــر می‌کنــم. منظــورش چــه ب
اشــاره داشــت به روزهای جنگ و مقاومت یا کنایــه زد به رونق و 
آبادانــی خرمشــهر در گذشــته؟! خبرهایی کــه او می‌گفت مربوط 

بــه کــدام مقطــع تاریخــی اســت؟
    یکــی از رفقــا توصیــه کــرده فلافــل روبــه‌روی مســجد جامع و 
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سمبوســه دکه کنــاری‌اش را از دســت ندهم. فلافل فروشــی که 
بسته است اما دکه سمبوسه به‌راه و پرکار. به حال و هوای شکم 
رســیدگی می‌شــود با یک سمبوســه داغ و تند، و البتــه آن رفیق 

گفته بود انصافا. چقدر درست 
   صدای اذان می‌کشاندم به طرف مسجد. مسجد جامع خرمشهر 

را سال ۱۳۷۱ بازسازی کرده‌اند.
    حیاط اصلی را به بانوان اختصاص داده‌اند و ورود آقایان ممنوع 
است. به ناچار دوری می‌زنم و از کوچه بغلی وارد مسجد می‌شوم.
    قبل از هر چیز نقاشــی‌های کشــیده شــده از تمثال شهدا که 
قدمت‌شان به ۴۰ سال قبل و زمان آزادسازی خرمشهر می‌رسد 
نظرم را جلب می‌کند. شــهید مهدی آلبوغبیش، شهید عبدالله 
مومن، شــهید امیر تحریری، شهید سعیدالله عســگری، شهید 

ابراهیم قاطعی و جمعی دیگر از شهدا.
    در تابلویی که جلوی مسجد نصب شده می‌خوانم که مسجد 
جامع خرمشهر ۱۲۰ سال قدمت دارد و جزو معدود ساختمان‌هایی 
بوده کــه پس از آزادســازی شــهر همچنان به شــکل نیمه ســالم 
باقی مانده است. این تابلو همچنین می‌گوید که مسجد جامع 
خرمشهر یادآور شــهدایی مانند محمد جهان‌آرا، بهروز مرادی، 

بهنام محمدی و محمد دشتی است.
    و باز در این تابلو می‌خوانم بنایی مشابه این مسجد تاریخی 
در ‌مــوزه ملی انقلاب اســامی و دفــاع مقدس در تهران ســاخته 
شده اســت. همچنین مسجد جامع در ســال ۱۳۹۰ در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده.
   مردم در مسجد نماز می‌خوانند. بوی گلاب می‌آید. داخل مسجد 

هم حس خوبی دارد، انگاری پر از انرژی‌های مثبت. هنوز هم برکت 
و اثر حضور شهدا و مدافعان در این مسجد جاری و ساری است.

   کمی در مســجد درنگ می‌کنــم و می‌مانم. حــال و هوایش را 
دوست دارم. عجله‌ای هم برای رفتن نیست.

   بیرون که می‌آیم دوباره روبه‌روی مسجد و گنبد و گلدسته‌هایش 
می‌ایســتم. نمی‌دانــم چــرا یاد ســریال »در چشــم باد« مســعود 
که بیژن ایرانی،  جعفری جوزانی می‌افتم و آن سکانس معروف 
پسر نادیده‌اش را پس از سال‌ها درست جلوی مسجد جامع می‌بیند 
و همان وقت، خمپاره‌ای به گنبد مسجد اصابت می‌کند و یکی 
از ترکش‌هایش به بیژن می‌خورد و در آغوش پسر شهید می‌شود.

    خرمشهر ۵۷۸ روز بعد از سقوط، یعنی سوم خرداد سال ۱۳۶۱ 
آزاد می‌شود در قالب عملیات بیت المقدس. مردم ایران شهرشان 
را پاره تنه‌شان را در آغوش می‌گیرند. آزادسازی خرمشهر از اعیاد 
ملی ایرانیان است. آن‌هایی که سن و سال‌شان قد می‌دهد حتماً 
به خاطر دارند شور و شعف مردم را پس از شنیدن آزادسازی شهر.
    آزادســازی خرمشــهر یکی از نوســتالژی‌های نسل‌های اول و 
دوم پس از انقلاب اســامی است. اســکناس‌های ۲۰۰ تومانی را 
یادتان هســت که تصویر رزمندگان پس از آزادسازی خرمشهر و 

در جلوی مسجد جامع بر رویش نقش بسته بود؟
    مردم خرمشهر محروم هســتند و مظلوم. حیف است چنین 
مردمان شریفی ناامید و بدبین باشند نسبت به آینده. مسئولان 

کنند لطفاً. رسیدگی 
    و در پایان یادی کنیم از همه شهدای دفاع مقدس و به ویژه 

شهدا و مدافعان خرمشهر با ذکر یک صلوات.
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علی بدرخانی

موزه ملی جنگ جهانی دوم نیو اورلئان )The National WWII Museum( با ارائه ترکیبی متقاعد کننده از 
بیات شخصی تکان‌دهنده در زمینی به مساحت 6 هکتار، دارای نمایشگاه‌های مجهز،  گون و تجر وایت‌های گونا ر
یخ‌های شفاهی اول شخص است که بازدیدکنندگان  تجهیزات چند رسانه‌ای، و مجموعه گسترده‌ای از آثار و تار
ق در داســتان‌های جنگــی می‌کند که جهان را تغییر داد. جنگی که سراســر زشــی و خشــونت بــود اما در  را غر
یبایی مطرح می‌شــود و از ایــن نقطه نظر   ی و موزه‌هایی مثل این مــوزه، با صلابت و ز یخی، آثار هنــر وایت تار ر

می‌تواند برای ما قابل تامل باشد.

 جنگیݡݡ که جهان را تغییر داد!
موزه ملی جنگ جهانی دوم در نیو اورلئان آمریکا
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فراتر از گالری‌ها، موزه فرایندی را برای مخاطبین تسهیل می‌کند 
تــا آنهــا عــاوه بــر گشــت و گــذار مثــا بــا ســوار شــدن بــه یــک قایــق 
واقعــی هیگینــز )Higgins( مــورد اســتفاده در عملیــات نرمانــدی 
خــود بــه کســب تجربــه بپردازنــد. از ســوی دیگــر امکانــات آنلایــن 
موزه، بازدیدهای مجازی، وبینارها، برنامه ‌بازدیدهای آموزشی و 
کنفرانس بین‌المللی شــناخته شــده در مورد جنگ جهانی دوم، 
ج نهادن بــه مفهوم  راه‌هــای جدیدی را بــرای ارتباط بــا تاریــخ و ار
آزادی ارائه می‌دهند. این موزه به عنوان مجموعه تاریخ نظامی 
در منطقه تجاری مرکزی نیواورلئان، لوئیزیانای ایالات متحده، 
قبــا بــه عنــوان مــوزه ملــی D-Day شــناخته می‌شــد )ایــن روز در 
اصطلاح نظامی به تهاجم سراســری متفقیــن در جبهه نرماندی 
و در بامــداد روز ۶ ژوئــن ۱۹۴۴ اشــاره دارد.( و پس از تاســیس در 6 
ــه  ــالات متحــده در ســال 2004 آن را رســما ب ژوئــن 2000، کنگــره ای

عنــوان مــوزه ملی آمریــکا در جنــگ جهانــی دوم تعییــن نمود.
این موزه یک نهاد وابسته به موسسه اسمیتسونین است و استفان 
آمبروز، )1936-2002( و دکتر گوردون نیک مولر، بنیانگذاران موزه 
هستند. نویسنده کتاب عملیات 6 ژوئن 1944، استفان آمبروز با 
همکاری دوست صمیمی خود در بخش تاریخ دانشگاه نیواورلئان، 
دکتر گوردون مولر از سال 1990 و بیش از یک دهه پیشتازان تلاش 
برای ساخت چنین موزه‌ای بودند تا روایت‌های آن دوران فراموش 

نشود و به نسل‌های جوان‌تر منتقل گردد.
گردشــگری در  مــوزه ملــی جنــگ جهانــی دوم بهتریــن مقصــد 

ــالات متحــده جــزء اولیــن مقاصــد گردشــگران  نیواورلئــان و در ای
ــگ  ــه جن ــرای تجرب ــدنی ب ــوش نش ــی فرام ــی‌رود و راه ــمار م ــه ش ب
جهانی دوم از تلاش‌های صنعتی در جبهه داخلی تا تجربه رزمی 
ج از کشــور می‌باشــد. کاربــران تریــپ  ســربازان آمریکایــی در خــار
ــالات  ــر ای ــزر در ســال 2018 ایــن مجموعــه را جــزء 3 مــوزه برت ادوای
متحــده رتبــه بنــدی کردنــد. مــوزه جنــگ نیــو اورلئــان ســالانه بــا 
حــدود 132 میلیــون دلار ارز آوری کمــک قابل توجهی بــه اقتصاد 
لوئیزیانــا می‌کنــد و بــا ایجــاد 300 شــغل بــه صــورت مســتقیم و 142 
شــغل دیگــر بــه صــورت غیرمســتقیم کار آفریــن مهمــی در زمینــه 

اشــتغال محســوب می‌شــود.
این موزه به مانند پردیســی متشــکل از چندین بنا و غرفه اصلی، 
گالری‌های نمایشگاهی، ســالن اجرای تئاتر و بخش‌های جانبی 
دیگر اســت و علاقه منــدان می‌توانند هــر روز از 8:30 صبــح تا 5:00 

بعد از ظهــر از آن بازدید نمایند. 

عمارت یادبود لوئیزیانا
بازدید‌هــا معمــولا از غرفــه یادبــود لوئیزیانــا آغــاز می‌شــود، کــه تازه 
ــژه را در خــود جــای داده اســت.  تریــن نمایشــگاه‌های موقــت وی
این ساختمان همچنین شــامل نمایشــگاه اصلی موزه می‌باشد 
و بازدیدکننــده را بــه جنــگ جهانــی دوم در ســواحل نرمانــدی 
می‌بــرد. در بخشــی از فضــای بــزرگ و بــاز میــان ایــن ســاختمان 
قایــق هیگینــز معــروف کــه نقشــی اساســی در پیــروزی متفقین در 
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جبهه نرماندی داشــت، قرار داده شده اســت. قایقی که در فیلم 
نجــات ســرباز رایــان هــم مــورد اســتفاده بــود. تانک‌هــای شــرمن 
ک )خــودروی نیمــه شــنی(  و اســتوارت، چنــد جیــپ، یــک هافتــرا
و یــک هواپیمــای بازســازی شــده از نــوع C-47 کــه چتربــازان را 
ــه  ــار و تجهیــزات ب ــرد؛ از دیگــر آث ــر فــراز جبهــه نرمانــدی رهــا می‌ک ب
نمایش در آمده در این بخش هســتند. تجربه حضور در ایستگاه 
قطــار بازســازی شــده دهــه 1940 و همچنیــن حــس چالش‌هــای 
دلهره‌آوری که ســربازان در ســواحل نرماندی با آن مواجه شــدند 
در کنار بازدید از نمایشــگاهی در تجلیل از صنایع اندرو جکسون 

هیگینــز از شــگفتی‌های عمــارت یادبــود لوئیزیاناســت.

عمارت اردوگاه‌های شجاعت 
ایــن عمــارت دو طبقــه‌ای بــه مســاحت 32512 فــوت مربــع و بــا 
بودجه ای 14 میلیون دلاری در سال 2014 افتتاح شد تا داستان 
کاری، شجاعت و پیروزی نهایی سربازان، ملوانان و هوانوردان  فدا
ــی دوم را بیــان کنــد و اســتراتژی  جبهــه متفقیــن در جنــگ جهان
متفقیــن را بــرای نبــرد همزمــان در دو یــا چنــد جبهــه بــه نمایــش 
بگــذارد. عمــارت اردوگاه‌هــای شــجاعت از طریق نمایشــگاه‌های 
خــود و نمایشــگرهای 360 درجــه‌ای مبــارزات و نبردهــای اصلــی 
را کــه در روایــت جنــگ جهانــی دوم نقــش اساســی دارنــد، بررســی 
می‌کنــد. از اولیــن نبردهــا در شــمال آفریقــا تــا مبــارزه خونیــن در 
آســتانه شکســت آلمان‌هــا، برخــی محیط‌هــای واقعــی نبــرد و 

دهکده‌ها بازســازی شــده‌اند کــه تأثیر ویــژه‌ای بــر بازدیدکنندگان 
دارد. همچنین دیدن وسایل شخصی سربازان مثل جعبه‌های 
کنده بــر روی شــن‌های واقعــی نرماندی و  ســیگار، عکس‌های پرا
مواجهــه بــا چالش‌هــای نیروهــای رزمــی، چشــم‌اندازی تاثیرگذار 
ــه می‌دهــد و درس‌هــای  در مــورد هزینه‌هــای انســانی جنــگ ارائ
تاریــخ را بــرای نســل‌های امــروز و نســل‌های آینــده زنــده می‌کنــد.

 SOLOMONتماشاخانه پیروزی
تماشــاخانه پیــروزی بــا قابلیت‌هــای دیجیتالی و چندرســانه‌ای 
پیشــرفته،250 صندلی را در خود جای داده است. این سینمای 
چهاربعدی که منحصرا برای موزه ملی جنگ جهانی دوم ساخته 
شده، با هزینه‌ای بالغ بر 39 میلیون دلار در فضایی به وسعت 73 
هزار فوت مربــع به فناوری‌های قرن بیســت و یکم مجهز گشــته و 
روایتگر فیلم هفت دقیقه ابتدایی آن تام هنکس می‌باشــد؛ البته 
در بخش‌های دیگر فیلم، صدای برخی از ستاره‌ها و چهره‌های برتر 
‌هالیوود نیز شنیده می‌شــود. این تکنیک 4-بعدی تمام حواس 
مخاطب را با جلوه‌های دیجیتال انیمیشن، و جو فیلم و صدا درگیر 
گران در واقع آنچه را که سربازان در جبهه دیده‌اند را  می‌کند. تماشا
با جلوه‌های صوتی ویژه و سایر محرک‌های حسی تجربه و احساس 
می‌کنند. احساس غرش تانک‌ها در نزدیکی افراد، لرزش صندلی‌ها 
در اثر شلیک ضد هوایی‌ها و یا بارش برف و نشستن آن بر گونه افراد 

تنها بخشی از این جلوه‌های ویژه است. 
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تالار دموکراسی
تالار دموکراســی با هزینه‌ای 20 میلیــون دلاری در ســال 2019 به 
موزه ملی جنگ جهانی دوم اضافه گردید و نمایانگر فصل جدید 
هیجان‌انگیزی است که در آن مجموعه موزه فراتر از دیواره‌های خود 
گسترش می‌یابد تا اطمینان حاصل کند که میراث جنگ جهانی دوم 
و درس‌های آن برای نسل‌های آینده محفوظ خواهند ماند. این 
تالار فضایی را فراهم می‌کند تا مجموعه موزه بتواند تاریخ شفاهی، 
ک  تحقیقات و تخصص خود را با مخاطبان سراسر جهان به اشترا
بگذارد. تالار دموکراسی از طریق تحقیقات علمی، نمایشگاه‌های 
ویژه، آموزش از راه دور، ابتکارات دیجیتالی و فرصت‌های دیگر، 
تلاش‌ دارد تا با نشان دادن هزینه‌های پیروزی، اثرات مستمر جنگ 
بر جوامع بشــری و ملت‌ها را بیان کند. این بخش از موزه شامل 
یک کتابخانه مختص تحقیقات و پژوهش، یک مرکز رسانه‌ای و 
استودیوی تولیدی با 100 صندلی، کلاس‌های آموزشی برای آموزش 
از راه دور، اتاق کنفرانس، فضاهای اداری و یک سالن نمایشگاه 

بزرگ ویژه برای رویدادهای خاص می‌باشد.

عمارت آزادی ایالات متحده
نمایش وسایل نقلیه جنگی از جیپ‌ها گرفته تا تانک‌های شرمن 
بر تجهیزاتی تمرکز دارد که بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره 
در جنگ جهانی دوم بود. نمایشگاه‌های این بخش و تجربیات 
تعاملی تصویر ملت آمریکا را ترسیم می‌کند که برای جنگ بسیج 
شدند. کســانی که به ندای خدمت پاســخ دادند و کسانی که با 
تولید هواپیماها، کشتی‌ها، تانک‌ها و سایر ماشین آلات از نیروهای 
متفقین حمایت کردند. این عمارت که به مرکز بوئینگ مشــهور 
است، بلندترین ســاختمان در پردیس موزه ملی جنگ جهانی 
دوم با 30000 فوت مربع وسعت می‌باشد که در سال 2013 و هزینه 
ای 20 میلیون دلاری افتتــاح گردید. گالری‌هــای عمارت آزادی 
ایالات متحده با نمایش تمامی رسته‌های نیروهای مسلح ایالات 
متحده در طول جنگ جهانــی دوم حضور یکایک آنهــا را در این 
رخداد پاس می‌دارند. در این فضای بزرگ نمایشگاهی که دارای 
دیوارهای شیب‌دار و پنجره‌هایی رو به محوطه است مجموعه‌ای از 
هواپیماها و تجهیزات مختلف نمایش داده می‌شود، از جمله یک 
 B25J Mitchell ، TBM Avenger، 17، بمب افکنG-B بوئینگ

Corsair F4U و SBD Dauntless. از نقطه نظر ساخت و ساز، یکی 
از بزرگترین چالش‌های این پروژه، طراحی ستون‌ها و پایه‌هایی با 
دهانه بلند بود که به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند وزن بزرگ‌ترین 
و سنگین‌ترین هواپیماها را نظیر آنچه که نام برده شد، حفظ کند.
بازدیدکننــدگان در ایــن بخــش عــاوه بــر آنکــه از طریــق پل‌هایــی 
می‌تواننــد خــود را بــه نزدیــک تریــن فاصلــه بــا هواپیماهــای غــول 
پیکــر برســانند، در تجربــه‌ای هیجــان انگیــز ســوار موفق‌تریــن 
زیردریایــی جنــگ جهانــی دوم بــه نــام USS TANG می‌شــوند تــا 
بــه نوعــی آخریــن نبــرد حماســی ایــن زیــر دریایــی را تجربــه کننــد و 
احســاس قدردانــی عمیق‌تــری بــرای شــجاعت نیروهــای نظامــی 

ــل باشــند. آن قائ

عمارت آزادی
عمـــارت آزادی در حـــال حاضـــر در دســـت ســـاخت می‌باشـــد و 
پیش‌بینـــی می‌شـــود تـــا ســـال 2023 بـــه بهـــره بـــرداری برســـد. 
ــور  ــه پـــس از عبـ ــد آن اســـت کـ ــای جدیـ ــاخت ایـــن بنـ هـــدف از سـ
جنـــگ،  سرنوشـــت  مشـــاهده  و  مختلـــف  ســـاختمان‌های  از 
بازدیدکنندگان وارد عمارت آزادی شوند و با جهان پس از جنگ 
آشـــنا گردنـــد. ســـه طبقـــه ایـــن ســـاختمان ماه‌هـــای پایانـــی جنـــگ 
و ســـال‌های بلافاصلـــه پـــس از جنـــگ را بررســـی می‌کنـــد و آن را بـــا 
پیوندهایـــی بـــه زندگـــی امـــروزی گـــره می‌زنـــد. طبقـــه اول عمـــارت 
آزادی، فرصت‌هایـــی را بـــرای بازدیدکننـــدگان فراهـــم می‌کنـــد تـــا 
بـــه شـــادی‌ها، معنـــای رهایـــی و آزادی فکـــر کننـــد. طبقـــه دوم و 
ــگاه‌هایی از دریچـــه دموکراســـی  ــا نمایشـ ــارت آزادی، بـ ســـوم عمـ
و آزادی، تجربیـــات تعاملـــی را ارائـــه خواهنـــد داد کـــه بـــه بررســـی 
ســـال‌های پـــس از جنـــگ می‌پـــردازد و اینکـــه چگونـــه جهـــان و 

جایـــگاه آمریـــکا پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم تغییـــر کـــرد. 
این موزه بــه گونه‌ای طراحی شــده کــه بازدیدکننــدگان تقریباً 2 و 
نیم تــا 3 ســاعت را بــرای بازدیــد از مــوزه اختصــاص دهنــد. در ایام 
اپیدمی ویروس کرونا ســامت و ایمنی بازدیدکنندگان، کارکنان 
اولویــت اصلــی مــوزه ملــی جنــگ جهانــی دوم اســت و مــوزه بــرای 
جلوگیری از انتشــار ویروس کوویــد-19، اقدامات ایمنــی از جمله 
خریــد بلیــط آنلایــن پیشــرفته همــراه بــا پروتکل‌هــای ضدعفونــی 

و نظافــت را افزایش داده اســت.



21  شماره 40 /  خرداد  1401

یادمـــــــــــــان 

شورای بین المللی موزه‌ها )ایکوم( همانند 
30 سال گذشته که هر ســال موضوعی را به 
عنوان شعار روز جهانی موزه اعلام می‌نمود، 
 )The Power of Museums( »قدرت موزه‌ها«
را به عنوان موضوع ســال 2022 خود برگزیده است. این موضوع 
گرچه از لحاظ ظاهری و لغوی ساده به نظر می‌رسد، اما در برگیرنده  ا

مفهومی بسیار وسیع و گسترده است.
قدرت، مفهومى است که تقریبا در تمامی شاخه‌های علوم اعم 
از انسانی، تجربی، نظری و طبیعی به کار می‌رود. کلمه قدرت از 
زبان عربى وارد زبان فارســی شــده و در فرهنگ‏هاى عربى ‏زبان، 
از ماده »قدر« به معناى »ظرفیت واقعــى و حدّ نهایى و کامل هر 
چیز« گرفته شده است. فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در 
مفهوم »توانایى داشتن« به کار برده‏اند )لغت‏نامه دهخدا(. گاهى 
نیز مترادف با کلمه »استطاعت« و به معنى قوه‏اى که واجد شرایط 

تأثیرگذارى باشد به کار رفته است )فرهنگ معین(.
اما مفهوم قدرت اساسا در کدام جنبه‌های کارکردی موزه‌ها قابل 
تعریف است؟ در این نوشتار به اختصار به بررسی برخی مولفه‌های 

قدرت در موزه‌ها می‌پردازیم.
1- قدرت سیاســی: بدون شــک تمامی موزه‌ها در سراسر دنیا به 
کم بر  نوعی نمایانگر دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی نظام حا
محیط خود هستند و تنها میزان صراحت و شدت این موضوع در 
موزه‌ها متفاوت است. موزه‌ها نه تنها ابزاری قدرتمند برای پیشبرد 
اهداف سیاسی داخلی کشورها به شمار می‌روند، بلکه تحت تاثیر 
سیاست‌های بین المللی و جهانی نیز می‌توانند فعالیت‌های خود 
را بازطراحی کنند. بنابراین قدرت سیاسی موزه‌ها موضوعی است 
که شاید در وهله نخست چندان به نظر نیاید، اما به هیچ عنوان 

نباید آن را دست کم گرفت.
2- قدرت فرهنگــی: مطابق تعاریف رایج و پذیرفته شــده از نهاد 

موزه، بیشترین قدرت این موسسات را می‌بایست در حوزه فرهنگ 
جستجو نمود. قدرت فرهنگی را می‌توان توانایی یک فرد یا یک 
سازمان در اثرگذاری بر روی باورها، نگرش‌ها و رفتارهای گروهی 
دیگر تعریف کــرد. موزه‌ها آینه تمــام نمای فرهنــگ، تاریخ و هنر 
ملت‌ها می‌باشند و از قدرتی بی بدیل در حفظ انسجام فرهنگی 

جوامع برخوردارند.
3- قدرت اجتماعی: قدرت اجتماعی را »توانایی تعیین استانداردها، 
ایجاد هنجارها و ارزش‌هایی که مشروع و مطلوب تلقی می‌شوند، 
بدون توســل به اجبــار و زور« تعریــف کرده‌اند. موزه‌هــا به عنوان 
یکی از مهمترین پایگاه‌های آموزش غیر رسمی می‌توانند همپای 
مدارس و دانشگاه‌ها در شــکل‌گیری هویت فردی و جمعی آحاد 

جامعه ایفای نقش نمایند.
4- قــدرت اقتصــادی: تمامــی موزه‌هــا بــه عنــوان جاذبه‌هــای 
گردشگری درآمدزا می‌توانند از قدرت اقتصادی زیادی برخوردار 
باشــند. تنهــا میــزان درآمــد حاصــل از فروشــگاه‌های موزه‌هــای 
شــاخصی مانند لوور )بدون در نظــر گرفتن درآمد حاصــل از بلیط 
فروشــی آنها( از بودجه و درآمد ســالانه بســیاری از موزه‌های دیگر 
دنیا فراتر است. همچنین ارزش مادی برخی آثار تاریخی و هنری 
موجــود در مجموعه‌هــای موزه‌هــا )کــه گاهــی بــا خزانــه بزرگتریــن 
بانک‌ها برابری می‌کنند( نیز مصداق دیگــری از قدرت اقتصادی 

موزه‌هاســت.
5- قدرت ارتباطی: موزه‌ها چه از حیث گستره مخاطبان و چه از 
نظر میزان اثرگذاری پیام‌ها از جمله قوی‌ترین رسانه‌ها به شمار 
می‌روند. موزه‌ها در مقایسه با رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون 
از مقبولیت و ضریب اطمینان بسیار بالاتری نزد عموم برخوردار 
هستند. به همین دلیل است که گاهی برخی حکومت‌ها از این 
جایگاه ویژه موزه‌ها سوء استفاده کرده و تلاش می‌کنند که آنها را 

به سمت انتشار و انتقال اطلاعات جهت دار سوق دهند.

مجتبی عبادی فتح

قدرت موزه‌ها
درباره شعار سال 2022 شورای بین المللی موزه‌ها
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گفت‌وگو با جواد باقریان، فرزند محمد باقریان؛ از مبارزان 15 خرداد 42

یان  به قطع یقین، در میان عیاران و سربداران کوچه و بازار آن زمان، هیچ کسی را نمی‌شد و نمی‌توان یافت که محمد باقر
وش‌های(تهران را  وز پانزدهم خرداد 1342، یک تنه میدان میوه و تره بار)بارفر را نشناسد. او همان کسی بود که در ر
وس« مشهور بود،  یان که به »محمد عر وش انداخت و سرمنشاء قیام از این نقطه بازار تهران شد. محمد باقر به خر
وز پانزدهم خرداد، با یک وانت  همان کسی است که به محض شنیدن خبر دســتگیری امام خمینی)ره(، در صبح ر
یاد کشید که: آی مردم شما  وش‌ها را مسدود نمود و بر سر مردم فر ودی باسکول میدان بارفر چوب و دسته کلنگ، ور
یم.  و ید بیایید با ما بر گر غیرت دار ید و مرجعتان)امام خمینی( را شاه دستگیر کرده. ا در محل کار خود مشغول کار
و اینگونه بود که حرکت مردمی به سمت بازار به راه افتاد. اما آنطور که ما فهمیدیم، قیام پانزدهم خرداد تنها برگی 
رگ مرد از آن سو به سال 1332 باز می‌گردد و  زه این بز یان است. سابقه مبار از دفترچه پر خاطره زندگی محمد باقر
یکه به او درجه شهادت داده اند. ادامه مطلب شرح حالی  از این سو تا سال‌های انقلاب هم ادامه می‌یابد، طور
یان به‌دست آمده است. زند ایشان، آقای جواد باقر رگمرد گمنام که در مصاحبه با فر است کوتاه بر زندگی این بز

مرجان مهدی‌پور

قلندران انقلاب
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داستان »محمد عروس« شدن پدرتان را تعریف کنید.
پدر من به دو دلیل به این اســم شــهرت پیدا کرد، یکــی اینکه به 
مادر پدرم می‌گفتنــد فاطمه خانم عــروس. چــون در فامیلی که 
در قم داشــتیم این روش‌های خطــاب کردن رواج داشــت، مثلًا 
می‌گویند عباس آقای داماد ، به مادر پدرم فاطمه عروس می‌گفتند 
چون عــروس خانواده باقریان بــوده. به پدرم هــم در ایام کودکی 
می‌گفتند محمد عروس. یعنی محمد پســر عــروس آن خانواده. 
اما وقتی به تهران آمد باز هم به همین لقب شهرت پیدا کرد، اما 
دلیلش خوش قد و بالایی و خوش پوشی پدرم بود. چون ایشان 

قد بلندی داشتند و کشتی‌گیر هم بودند.

در بیست و هشتم مرداد 1332 چه گذشت؟
 در 28 مرداد 1332 پدرم جزء ملی‌گراها بود و از مهمترین اقدام‌های 
ایشان سرنگون کردن مجسمه رضاشاه است. اتفاقا یک عکس 
مشــهور مطبوعاتــی هم در این مورد هســت که مجســمه شــاه را 
انداخته‌اند. همان خودرویی که با آن طناب را به گردن مجسمه 
بســتند و کشــیدند، برای پدر مــن بوده. حــالا همــه اینهایی که 
خدمت‌تان می‌گویم شــنیده‌هایم هست. اما اســنادش در اداره 
اطلاعات آن موقع که رکن2 ارتش بوده جمع آوری شــده اســت. 

بعد از آن، پدرم مدت‌ها فراری می‌شود.

به کجا؟ چه مدت؟
دنبال پــدر من می‌گردند که پــدر من فرار می‌کند و بــه بصره عراق 
می‌رود. چهار ســالی بصــره بوده، به آبــادان می‌آمــده و دوباره به 
بصره می‌رفته. کسی اطلاع نداشــته، بعد از چهار سال دوباره به 
تهران برمی‌گردد و با مرحوم طالقانی آشــنا می‌شود. از آن به بعد 
مراودات‌شان بیشتر با دکتر شیبانی و آیت‌الله طالقانی و گروه ایشان 
انجام می‌شد. این می‌گذرد تا سال 1342 و قضیه 15 خرداد اتفاق 

می‌افتد که سیرش را شما می‌دانید.

ما با سیر کلی ماجرا و البته خیلی از جزئیات آشنا هستیم. مثلا 
از اقدامات و هماهنگی‌های گروه‌های بازار و شــهید عراقی و 
غیره. اما اینجا مشتاق شنیدن قضیه مربوط به بارفروش‌ها و 

پدرتان از زبان خودتان هستیم.

صــد البتــه. قضیــه 15 خــرداد ایــن جــوری بــوده کــه چند تــا گــروه از 
قبــل آمــاده می‌شــوند. حــاج مهــدی عراقــی و اینهــا یــک کارهایــی 
می‌کننــد، آنهــا بــا هــم برنامه‌ریــزی کــرده بودند کــه مثــاً گروه‌هــا را 
یک جایی جمع کنند و از آنجا فعالیت‌شــان را شــروع کنند. همه 
فعالیت‌شــان را هم شــروع می‌کننــد. اما یــک دفعــه می‌بینند یک 
دســته جدیدی هم به درگیری اضافه شــد که نمی‌دانســتند این 
چــه کســانی هســت. ایــن قضیــه از همــان گروهــی بــوده که پــدر ما 
راه انداخته بــود. پدر مــا وقتی قضیــه را می‌فهمد مــی‌رود خیابان 
صدرالاشــراف یــا چهــارراه ســیروس )جایــش را دقیــق نمی‌دانم( و 
دسته کلنگ می‌خرد و آنها را بار یکی از این وانت سه‌چرخه‌های 
قدیمی می‌کند. این بار را می‌آورد و می‌ریزد روی باسکول میدان، 
و خــوب خبــر داریــد کــه باســکول میــدان در درب ورودی میــدان 
بــود. یعنی هر کســی می‌خواســت داخل میــدان بیاید و بــرود باید 
از آنجــا رد شــود. آنجــا بــار را خالــی می‌کنــد و مــی‌رود روی چوب‌هــا 
ــد بیائیــد  ــر غیــرت داری گ ــد کــه ا می‌ایســتد و بــه میدانی‌هــا می‌گوی
کــه مرجع‌تــان را گرفتنــد، هــر کســی می‌آیــد چــوب را بــردارد بیایــد. 
خلاصــه یــک گروهــی را از اینجــا راه می‌انــدازد، از طــرف انبــار قلعــه 

بــه طــرف میــدان قیــام و اصــل درگیــری می‌روند.

یعنی دار و دســته میدان میوه و تره بار، همان گروهی بوده که 
پدرتــان بــه راه انداخته بــود و البته بعضــی جاها به اســم دارو 

دسته طیب نام برده شده؟
همین دار و دسته طیب، منظورشان میدانی‌هاست. چون میدانی‌ها 
را دار و دسته طیب می‌دانستند، ولی این جوری نبوده، چون در 
خود میدان گروه‌ها و دســته‌های مختلفی بودند که کسب و کار 

و همنشینی داشتند.

پدرتان را کی دستگیر کردند؟ چه احکامی برایشان صادر کردند؟
حکم دستگیری آنها را همان فردای 15 خرداد صادر می‌کنند. در 
دادگاه هم، برای پدر من، حســین شمشادی و حسین کاردی و 
اینها اعدام می‌بُرند. حالا من تا اینجا می‌دانم که به آنها می‌گویند 
همه از شاه عذرخواهی کنید. یعنی از بیرون زندان به آنها اطلاع 
می‌دهند که همه عذرخواهی کنید کــه بیرون بیایید و بعدها به 
شــما احتیاج خواهیم داشــت. همه هم این کار را می‌کنند، ولی 
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شــاه دیگر طیب و حاج اســماعیل رضایــی را آزاد نمی‌کند، چون 
می‌خواســت همه کاســه کوزه قیام 15 خرداد را سر مرحوم طیب 
بشکند. اسمش هم بزرگ بود، مثلًا گفتند حالا این را تنبیه کنیم 
در آن منطقه تا یک مدت ســر و صدا نمی‌شود. پدر من خیلی در 
مورد بنده خدا حاج اســماعیل رضایی می‌گفــت. می‌گفت حاج 
اســماعیل رضایی واقعاً مظلوم کشته شــد و در میدان به عنوان 

یک آدم باخدا مشهور بود.

از سیر دادگاه‌هایشان چه اطلاعاتی دارید؟
روز اول دادگاه‌شان در عشرت‌آباد بود. مادربزرگم می‌گفت که بیرون 
ایستاده بودیم، و دو سه تا از آشنایان مثل آقای غلامحسین پورفرد 
هم بود. پســر طیــب بیرون آمــد و گفت بابــای من اعــدام، فلانی 
اعدام، ممد عروس اعدام، آقای فلانی اعدام. می‌گفت هی زن‌ها 
غش می‌کردند. این خاطره برایش مانــده بود می‌گفت یکی یکی 

زن‌ها روی زمین می‌افتادند.

دادگاه‌های طیب با دادگاه پدر شما مشترک بوده؟
خیلی‌هایش مشترک بود، اصلًا آن موقع در دادگاه‌ها یک گروه را 
بازجویی می‌کردند. عکس‌ها و خاطراتش را داریم. من یک پســر 
عمه دارم به نام ابوالفضل مهتری که در آن دوران رفت و آمد زیادی 
به میدان بارفروش‌ها می‌کرده. خوب میدانی‌ها آدم‌های زرنگی 
بودند و به دنبال برقرار کردن رابطه با قضات این دادگاه‌ها بودند. 
پســر عمه من تعریف می‌کند که آن روزها او یک وانت داشــته که 
هفته‌ای یکی دوبار این وانت را پر از میوه‌های درجه یک می‌کرده 
و از طرف کسبه میدان تره بار می‌رفته جلوی منزل این قاضی‌ها 
تا شاید عفوی یا تخفیفی بگیرد ولی هیچ اثری نداشت. چون خود 

قاضی‌ها هم نقشی در احکام صادره نداشتند.

از دوران زندان محمد باقریان بگویید. چند سال بود و چگونه 
گذشت؟

پدر مــن ســال 42 دســتگیر می‌شــود، ســال 49 آزاد می‌شــود. حالا 



27  شماره 40 /  خرداد  1401

راویــــــــــــــــان 

داد
خر

 15
ن 

رزا
مبا

ب و 
طی

وم 
رح

ه م
دگا

دا

قضیــه چــه بــوده؟ ســال 42 برایشــان اعــدام می‌بُرنــد، بعــد دادگاه 
استیناف پیش می‌آید. در دادگاه‌های بعدی برایشان حبس ابد 
می‌بُرند، یــک عفو به آنهــا می‌خورد. دوتایشــان اعدام می‌شــوند، 
بقیه‌شــان حبــس ابــدی می‌شــوند. بعــد یــک مــدت می‌گــذرد و 
دوبــاره دادگاه می‌گیرند، حبس ابــد به زندان بلندمدت 15 ســاله 
تبدیل می‌شود. اینها دیگر با حکم 15 سال به زندان بندرعباس 
تبعیــد می‌شــوند. در زنــدان بندرعبــاس هفــت ســال و نیــم را کــه 
طــی می‌کننــد، در واقــع نصــف زنــدان را طــی کردنــد، بــه مناســبت 
تولــد مــادر شــاه، همــه کســانی کــه آنجــا بودنــد عفــو می‌خورنــد 
ــد ایــن هفــت ســال و  ــر یــک مــوردی داشــتید بای گ ــه ا مشــروط، ک
نیــم اضافــه را هــم بکشــید. بعــد دیگــر ســال 49 بیــرون می‌آینــد. 

یعنــی ایشــان هفــت ســال و نیــم زنــدان بــود.

در این دوران اوضاع معیشت خانواده شان چطور بوده؟
پدر من سال 42 دو تا مغازه در میدان داشت، این دو مغازه را سال 
42 از دســت می‌دهد. یکی را مثــل اینکه مادربزرگم می‌فروشــند 
تا خرجی‌شان را اســتفاده می‌کنند. یکی هم مثل اینکه مصادره 
می‌شــود. حالا در مورد این باید سند داشته باشــیم. ولی بعد از 
زندان کــه در میــدان می‌آید به عنــوان حســابدار در محل کارش 
مشغول می‌شــود. در قضایای انقلاب هم دیگر پدر من به عنوان 
یک انقلابی عادی شــرکت کرده نه به عنوان یکی از سردمدارها، 

ک ولش نمی‌کرده. مادربزرگم می‌گفت: پدرت که آزاد  چون ساوا
شد، جلوی خانه ما یک نفر آمد کفاشی زد. می‌گفت کاملا معلوم 
بود فقط خانه ما را کنترل می‌کرد. از این کنار خیابان نشین‌ها بود، 
ک نظارت  نشسته بود و کفاشــی می‌کرد، تا آخرش هم بود. ساوا

خیلی شدید رویشان داشت.

از هــم نشــین‌ها و دوســتان پدرتان در زنــدان بگوییــد که چه 
کسانی بودند؟

در زنــدان، پدر ما بــا این آقایــان و بزرگانی کــه می‌گویم روبرو شــده؛ 
بــا خــود حضــرت امــام)ره(، بــا دکتــر شــیبانی. دکتــر شــیبانی بطــور 
ــوده، آقــای  ــدر مــن را می‌شناســد. آقــای مهــدی عراقــی ب کامــل پ
عســگراولادی بــوده، آقــای ناطــق نــوری بــوده، آقــای هاشــمی 
رفســنجانی، آقــای کروبــی، آقــای ربانــی شــیرازی، آقــای طالقانــی 
و چنــد نفــر دیگــر کــه شــاید از خاطــرم  رفتــه باشــند. ایــن افــراد در 
ســال‌های اول حبــس پــدر مــن کــه در زنــدان تهــران بــوده، بــا او 

روبــرو یــا هــم بنــد بودنــد.
مثلًا یک خاطره از زندان می‌گفت، می‌گفت با آقای هاشمی رفسنجانی 
در زندان بودیم، جوراب‌هایمان را همه تو هم کردیم و یک توپ 
والیبال درست کردیم. بقیه لباس‌ها و جوراب‌ها را هم به همدیگر 
بستیم یک تور درست کردیم که والیبال بازی کنیم. می‌گفت یک 

گروه ما شدیم، یک گروه هم مجاهدین خلقی‌ها شدند. 
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با همدیگر بازی کردیم و بازی تمام شد -  خیلی هم از بازی آقای 
هاشمی تعریف می‌کرد، می‌گفت اسپک‌های خوبی می‌زدند - و 
تمام که شد رفتیم بخوابیم، نصف شب صدای تیر آمد. نگو حالا 
تور ما را یکی از این مجاهدین خلقی‌ها برداشــته بود باهاش فرار 
کند. نه اینکه حالت طناب شــده بود، برداشــته بود فــرار کند که 

روی دیوار با تیر زدند و او را کشتند.

یک درگیری هم در زندان بوده که آقای هاشمی خیلی از پدرتان 
تعریف می‌کند که از روحانیت دفاع کرده.

بله، این را در جریانش هســتم که آنجا خیلــی روحانی‌ها را اذیت 
می‌کردند. چون همه را با هم در زندان لات و لوت‌ها کرده بودند. 
آنجا اذیت‌شــان کرده بودند مثل اینکــه جلوی آنها می‌ایســتد و 

از روحانیت دفاع می‌کند. این هم یک خاطره که ما شنیدیم.

در زنــدان چــه شــکنجه‌هایی روی پدرتان اعمال شــده بود؟ 
اصلا این شکنجه‌ها آثار بدنی دراز مدت به جا گذاشته بودند؟
بگذاریــد اول در مــورد پاهــای پــدرم بگویــم کــه ناخــن شــصت هــر 
دو پــای پــدرم مثــل نــوک طوطــی بــود و تــوی گوشــت پاهایــش فرو 
رفتــه بــود. وقتــی دلیلــش را از او می‌پرســیدیم می‌گفــت:» چــون 
هــر مــاه کــه بــرای بازجویــی می‌آمدنــد ناخن‌هایــم را می‌کشــیدند 
و مــاه بعــد کــه ناخــن تــازه و نصفــه و نیمــه‌ای جایــش درآمــده بود، 
آن را هــم می‌کشــیدند.« یــا مثــا در ســرداب‌ها یــا زیــر زمین‌هایــی 
کــه ســقف کوتاهــی داشــتند، مــا را داخــل حوضچــه آب می‌کردنــد 

و دســتهایمان را بــه ســقف آنجــا زنجیــر می‌کردنــد.
 بعد آنجــا را تا نزدیک ســقف پــر آب می‌کردنــد. بعد هر نیم ســاعت 
یکبار یک قالب یخ می‌انداختند داخل حوضچه. یعنی بعد یک 
مدت کل بدن آدم بی حس می‌شد. همین سپهبد نصیری، آن 
دوره ســرهنگ نصیــری بــوده و خــودش شــخصا همــراه زندانی‌هــا 
تا بندر عبــاس بوده کــه در آن دوره یــک روز و نیم تــوی راه بودند و 
او در طول مســیر کلا در حال ضــرب و شــتم زندانی‌ها بــوده. اواخر 
ــوی  ــالا جل ــی ب ــت بدن ــود مقاوم ــا وج ــدرم ب ــه پ ــود ک ــه 1370 ب ده
مشــکلات بدنــی دوام نیــاورد و پزشــک‌ها همــه معتقــد بودنــد کــه 

این‌هــا همگــی اثــرات آن شــکنجه‌های بدنــی بودند.

پدرتان چه سالی ازدواج کردند؟
ازدواج ایشــان به دوران بعد از زندان مربوط می‌شود. یعنی بعد 
سال 1349. و من متولد سال 1355 هستم. به همین خاطر هم 
هست که من بیشتر خاطرات را یا از زبان خود پدرم می‌گویم، یا از 

دفترچه خاطراتشان و یا از زبان دوستان و بزرگ‌تر‌هایم.

مشکلات جسمی پدرتان از چه سالی شروع شد؟
ســال 1369 بــود. آن زمــان پدرمــن داخــل میــدان بــه عنــوان میرزا  
حسابدار  کار می‌کردند. چون غرفه‌ای هم نداشتند. سال 1369 
دچــار یــک ســکته مغــزی شــد و نصــف بدنــش فلــج شــد. معمــولا 
ســکته مغزی روند بهبود دارد کــه فرد بعد از آن در یک پروســه‌ای 
می‌تواند تا حدودی توانایی‌های از دســت رفته را دوباره بدســت 
آورد. امــا پــدر مــن خــوب نشــد. فقــط لکنــت زبانــش بهتــر شــد. در 
آن روزهــا نماینده‌هــای آقــای هاشــمی بــه منــزل مــا آمدنــد خیلــی 
به ما کمــک کردنــد، خــود آقای ناطــق نــوری به ما ســر زدنــد، دکتر 
شــیبانی چند بار به منزل ما آمدند، و این اتفاقات در خاطرشــان 
هســت. دکترهــا بــه مــا گفتنــد کــه ایــن عــدم بهبــود بــه خاطــر آثــار 
دراز مــدت شــکنجه‌هایی اســت کــه در آن دوران پدرتــان تحمــل 
کــرده بودنــد. بــه هــر حــال پــدرم بــا همــان بــدن نیمــه فلــج از ســال 
1369 تــا 1379 را طــی کردنــد و ســال 1379 بــود که دیگــر مقاومت 

بدنــی پــدرم شکســت و بــه رحمــت خــدا رفت.
منبع: تاریخ شفاهی 15 خرداد، حوزه هنری
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26 خــرداد ســالروز شــهادت دلاورمــردان هیــات موتلفــه اســت. 
ــه در راه پاســداری از ارزش هــای اســامی  ســربازان برومنــدی ک
و در مســیر پــر برکــت نهضــت امــام خمینــی)ره( جهــت برپایــی 
حکومــت اســامی حرکــت کردنــد و شــهد شــهادت را نوشــیدند و 
اینگونــه بــه دیدار حــق نایــل آمدنــد؛ شــهیدان بخارایــی، امانی، 

صفــار، هرنــدی و نیک‌نــژاد.
پس از واقعه مدرســه فیضیــه، گروهــی از بازاریان و کســبه انقلابی 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تنهــا راه مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی اقدام 
مســلحانه اســت و آن شــیوه را »مبارزه مثبت« نامگــذاری کردند. 
بنابراین حاج‌صادق امانی به همراه حاج‌مهدی عراقی، حبیب‌اللَّه 
عسگر اولادی، عباس مدرسی‌فرد، احمد شهاب، صادق اسلامی، 
سیداسداللَّه لاجوردی و تعدادی دیگر با ترکیب و تلفیق هیأت‌های 
ــیخ‌علی، امین‌الدوله و اصفهانی‌ها، »هیات‌های  مسجدهای ش
مؤتلفه اسلامی« را تشکیل دادند. سپس صادق امانی به همراه 
مهدی عراقی شاخه نظامی، هیأت را به وجود آوردند و نیروهای 

عملیاتی تحت نظر آنها مشغول آموزش شدند.
امانی پــس از قیــام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خورشــیدی و ســرکوب شــدید 
کتیک  مردم بــه عنــوان مغــز متفکــر هیأت‌هــای موتلفه بــر تغییــر تا
اصــرار داشــت و بر ایــن عقیــده بــود کــه »تنهــا حــرف زدن و اعلامیه 
دادن فایده‌ای نخواهد داشــت و باید کاری کرد که مثل بمب در 
دنیا صدا کند«. از ایــن رو به همراه مهدی عراقــی در پی عملیات 

مســلحانه بودند تــا با ســران رژیــم مقابلــه کنند.
پس از آنکه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ خورشیدی، امام )ره( به ترکیه تبعید 
شدند و این عمل رژیم، خشم آنها را برانگیخت و تصمیم گرفتند 
تا پاســخی قاطع بــه رژیم بدهنــد. آنها یکــی از افــراد مؤثــر در تبعید 
امام )ره( را حســنعلی منصور نخســت‌وزیر می‌دانســتند که لایحه 
کاپیتولاسیون را در مجلس شــورای ملی به تصویب رسانده بود. 
امانی به همراه دیگر اعضای هیأت مؤتلفه با برداشت ضمنی که 
از مجوز شــرعی شــورای فقهــا هیــأت موتلفــه و تأیید آیت‌الله ســید 
محمــد هــادی میلانــی از مراجع تقلیــد مبنی بر مفســد فــی‌الارض 
و مهدورالــدم بــودن حســنعلی منصــور بــه دســت آورده بودنــد، 

تصمیم به اعــدام انقلابــی او گرفتند.
امانی که رهبری شاخه نظامی موتلفه را بر عهده داشت »عملیات 
بــدر« را بــرای تــرور حســنعلی منصــور طراحــی کــرد و مســؤولیت آن 

را خــود بــه همــراه بــرادرش حاج‌هاشــم و مهــدی عراقــی بــر عهــده 
گرفــت آنهــا در یکــم بهمــن ۱۳۴۳ خورشــیدی عملیــات را اجرایــی 
کردند. در این روز منصور با تیراندازی محمد بخارایی و پشتیبانی 
آتــش امانــی در روبــروی مجلــس در میــدان بهارســتان بــه ضــرب 

چنــد گلوله کشــته شــد.
گریختــن از صحنــه، دســتگیر شــد. پــس از  بخارایــی در هنــگام 
انتقــال او بــه کلانتــری میــدان بهارســتان، مرتضی نیک‌نــژاد، رضا 
صفارهرنــدی و ســیدعلی اندرزگــو در میــدان شــوش اســلحه‌های 
خــود را بــه امانــی تحویــل دادنــد و بــه خانه‌هــای خــود رفتنــد امــا 
مأموران آنها را دستگیر کردند. سپس امانی که مخفی شده بود، 
تحت تعقیــب قــرار گرفــت و پــس از ۱۰ روز در منــزل سیدابوالقاســم 
رضوی‌فــرد دســتگیر شــد و بعــد از آن حبیــب الله عســگر اولادی و 

مهــدی عراقــی نیــز دســتگیر شــدند.
دادگاه رژیم پهلوی، حاج‌صادق امانی را به همراه محمد بخارایی، 
رضــا صفــار هرنــدی، مرتضــی نیک‌نــژاد و ســیدعلی اندرزگــو )بــه 
صورت غیابی( بــه اعدام و حاج‌مهــدی عراقی و حبیب‌الله عســگر 
اولادی را بــه حبــس ابــد محکــوم کــرد و بــا وجــود اعتــراض برخی از 
علمــا ماننــد ســیدعبدالله شــیرازی، حاج‌صــادق امانــی بــه همــراه 
یارانــش در ســحرگاه ۲۶ خــرداد ۱۳۴۴ خورشــیدی در پــادگان 

حشــمتیه تهــران اعــدام شــدند.
بــا اعــدام انقلابــی منصــور رژیــم پهلــوی بســیار نگــران شــد و بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد ســخت گیــری، خشــونت، ســرکوب 
و سانســور در کشــور تشــدید کنــد. دوم نیــز مــردم بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه بایــد بــه طــرف مبارزه‌هــای مســلحانه بــرای مقابلــه 
ــا  ــرور منصــور ت ــد. بنابرایــن پــس از ت ــا حکومــت وقــت پیــش برون ب
ــود  ــه وج ــلح ب ــای مس ــادی از گروه‌ه ــداد زی ــیدی تع ۱۳۵۵ خورش
آمدنــد کــه اقدام‌هــای زیــادی انجــام دادنــد. البتــه پــس از ۱۳۵۵ 
خورشیدی شــرایط به گونه‌ای شد که عملیات مســلحانه جایی 
نداشــت و افراد از مســیر حرکت‌های مردمی و تظاهــرات میلیونی 
قــدرت خــود را نشــان دادنــد. در حقیقــت هیــأت موتلفــه اســامی 
پیشگام حرکت‌های مســلحانه گروه‌های اسلامی شــد زیرا پیش 
تر گروه‌های مارکسیســتی این چنین تبلیــغ می‌کردند که اینگونه 
کارهــا را مــا انجــام می‌دهیــم امــا پــس از جریــان موتلفــه، گروه‌های 

مســلحانه فعالیــت کردنــد.
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راویــــــــــــــــان 

اواخــر خــرداد ســالگرد آســمانی شــدن یکــی از  شــخصیت‌های 
تاثیرگــذار در انقــاب اســامی ایــران، مرحــوم دکتــر علــی شــریعتی  
است که ۲۹خرداد ۱۳۵۶ در انگلستان رحلت یافت و در زینبیه 

دمشــق آرمیــد.
علــی شــریعتی از تاریــخ و جامعه‌شناســی و فضــای علــوم انســانی 
شــروع کــرد. بــه اقتضــای آن حوزه‌هــا نقدهایی بــه جامعــه دینی 
و فرهنگــی ایران ارائه کــرد، اما آن حوزه‌هــا و پز روشــنفکری دهه 
ــاع نکــرد و روحیــه تشــنه و تلاشــگر، او  ــز اقن ســی و چهــل او را هرگ
را بــه معرفت‌هایــی بعضــاً متفــاوت و متضــاد رهنمــون ســاخت. 
چــه اینکــه خــود متوجــه اشــتباهات خویــش شــد و بــه ضــرورت 
اصلاح آثارش اشــاره کرد. شــریعتی متأخر و »کویر« و »شــهادت« 
و »تعلیــم و تربیت در اســام« به نســبت با »حســین وارث آدم« و 
»اسلامشناسی« و... تغییر بسیار کرد اما در همان دوران ابتدایی 
نیز، دغدغه‌های درســت فطری، عدالت‌خواهانــه و حق‌طلبانه 
در آثار شــریعتی قابل نقد اســت، او در »یک جلوش تــا بی‌نهایت 
صفرهــا« و »تشــیع علــوی و تشــیع صفــوی« شــاید نقدهایــی بــه 
عملکــرد بخشــی از روحانیــت وارد کــرده، امــا »شــریعتی برخــاف 
آنچه گفته می‌شود درباره او و هنوز هم عده‌ای خیال می‌کنند، 
نه فقط ضد روحانی نبود بلکه عمیقا مومن و معتقد به رســالت 
ــود، او می‌گفــت کــه روحانیــت یــک ضــرورت اســت،  روحانیــت ب
گــر کســی  یــک نهــاد اصیــل و عمیــق و غیرقابــل خدشــه اســت، و ا
ــتعماری  ــخور اس ــک آبش ــا از ی ــد یقین ــت بکن ــت مخالف ــا روحانی ب
تغذیه می‌شــود، اینها اعتقادات او بود در این هیچ شــک نکنید 
ایــن از چیزهایــی بــود کــه جــزء معــارف قطعــی شــریعتی بــود، امــا 
درمــورد روحانیت او تصــورش این بود کــه روحانیون به رســالتی 

کــه روحانیــت بــر دوش دارد بطــور کامــل عمــل نمی‌کنند«1
 او شــاید جامعــه دینــی را نقد کرده، امــا نقــد او از عمــل نکردن به 
دیــن و رویکردهــای عافیــت طلبانــه و گزینشــی بــه دیــن و اســام 
ســلطنتی اســت. او در انتها نیز بــه تأیید آشــکار و پنهان امام)ره( 
و انقــاب و روحانیــت پرداخــت و طبقــه جــوان دانشــگاهی را 

جــذب دیــن، روحانیــت و انقــاب کــرد. 
»شــریعتی برخــاف آنچــه کــه همــگان تصــور می‌کننــد یــک چهــره 
همچنــان مظلــوم اســت و ایــن بــه دلیــل طرفــداران و مخالفــان 
اوست. یعنی از شگفتی‌های زمان و شاید از شگفتی‌های شریعتی 

این اســت که هم طرفــداران و هــم مخالفانــش نوعی همدســتی 
بــا هــم کرده‌انــد تــا ایــن انســان دردمنــد و پرشــور را ناشــناخته 
نگهدارنــد و ایــن ظلمــی بــه اوســت. مخالفــان او بــه اشــتباهات 
دکتر شــریعتی تمســک می‌کنند و ایــن موجب می‌شــود که نقاط 
مثبتــی کــه در او بــود را نبیننــد. بی‌گمــان شــریعتی اشــتباهاتی 
داشــت...که در کنار آنچه که مــا اشــتباهات شــریعتی می‌توانیم 
نــام گذاریــم، چهــره شــریعتی از برجســتگی‌ها و زیبایی‌هــا هــم 
گــر بــه خاطــر اشــتباهات او،  برخــوردار بــود. پــس ظلــم اســت ا

برجســتگی‌های او را نبینیــم.«2
دکتــر شــریعتی متفکری در حال شــدن بــود ودغدغــه اصلی‌اش، 
کــه منحصــر بــه مســجد و محــراب  اســام اجتماعــی. اســامی 
نمانــد و اهــل جهــاد و مبــارزه و انقــاب باشــد. او بــرای تبییــن 
چنیــن اســامی از قیــام امــام علــی)ع(، امــام حســین)ع( و زینــب 
کــه  کبــری )س(  بهــره بــرد. شــریعتی منتقــد »روحانیتــی« بــود 
دغدغه اسلام اجتماعی و انقلابی و درد مظلومین و محرومین را 
ندارد؛ همانگونه که منتقد »روشنفکری« بود که »لیبرالیسم«، 
»سکولاریســم« و »کاپیتالیســم«  را همراهــی و درد جامعــه دینی 

و اســامی را درک  نمی‌کنــد.
هرچنــد بهتریــن میــزان ســنجش جنــس ایــن دردهــا و غم‌هــا، 
وادی بی‌انتهای معرفت اســت، اما در لابلای این کلمات نقش 
ک، بــه نظــر می‌آیــد صــورت دیگــری هــم،  شــده در صفحــات خــا
ایــن درد دارد. صورتــی ازمعانــی ملموســتر. درد اجتمــاع، درد 
مــردم، درد ســتمی کــه ازجــولان اســتعمار و اســتثمار، بــه شــاق 
پــر نفــس زر و زور و تزویر، بــر گــرده انســان‌های مظلوم فــرود آمده 
بــود. ایــن شــاق از فــرود آمــدن بــاز نمی‌ایســتاد و این شــانه‌های 

ســتم کشــیده از فریــاد کشــیدن چــاره نداشــت.
درد او فریاد دردآلود مردمانی است که ارابه سهمگین سلطنت 
ســلطه و ســتم از روی دوش‌هــای زخم خورده‌شــان می‌گــذرد. و 
قرن‌ها بود که می‌گذشت. و کسانی چون شریعتی به التیام این 
همــه درد و انــدوه می‌نشــینند. و بــرای درمــان کهنــه زخم‌هــای 
جامعه خویش به مداوا می‌ایستند. درد او، درد بشریت مظلوم 

و ستم کشــیده است.
درد توده‌های انسانی که قرن‌های متمادی، سنگ‌های سنگین 
قبــور فراعنــه را از فرســنگ‌ها بــه دوش کشــیده و در زیرتحمل بار 
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گــران بی‌عدالتــی و تبعیــض و ســتم ســاطین ســتم ســفره، جــان 
خــود را از دســت مــی‌داده و بــه دنبــال روزگار نجــات و رهایــی از 
چنــگال چنــگ زننــدگان بر جــان و مال و حیــات خویــش بودند.

و همچنیــن فریــاد بلنــد شــریعتی، فریــاد پنهانــی ۱۴۰۰ ســال 
رنجمویه‌هــای فروخفتــه تشــیع اســت در روزگاری کــه همهمــه 
ــر ســطح زمیــن و ســر  اســتثمار و هیمنــه ســیاه اســتعمار، ســایه ب
کنــده و هیــچ حلقومــی چــون امــام خمینــی )ره( و  مســتضعف پرا
مبارزینــی چــون شــریعتی، مطهــری، بهشــتی، رجایــی، چمــران 

و... یــارای فریــاد کشــیدنش را نداشــت.
قر‌ن‌هــا ســلطه ســاطین در ســرزمینی کــه بــه نــور دانــش و دیــن 
آراســته بــود، شــانه‌های ایــن کهــن وطــن را خســته‌تر از همیشــه 
کرده بود و مردمــان وادی ایمان و عقیده، در پی فریاد رســانانی 
کــه تــاراج وطــن را و ایمــان را و ســترگی تاریــخ ایــن دیــار را بــا زبانــی 

رســا و شــیوا و کوبنــده فریــاد کننــد بودنــد.
از سوی دیگر، غم خفتگانی چند، خواب را در چشمان بیدارشان 
می‌شــکند و آرامــش و ســکوت را از زندگی‌شــان می‌گیــرد و دکتــر 
گــون جامعــه  گونا علــی شــریعتی  چقــدر مســئولانه، لایه‌هــای 
خویــش را در مــی‌کاود و متعهدانــه بــه بیداری‌شــان می‌خوانــد 
و اندوه عمیــق خویــش را در آیینــه بلند آســمان ورانــداز می‌کند. 
و بــا خــدای خویــش وخــدای مردمــان خویــش، اینچنیــن فریــاد 
می‌زندکــه: »خدایــا! به عــوام ما علــم و به مومنــان ما روشــنایی و 

به روشــنفکران ما ایمان و به متعصبیــن ما فهم و بــه فهمیدگان 
مــا تعصــب و بــه زنــان مــا شــعور و بــه مــردان مــا شــرف و به پیــروان 
گاهــی و بــه جوانــان مــا اصالــت و بــه اســاتید مــا عقیــده و بــه  مــا آ
دانشجویان ما نیز عقیده به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان 
ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به نومیدان 
مــا امیــد و بــه ضعیفــان مــا نیــرو و بــه محافظــه‌کاران مــا گســتاخی 
کــدان مــا تــکان و بــه مــردگان مــا  و بــه نشســتگان مــا قیــام و بــه را
حیات و به کوران ما نگاه و به خاموشان ما فریاد و به مسلمانان 
مــا قــرآن و بــه شــیعیان مــا علــی و بــه فرقه‌هــای مــا وحــدت و بــه 
حســودان مــا شــفا و بــه خودبینــان مــا انصــاف و بــه فحّاشــان مــا 
گاهــی و بــه  ادب و بــه مجاهــدان مــا صبــر و بــه مــردم مــا خودآ
کاری و شایســتگی  همــه ملــت مــا همــت تصمیــم و اســتعداد فــدا

نجــات و عــزت ببخش«۳

پی‌نوشت:
1. مجلــه ســروش . شــماره 102 . خــرداد مــاه . 1360 .گفــت و گویــی در باره 

شــخصیت شــریعتی با مقام معظم رهبری)مدظله العالی)
2. همان

3. فرازی از دعاهای کتاب نیایش دکتر شریعتی
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گفت‌وگوی سرو با مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران
 و برادر شهید دکتر  مصطفی چمران؛

شهید چمران مانع از سقوط اهواز شد
بیــش از 4 دهــه از شــهادت دکتــر مصطــی چمــران می‌گــذرد، امــا همچنــان اقدامــات و ابتــکارات او مــورد توجــه 
نظامیــان و دانشــگاهیان اســت. مناجــات و نیایش‌هــای وی نیــز مــورد خوانــش مــردم و جوانــان می‌باشــد. 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن شــهید و اقدامــات ســتاد جنگ‌هــای نامنظــم کــه وی پایه‌گــذار آن بــود، بــه گفتگــو 

بــا مهنــدس »مهــدی چمــران« بــرادر شــهید دکتــر مصطــی چمــران پرداختــم کــه در ادامــه می‌خوانیــد:
محمدحسن جعفری
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نقش شهید چمران در مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی 
در جنوب کشور لبنان چه بود؟

اولین گروه مقاومت در لبنان که مسلح بود، توسط شهید چمران 
پایه‌گذاری شــد. این گروه در برابر رژیم صهیونیســتی ایستاد و با 
آنها جنگید. اســرائیل ارتفاعات »بنت‌ جبیل« را به اشــغال خود 
درآورد و از آن ارتفاعات به جنوب لبنان مسلط شد. دشمن از آنجا 

می‌توانست تمامی مناطق جنوب را هدف قرار دهد. 
دکتر چمران گروه‌های مبارز فلسطینی‌ و برخی از احزاب لبنانی را 
هماهنگ و آماده کرد تا به موقعیت صهیونیست‌ها در آن ارتفاعات 
حمله کنند. آنها توانستند تانک‌های اسرائیلی را بر روی تل‌های 
»مسعود« و »شلعبون« هدف قرار دهند و منهدم سازند. اسرائیلی‌ها 
پــس از آن حملــه، از ارتفاعات بنت جبیــل عقب نشســتند. این 
موفقیت زمانی به دست آمد که هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی 

نرسیده بود و مسلمانان و شیعیان در لبنان قدرتی نداشتند.
بقایای تانک‌های اسرائیلی تا مدت‌ها بود. گروهی از صدا و سیما 
به آنجا رفتند و گزارش خبری تهیه کردند. خودم و شهید چمران 
نیز از آنجا عکس گرفتیم. حجت‌الاسلام سید احمد خمینی هم 
یک بار به آنجا آمد و از بقایای تانک‌ها بازدید کرد. در نظر داشتیم 
بنای یادبــودی در آنجا بســازیم، وزارت خارجه نیــز موافقت کرد 
اما کم‌کاری صورت گرفت و این موضوع به فراموشی سپرده شد.

چرا شهید چمران علی‌رغم مسئولیت‌های مهمی که داشت، 
پس از آغاز جنگ ایران و عراق به مناطق جنگی رفت و در خط 

مقدم با دشمن جنگید؟
دکتر چمران ایــده‌اش این نبــود کــه بنشــیند، از دور فرمان دهد 
و فرماندهی کنــد. جنگ که آغاز شــد، خــودش بــه منطقه رفت 
و با دشــمن جنگیــد. او و آیت‌الله خامنــه‌ای که نماینــدگان امام 
خمینی )ره( در شــورای عالی دفاع بودند، همراه با ۶۰ نفر دیگر با 

یک هواپیمای نظامی C130 ارتش عازم جنوب شدند. 
البته آنها پیش از آنکه عازم شوند، خدمت امام خمینی )ره( رسیدند 
و از ایشان کسب تکلیف کردند. دکتر چمران در کمتر از یک روز با 
فراهم آوردن تدارکات و نیروهایی به خوزستان رفت. او همچنین 
لیستی از سلاح‌های نیمه‌سنگین و مهمات مورد نیاز آماده کرد و 
به ما داد تا آنها را تهیه کنیم و به جنوب بفرستیم. آن سلاح‌ها در 

مدت کوتاهی آماده و به اهواز فرستاده شد. 
دشــمن با تانک‌هایش خط پدافندی تشــکیل داده بــود. در روز 
پیش می‌آمد و در شــب توقف می‌کرد. شــهید چمران شب‌ها به 
دشمن حمله می‌کرد تا خطوط و آرایش نظامی دشمن شکسته 
شــود و از پیشــروی آنها در روز جلوگیری گردد. هر شب حدود 15 
نفر با شهید چمران به سوی تانک‌های دشمن می‌رفتند. البته 

شناسایی‌ها در روز انجام می‌گرفت.
آنها در شب اول نتوانستند تانکی را هدف قرار دهند که در خاطرات 
رهبر معظم انقلاب نیز آمده است، اما دکتر چمران و نیروهایش از 
شب‌های بعد موفق شدند تانک‌های دشمن را به آتش بکشند. 
حملات شبانه و پی در پی آنها موجب شد تا آرایش نظامی دشمن 
به هم ریخته شود. دکتر چمران در تمامی حملات حضور داشت 
کی ‌رفت و از  و سخت‌ترین کارها را انجام ‌داد. او به مواضع خطرنا

آنجا دشمن را هدف قرار داد. 

نقش شهید چمران و ستاد جنگ‌های نامنظم در حفظ شهرهای 
مهمِ خوزستان همچون اهواز چه بود؟

گر ســتاد جنگ‌های نامنظم نبود و شهید چمران آن حملات را  ا
انجام نمی‌داد، اهواز سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد. دکتر چمران 
در حماسه آزادسازی سوسنگرد مجروح و در بیمارستان بستری 
شد. من در بیمارســتان بودم که مهندس غرضی استاندار وقت 
گر دکتر  خوزستان به عیادت دکتر چمران آمد. او به من گفت که ا
چمران به خوزســتان نیامده بود و آن حملات را انجام نمی‌داد، 

اهواز سقوط کرده بود.
نیروهای عراقی تا چند کیلومتری اهواز و تا »دُبّ حردان« پیش آمده 
گر حرکت دیگری انجام داده بودند، می‌توانستند به اهواز  بودند و ا
برسند. در اهواز سنگرهای زیرزمینی ایجاد شده بود و رزمندگان 

هر شب منتظر بودند که عراقی‌ها وارد شهر شوند. 
آن نیرویی که توانست مانع از سقوط اهواز شود، شهید چمران بود. 
البته ارتش در صحنه حضور داشت، اما تانک‌هایش نمی‌توانست 
که به سرعت از سوی دشمن هدف قرار  تحرکی داشته باشد، چرا
می‌گرفت. دکتر چمران به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر ۹۲ زرهی 
گفت: »شما تیراندازی نکنید. با هر شلیکی که انجام می‌دهید، 
موقعیت‌تان را برای دشمن مشخص می‌کنید و او با موشک‌های 
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ضدزره مالیوتکا شــما را هدف قرار می‌دهد.« عراق توانســته بود 
چند تانک ایرانی را هدف قرار دهد که بقایای آن تا اواسط جنگ 

در کنار جاده اهواز- خرمشهر بود.
دکتر چمران می‌گفت صدام ابتدا به دنبال اشغال خرمشهر و آبادان 
است. سپس به سراغ اهواز می‌آید تا خوزستان را از ایران جدا کند. 
ح داده بود. بنابراین او  او این را خدمت امام خمینی )ره( نیز شر
800 نفر نیرو را با ســفارش آیت‌الله بهشــتی به خرمشــهر فرستاد و 

خودش نیز به دفاع از اهواز پرداخت. 
شــهید چمران به همراه نیروهایش توانســت با انجــام حملاتی، 
کتیک‌ها  دشمن را متر به متر عقب براند و اهواز را حفظ کند. اغلب تا
و روش‌هایی که دکتر چمران اجرا کرد، ابتکاری بود. عراق طی چند 
ماه ۲۰ کیلومتر عقب‌نشینی کرد و در منطقه‌ای به نام »امامزاده 

سیدعباس« در جاده اهواز - خرمشهر پدافند کرد. 

جنگ آب چگونه شــکل گرفت و شــهید چمران در این رابطه 
چه اقداماتی انجام داد؟

دکتر چمــران در کنار رودخانه کارون، ایســتگاهی با ۱۰۰ پمپ آب 
تاسیس کرد. کانالی نیز به طول ۲۶ کیلومتر و به عرض 20 الی 30 
متر ســاخت تا آب کارون را به آن کانال منتقل کند. آن ایســتگاه 
در مدت کمتر از یک ماه ســاخته شــد؛ کاری که ممکــن بود یک 
ج  سال به طول انجامد. پمپ‌های مورد نیاز در ایران نبود و از خار
خریداری شد. برای تامین برق آن پمپ‌ها نیز یک مهندس هندی 

شبانه‌روز با ما همکاری کرد.
آن کانال نیز آب را از زیر راه‌آهن اهواز - اندیمشک و جاده‌های اهواز 
- اندیمشک و اهواز - حمیدیه عبور می‌داد و به نزدیکی روستای 
»سکینه« در منطقه دُبّ حردان می‌برد تا آب زیر پای دشمن بیافتد. 
با این کار جلوی پیشروی دشــمن گرفته شد، برخی از تانک‌های 
عراقــی در گل فرو ‌رفتنــد و مــا ‌توانســتیم آنها را هــدف قــرار دهیم.

کریز به  ح، دو خا البته عراقی‌ها پس از مدتی برای مقابله با این طر
ارتفاع 6 متر روبروی خودشان ایجاد کردند. یک کانال هم درست 
کردند تا آب به کارون بازگردد؛ موضوع دوم را ما از تصاویر هوایی 
فهمیدیم. این وضعیت تا عملیات بیت المقدس ادامه داشت تا 
اینکه دشمن از منطقه »جُفیر« و »کرخه‌کور« عقب نشست. بعد 
از جنگ روستائیان و کشــاورزان درخواســت دادند تا این کانال 

باقی بماند و از آن استفاده کنند.
دکتر چمران همچنین در منطقه کرخه‌کور و در ارتفاعات نزدیک به 
کی ساخت. آب بسیاری  روستاهای »فرسیه« و »عباسیه«، سد خا
پشت آن سد جمع شد، دریاچه‌ای به وجود آمد و جلوی حرکت 
عراقی‌ها در آن منطقه گرفته شد. آن دریاچه به اندازه یک لشکر 
کارآیی داشت‌. ابتکارات شهید چمران در کنار حملات چریکی او 

موجب شد تا از پیشروی دشمن جلوگیری شود.

حملات دشمن در جبهه غربی اهواز چگونه دفع شد؟
دکتر چمران پیش‌بینی کرده بود که عراقی‌ها از سوی حمیدیه و 
غرب اهواز نیز حمله خواهند کرد. او یکی از اســاتید دانشــگاه که 
تخصصش عمران و سازه بود را به بالای تپه‌های »فولی ‌آباد« برد و 
به او گفت در اینجا یک سنگر عمومی و بزرگ که در برابر بمباران‌های 
دشمن مقاوم باشد، بساز. پایین ارتفاعات نیز کانال حفر کن و با 
کریز هم برای اینکه  کریز بزن. روبروی خا ک آن جلوی کانال خا خا
تانک‌های دشمن نتوانند پیشروی کنند، با تیرآهن، نبشی و... 

آن نیرویی که توانست مانع 
از سقوط اهواز شود، شهید 
چمران بود. البته ارتش در 
صحنه حضور داشت، اما 
تانک‌هایش نمی‌توانست 

که به  تحرکی داشته باشد، چرا
سرعت از سوی دشمن هدف 

قرار می‌گرفت.
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موانعی درست کن. شهید چمران با این تدبیر توانست جبهه غربی 
اهواز را نگه دارد و از پیشروی عراقی‌ها در آن جبهه جلوگیری کند.

بنیاد شهید چمران چه اقداماتی برای معرفی این شهید انجام 
داده است؟

بنیاد شهید چمران در تنهایی و غربت است. کسی با ما همکاری 
ندارد، البته خودمان هم نخواســتیم از کسی چیزی بگیریم و به 
جایی وابسته باشیم. تمام آثار به جا مانده از شهید چمران در این 
بنیاد نگهداری می‌شود. از مجموع سخنرانی‌ها، دست‌نوشت‌ها 

و... شهید چمران 12 جلد کتاب منتشر شده است. 
نیایش‌های شــهید چمران را در ســه کتاب منتشــر کردیم. دکتر 
چمران اطلاعات بســیار خوبی در خصوص کشــور لبنان داشــت 
که حدود یک ســال وقت گذاشــتم، دست‌نوشــته‌های ایشان را 
در این خصوص جمع‌آوری و در کتابی با عنوان »لبنان« منتشــر 
کردم. این کتاب تا مدت‌ها مورد استفاده وزارت امور خارجه بود‌. 

در خصوص کردستان نیز پیش از آغاز جنگ، پنج‌شنبه و جمعه‌ای 
به منزل مادر امام موســی صدر در قــم رفتیم که دکتــر چمران در 
آنجا در این خصوص نوشت، اما کتاب ناتمام ماند که من پس از 
شهادت دکتر چمران براساس دست‌نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش 

تکمیل کردم و به انتشار رساندم.
کتاب‌های »انسان و خدا«، »رقصی چنین، میانه میدانم آرزوست« 
)حماســه آزادســازی سوســنگرد(، »زیباترین ســروده هستی« و 
»ترجمه دعای کمیل« نیز توســط این بنیاد منتشــر شده است. 
کتاب »روزه« هم که براساس سخنرانی‌های شهید چمران است، 

آماده انتشار می‌باشد.
مردم و جوانان در سال‌های گذشته استقبال خوبی از کتاب »خدا 
بود و دیگر هیچ نبود« داشتند و بیش از صد بار تجدید چاپ شد. 
این اتفاق نشــان می‌دهد که مردم به شــهید چمــران علاقه‌مند 
گر همکاری‌های خوبی صورت بگیرد، دیگر کتاب‌های  هستند و ا

ایشان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ان
مر

ن چ
درا

برا
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ی متولد شد  زند پسر در خانواده‌ی اسدالله شیراز وستای گلناباد از توابع رفسنجان اولین فر به سال ۱۳۲۳ در ر
وستای کشکوئیه شد. ی بود اما بعدها مباشر ر ز و نام او را عباس گذاشتند. شغل پدر خانواده در ابتدا کشاور
زنــدی مثــل آقــا شــیخ عبــاس، بــه گــردن انقــاب حــق  بیــت فر یــک بــار شــهید بهشــی بــه او گفتــه بــود: »شمــا باتر

بیــت کردیــد و تحویــل حــوزه‌ی علمیــه دادیــد.« رگــی را تر یــد. شمــا انســان بز دار
حــاج اســدالله پاســخ داده بــود: »دســت‌های مــن پینــه بســته اســت. مــن در کودکــی پــدرم را از دســت دادم و 
پرســی دو بــرادر و دو خواهــر خــود را بــه عهــده  رگ خانــواده بــودم، نــان بیــار خانــه هــم شــدم و سر زنــد بــز چــون فر
وســتاها رفتم  ی کــردم، بــه ر ی کــردم، پیلــه‌ور گرفــم. از هشــت ســالگی کار و تــاش کــردم، چکــش زدم، مســگر
زنــدان صالحــی نصیــم شــده،  گــر فر رگ کــم. ا بیــت و بــز ل تر زنــدم را از راه کســب حــا و کارکــردم تــا توانســم فر

ل بــوده اســت.« از برکــت آن کســب حــا

مهدی کیانی

سیری در زندگی شهید حجت السلام و المسلمین شیخ عباس شیرازی

جهادیِ آرام
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عباس شــش ســال بیشــتر نداشــت که خانواده مجبور شد برای 
فرستادن او به مدرسه از روستای گلناباد به کشکوئیه کوچ کند. 
کشکوئیه روستایی است در چهل کیلومتری شهر رفسنجان که 
کثر اهالی آن از گذشته به کاشت و پرورش پسته مشغول بوده‌اند.  ا
مادر عباس که سیده بود به دلیل ماجرای شگفتی که در کودکی 

برایش پیش آمد، لقب »بی بی تنوری« گرفت.
پدرش، اسدالله شیرازی از همان ســال‌ها که عباس در روستای 
کشکوئیه دروس دوران ابتدایی را می‌گذراند فعالیت‌های اجتماعی 
و مذهبی خود را گسترش داد و خانه‌ی آن‌ها در کشکوئیه محل 
آمد و شد روحانیون بزرگان شد. همه‌ساله در دهه‌ی اول ماه محرم 
در خانه‌شان روضه‌خوانی برپا بود و هیئت‌های سینه‌زنی در روز 

عاشورا میهمان منزلشان بودند.
شیخ علی شیرازی برادر شهید می‌گوید: »کسانی که از شهر برای 
رســیدگی به کارهای مردم روســتا می‌آمدند، معمولًا به منزل ما 
مراجعه می‌کردند و چند روزی را آنجا میهمان می‌شدند و کارهای 
مردم را در خانه‌ی پــدر انجام می‌دادند و خلاصــه این خانه از هر 
جهت محل مراجعه بود. آیت‌الله جنتــی، آیت‌الله خزعلی، آقای 

فاضل هرندی و برخی از بزرگان، عموماً منزل ابوی بودند.«
عباس تحصیلات خود را تا سال چهارم قدیم در کشکوئیه گذراند و 
برای ادامه‌ی تحصیل روانه‌ی رفسنجان شد و با اقامت در خانه‌ی 
پدربزرگ، سه سال دیگر به مدرسه رفت و سرانجام در سال ۱۳۳۷ 
با تصمیمی راســخ به شــهر قم عزیمت کرد و در مدرسه حجتیه و 

سپس مدرسه‌ی خان دروس سطح خود را آغاز کرد.
پدرش می‌گوید: »آن زمــان قدرت مالی زیادی نداشــتم. ماهانه 
ج اندک به صورت شبانه  مبلغ ناچیزی از من می‌گرفت و باهمان خر

روزی درس می خواند و زندگی را هم می گذراند.«
علاقه، پشتکار، هوش و اســتعداد ذاتی‌اش موجب شد تا دروس 
سطح را خیلی زود به پایان برساند و در محضر استادان بزرگ دروس 
ج را آغاز کند. او در هم نشینی با علمای اعلام و آیات عظام نه  خار
تنها مراتب بالای علوم حوزوی را به سرعت طی کرد، بلکه جایگاهی 
ویژه در میان بزرگان حوزه به دســت آورد و همزمــان با تحصیل، 
به تدریس نیز همت گماشت. ذکاوت، کنجکاوی و مهارت او در 
سخنوری و تبلیغ زبانزد بود و تحسین اساتیدش را برمی‌انگیخت.

آقا شیخ عباس شیرازی، طلبه ناآرام، با شعله ورشدن قیام خونین 

پانزده خرداد به رهبری حضرت امام خمینی )ره( فعالانه در صحنه‌ی 
مبارزات حاضر شد و در حمایت از رهبر قیام، سخنرانی‌های پرشوری 
ایراد کرد. او در درس منبر و فــن بیان را در محضر آیت‌الله خزعلی 
کثر هم درســانش بهترین مبلــغ دینی آن  گذرانده بود و بــه قول ا

دوره‌ی حوزه‌ی علمیه بود.
وقتی شور و هیجان مردمی که پای منبرش بودند را دید، تصمیم خود 
را گرفت و راه آینده خویش را انتخاب کرد و او می‌خواست مبلغ دین 
شود، پدرش می‌گوید:» من در ابتدا مانع می‌شدم که شیخ عباس 
دنبال تبلیغ برود. دلیلش هم این بود که می‌خواستم پخته‌تر شود. 
معتقد بودم که یک روحانی مبلغ و یک ســخنران وقتی به جایی 
می‌رود، باید بتواند پاسخگوی سؤالات و مسائل مردم هم باشد.«

شیخ عباس از آن جا که خیلی مقید بود در هر کاری رضایت والدین 
گر او  را کســب کند، در مورد این کار نیــز از پدر اجازه خواســت؛ تا ا

صلاح می‌داند، به منبر برود.
وقتی پدر او را از سخنرانی نهی کرد، خیلی ناراحت بود و افسوس 
می‌خورد، چــون واقعاً نمی‌خواســت خــاف نظر پــدر عمل کند. 
تصمیم‌گیری برای او دشوار بود و نمی‌دانست چه کند تا این که 
چند نفر از آقایان علما واسطه شدند تا از پدر اجازه‌اش را بگیرند.

گر فلانی  آیت‌الله جنتی با پدرش صحبت کرده بود و گفته بود که ا
ملا بشــود ولی نتواند ســخنرانی کند، به درد نمی‌خــورد. باید در 
کنار درس و بحث منبر هم باشد. خلاصه او را راضی کردند. شیخ 
عباس از ایــن موضوع خیلی خوشــحال شــد و از آن پــس در کنار 

درس، کار منبر هم دنبال کرد.
فعالیت‌های شیخ عباس، فقط محدود به سخنوری و تبلیغ شفاهی 
نبود. او اندک‌اندک عرصه‌های دیگر تبلیغ، نظیر نوشتن مطالب 
روشنگرانه و تکثیر و توزیع سخنان امام خمینی )ره( را نیز سرلوحه‌ی 
کار خود قرارداد. مخصوصاً بعد از تبعید حضرت امام در شهرهای 
مختلف، با انواع نام‌های مستعار منبر می‌رفت و از طریق تکثیر و 

گاهی مردم تلاش می‌کرد. توزیع سخنرانی‌های امام )ره( برای آ
در یکی از سخنرانی‌های حضرت امام )ره( با اینکه جو حساس بود 
و خیلی ها احتیاط می‌کردند، او ضبط صوت بزرگی با خودش به 
مجلس برده بود و بعد از ضبط ســخنان امام )ره( با خونسردی و 
ج کرده بود. بعدها نوار سخنرانی را  خیلی عادی آن را از آن جا خار

تکثیر کرد و در اختیار بقیه دوستان مبارزش قرار داد.
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پس از تبعید امام خمینی )ره( در سال ۱۳۴۲ و به خاموشی گراییدن 
ظاهری نهضت که در مبارزات شکل مخفیانه‌تری به خود گرفت، او 
همواره در کنار آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی و شهید باهنر و 
سایر چهره‌های تأثیرگذار نهضت هم چنان به کار خود ادامه می‌داد.

یکی از کارهایی که شــیخ عباس همراه با ســایر علما و خصوصی 
کرمانی‌ها انجام می‌داد، این بود که به منزل بزرگان و مراجع می‌رفتند 
و آنها را ترغیب می‌کردند تا با پیام‌ها و اطلاعیه‌های خود، امام را 

حمایت کنند.
برخی از این اطلاعیه‌ها که بین ســال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ به این 
کنون در  ترتیب از طرف آنها و علمای کرمان صادر شده است، هم ا
مرکز ثبت اسناد انقلاب موجود است و پای بعضی از این اسناد که به 
صورت گروهی صادر شده است، امضای او نیز به چشم می‌خورد.

از کارهای دیگر شیخ عباس شیرازی، سرکشی به دوستانی بود که 
در تبعید به سر می‌بردند؛ آیت‌الله خامنه‌ای در ایرانشهر، آیت‌الله 
عبایی در نائین، آیت‌الله پسندیده در انارک و بعضی علمای دیگر 
که در کردســتان تبعید بودند. او خیلی مقید بود که حتماً با این 
گر کاری از  دوستان دیدار داشته باشد تا از آن‌ها دلجویی کند و ا

دستش بر می‌آید برایشان انجام دهد.

حجت‌الاسلام شــیخ علی شــیرازی، برادر شــهید می‌گوید: »یک 
گر موافق هســتم، با ماشین ســری به مهاباد  بار از من خواســت ا
و ســقز و بانه بزنیم و آن جا با علمایی که در تبعید هستند، دیدار 
کنیــم. دو روز بعد باهــم راه افتادیم. در مهابــاد، آیت‌الله طاهری 
اصفهانی، تبعید بودند. در ســقز، آیت‌الله مرتضی فهیم و در بانه 
آیت‌الله صادق خلخالی، ایشــان با هر یک از این آقایان که دیدار 
می‌کردند، ضمن احوال‌پرسی، اعلامیه‌های جدید امام خمینی)ره( 

را نیز  به آنان می‌دادند.
این اعلامیه‌ها را قبلًا خودش را در ماشین جاسازی کرده بود. او که 
در سال‌های متمادی مبارزه و تبلیغ، خطیبی توانا و زبانزد بزرگان 
شده بود، عاقبت از گزند رژیم پهلوی در امان نماند و پس از چند بار 
ک سرانجام در سال 1356 در یکی از مساجد  گریز از دام‌های ساوا
ک شد و به زندان سیاسی افتاد. اما با  ج اسیر نیروهای ساوا شهر کر
پیروزی انقلاب و حضور حضرت امام )ره( در کشور مجدداً به خیل 
یاران ایشان پیوست و از آن پس لحظه‌ای از خدمت به آرمان‌های 

بلند حضرت امام )ره( غفلت نکرد.
تلاش‌های بی‌وقفه‌ای او در حفظ و پاسداری از نهال نوپای انقلاب و 
روحیه‌ی مسئولیت پذیری که در وجودش بود، موجب شد تا حضرت 
امام )ره( در همان ماه‌های نخست پیروزی انقلاب، ایشان را برای 
دعوت مردم به اتحاد و همدلی به شهرهای مختلف بفرستند، از 
جمله شهرهای ارومیه، خوی، مرند، سلماس، ماهشهر و خرم آباد.
پس از آغاز جنگ تحمیلی و حمله رژیم صدام به میهن اسلامی، 
شیخ عباس آرام و قرار نداشت و برای یاری رزمندگان و ایجاد شور 
جهاد در هر فرصتی به میان آنان می‌شــتافت. در همین راستا با 
علاقه‌ای که به کار فرهنگی و تبلیغ داشت، ابتدا مسئولیت قائم 
مقامی سازمان تبلیغات اسلامی و سپس مسئولیت تبلیغات جبهه و 
جنگ را پذیرفت و تا واپسین روزهای زندگی خود را وقف این امر کرد.

او دایم به جبهه‌های نبرد سرکشی می‌کرد و از نزدیک در رفع مشکلات 
رزمندگان تلاش می‌نمود، در یکی از همین مأموریت‌ها در هجدهم 
خرداد ماه 1364 سرانجام در حوالی شــهر دزفول بر اثر سانحه‌ی 

اتومبیل به شهادت رسید.

پی‌نوشت:
در تهیــه ایــن مطلــب از ســردار خطیــب، محمدعلــی قربانــی و مکتوبــات 

معاونــت روابــط عمومــی و انتشــارات ســپاه اســتفاده شــده اســت.
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هادی حجازی‌فر با اولین فیلمش »موقعیت مهدی« خوش درخشید و نوید ظهور یک کارگردان خلاق و خوش‌فکر 
ین کارگردان فیلم اول جشنواره فجر  ین بهتر را در سینمای دفاع مقدس داد. این فیلم برای حجازی‌فر سیمرغ بلور
کری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا ساخته  را به ارمغان آورد. »موقعیت مهدی« که بر مبنای زندگی شهید مهدی با
ین  ین فیلم، بهتر شده است، در چهلمین جشنواره فیلم فجر در ۱۴ رشــته نامزد شد و توانست در پنح رشــته بهتر
ین فیلم اول ســیمرغ را بــه خانه ببرد.  ین جلوه‌هــای ویژه میدانی و بهتر ین صدابرداری، بهتر موســیقی متن، بهتر
یت شهرداری تا شهادت در قامت فرمانده  کری را از ترک مدیر فیلم »موقعیت مهدی« زندگی شهید مهدی با
یلا شاهی، وحید حجازی‌فر،  وایت می‌کند. هادی حجازی‌فر، ژ لشکر در عملیات بدر در زمستان سال ۱۳۶۳ ر
یگــران »موقعیت مهدی« هســتند. حجازی‌فــر در اینجا از  وح‌الله زمــانی باز معصومــه ربانی‌نیا، وحیــد آقاپور و ر
کارگردانی »موقعیت مهدی«، اهدافش از ساخت این فیلم، دلایل علاقه‌اش به دفاع مقدس، دلبستگی‌اش به 

کارگردانی و مشقات و چالش‌های ساخت فیلم جنگی سخن گفته است.

 هادی حجازی‌فر  در گفت‌وگو با سرو:

زهرا صلواتی

شهدا عاشق زندگیݡݡ بودند 
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فروش فیلم »موقعیت مهدی« در گیشه از مرز ۱۰ میلیارد تومان 
هم عبور کرده که برای یک فیلم دفاع مقدســی حتی با لحاظ 
تورم موجود و هزینه‌های بالای ساخت فیلم، رقمی قابل قبول 
و موجه اســت. فــروش و موفقیت فیلم در گیشــه چقــدر برای 

خودتان اهمیت داشت؟
 یک وجه از موفقیت هر فیلمی، میزان برقراری ارتباطش با مخاطب 
است. برای هر کارگردانی اهمیت دارد که فیلمش علاوه بر برخوردار 
بودن به لحاظ ساختاری و تکنیکی، بتواند توجه عمومی را به خود 
کران و فروش »موقعیت  جلب کند. از این منظر، درباره کیفیت ا
مهدی« دغدغه داشتم و برایم مهم بود. خیلی خوشحالم و خدا 

کران موفقی داشته باشد. کرم که فیلم توانسته است ا را شا

 البته با توجه به استقبال منتقدان در جشنواره فجر از »موقعیت 
مهدی« و قرار گرفتن فیلم در صدر آرای مردمی، این موفقیت 

در گیشه پیش‌بینی می‌شد.
کنش اهالی رسانه و منتقدان   اتفاقاً من در جشنواره هم نگران وا
در مواجهه با فیلم بودم. به هر حال، آن‌ها با مخاطب عام تفاوت 
دارند و شاید نگاه متمایزی به فیلم داشته باشند. خوشبختانه 
کنش‌هــا و نقطه نظرات نســبت به فیلــم در جشــنواره فجر هم  وا

امیدوار کننده بود.

چه شــد که در اولین تجربه کارگردانی‌تان به ســراغ یک سوژه 
کری رفتید، آن هم با توجه به  دفاع مقدسی و شهید مهدی با

حساسیت‌هایی که در جامعه نسبت به شهدا وجود دارد؟
کری در نگاه ترک‌زبانان یک اسطوره است؛ اسطوره‌ای که   شهید با
همه او را قبول دارند و از جان و دل دوست می‌دارند. از سوی دیگر، 
مساله برای خودم هم جنبه شخصی داشت. پدرم و عموهایم عضو 
کری فرماندهی‌اش را برعهده  لشکر ۳۱ عاشورا بودند که شهید با
داشت. دو عمویم در همین لشکر شهید شدند. به مرحوم پدرم قول 
داده بودم که درباره این لشکر و آدم‌هایش فیلمی خواهم ساخت 
و طبیعتا چه کسی بهتر از فرمانده لشــکر؟ دوست داشتم فیلمم 
کری به عنوان یک فرمانده و سختی‌های کارش  درباره مهدی با
باشد. دلم می‌خواست دشــواری‌های فرمانده بودن و سنگینی 

مسئولیت‌هایش را به تصویر بکشم. فرمانده بودن گاهی آن‌قدر 
سخت است که حتی مجبور می‌شوی جنازه برادرت را هم بگذاری 

و بروی، چرا که مسئولیت داری. 

 امــا پرداختن به شــخصیت‌های معاصــر و به ویژه کســانی که 
شمایل قهرمان دارند و به نوعی مراتبی از تقدس شامل حال‌شان 
می‌شود کار آسانی نیســت، چرا که حساســیت‌ها درباره این 
کنش‌ها قابــل پیش‌بینی نیســت. چطور  افــراد زیاد اســت و وا
چنین ریسکی را آن هم در اولین قدم در فیلمسازی پذیرفتید؟

بله، فیلم ساختن درباره شخصیت‌های معاصر کار آسانی نیست، به 
خصوص که در میان مردم محبوب هم باشند. معمولًا حساسیت‌ها 
در قبال این شخصیت‌ها زیاد است، حتی مدعی هم فراوان پیدا 
می‌شود. فکر می‌کنم اولین قدم در راه ساختن چنین فیلم‌هایی 
برقراری رابطه صادقانه با خانواده شــهید و ایجــاد اعتماد در این 
کری از ابتدای  زمینه است. خانواده شــهیدان مهدی و حمید با
ساخت »موقعیت مهدی« در جریان امور بودند و حتی در جاهایی 
که لازم بود مشــورت می‌دادند. ضمن این‌کــه، نهایت همراهی و 
مساعدت را داشتند و حساسیت‌های سختگیرانه نشان نمی‌دادند. 
کری حساسیت  از سوی دیگر، خود من هم روی شخصیت شهید با
فوق‌العاده‌ای داشتم. اصولا ماجرای ساخت »موقعیت مهدی« 
از آن‌جا شروع شد و شــکل گرفت که بازی در نقش شهید مهدی 
کری در پروژه‌ای به من پیشنهاد شد اما از آنجا که خودم به این  با
شــهید علاقه وافر دارم و از طرفی حساســیت‌ها را در قبال شــهید 
کری حتی در میان اطرافیان خودم می‌دانم، به شــرطی ایفای  با

نقش را پذیرفتم که خودم کارگردان کار باشم.
 

در »موقعیت مهدی« دنبال چه بودید و چه اهدافی را در ساخت 
این فیلم دنبال می‌کردید؟

 می‌خواستم عظمت روح شهدا را نشان بدهم؛ این‌که آن‌ها عاشق 
زندگی و خانواده بودند اما به خاطر هدفی والاتر، از علایق‌شان گذشتند. 
هدف اصلی‌ام نمایش ابعاد مغفول مانده شخصیت شهدای جنگ 
بود. بســیاری از آنها عاشــق بودند و پر از حس‌های شاعرانه. فیلم 

»موقعیت مهدی« پر است از نشانه‌های زندگی و عاشقی.
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وقتی پدرم جبهه بود همیشه 
نگرانی داشتیم که مبادا اتفاقی 
برایش بیفتد و چشم به راهش 
بودیم. عموهایم هم شهید 

شده بودند و همین، دلهره ما را 
بیشتر می‌کرد. 

گی‌ها و حسنات اخلاقی شهدا  در ضمن، تلاش کردم برخی از ویژ
را که کم کم در جامعه امروز ما به دست فراموشی سپرده می‌شود 
گی‌هایی مثل صداقت، رفاقت، ساده‌زیســتی  یادآوری کنم. ویژ
و نزدیک بودن حرف و عمــل. جنگ پر بــود از رفاقت‌های ناب و 
خالصانه؛ همان چیزی که این روزها در جامعه ما خیلی کمرنگ 
شده است. من در فیلم به دنبال نشان دادن زندگی بودم. امیدوارم 
این فیلم تلنگری باشد به مسئولان تا فراموش نکنند چه کسانی 
جان خود را فدا کردند تا این کشور پا برجا بماند. هدف دیگرم از 
ساخت »موقعیت مهدی« ادای احترام به لشــکر ۳۱ عاشورا بود 
که به شــخصه علاقه زیادی به آن دارم. می‌دانید که اعضای این 
لشــکر همه ترک‌زبــان بودند و رســم و آداب خاصی در مناســبات 
مذهبی مثل عزاداری‌ها داشتند که از آن‌ها به یادگار مانده است.

 در مســیر ســاخت »موقعیت مهــدی« چقدر به مســتندات و 
واقعیات تاریخی وفادار بوده‌اید؟

اصولا فیلمنامه بر اساس مستندات و خاطرات نوشته شده است و 
کاملًا با واقعیات انطباق دارد. ۹۰ درصد »موقعیت مهدی« منطبق 
کری‌ها قول داده بــودم که کاملًا  بر واقعیت اســت. به خانواده با
بر اساس حقایق تاریخی فیلم را جلو ببرم و واقعا هم همین کار را 

کردم. در این مسیر، هیچ ســفارش و توصیه‌ای را هم نپذیرفتم. 
هدفم فقط وفاداری به حقایق تاریخی بود.

 
و در عین حال چقدر ملاحظه داشتید که فیلمتان درگیر برخی 
از کلیشه‌های مرسوم در آثار متعلق به ژانر دفاع مقدس نشود 

و ایمن بماند؟
کری  در فیلم »موقعیت مهدی« به شش مقطع از زندگی شهید با
گی  در مقام یک فرمانده پرداخته‌ایم. همین مســاله به فیلم ویژ
خاصی می‌دهد. از سوی دیگر، سعی کردیم از مناسبات دهه شصتی 
فیلم‌های دفاع مقدس فاصله بگیریــم و به ابعاد جدید و زوایای 
مغفول مانده از جنگ و آدم‌هایش بپردازیم، مثلًا عشــق و علاقه 
خاص شهدا به خانواده و زن و فرزند. می‌خواستیم بگوییم اتفاقا این 
افراد در عین عاشق بودن به زندگی و خانواده، از دلبستگی‌هایشان 
گذشتند و راهی جنگ شدند. همچنین تلاش کردیم تا طراحی 
کترها نزدیک به واقعیت باشــد و شــخصیت‌ها واقعی به نظر  کارا
برسند. در ضمن، ساختار فیلم داستانی مطلق نیست و به دنبال 

ساخت یک اثر داستانی صرف نبودیم.

حالا که فیلم‌تان در جشــنواره فجر به نمایش در آمده و روی 
گر بخواهید نه به عنوان خالق اثر  پرده سینما هم رفته است، ا
بلکه در مقام منتقد و مخاطب، نگاهی به »موقعیت مهدی« 

داشته باشید از نتیجه کار راضی هستید؟
 »موقعیــت مهدی« یک کار دلی اســت. مــن این فیلــم را با قلبم 
ساختم و به همین علت خیلی دوستش دارم. من و گروهم فیلم 
را در سخت‌ترین شرایط و با حداقل امکانات و کمترین هزینه‌ها 
ساختیم. ساخت فیلم دو ســال و نیم طول کشید و انصافاً تمام 
عوامل پای کار ایستادند و کم نیاوردند. ساخت لوکیشن‌های فیلم 
کار خیلی سختی بود. ما جزیره مجنون را به طور کامل بازسازی 
کردیم. بارها و بارها کار به دلیل مشکلات و کمبود امکانات متوقف 
شد اما ناامید نشدیم و دوباره ادامه دادیم. بخش عمده‌ای از توان 
ما صرف حاشیه‌ها شد. برای هر امکاناتی از کوچک تا بزرگ گرفته 
باید کلی دوندگی می‌کردیم. با توجه به همه این موارد، به نظرم 
»موقعیت مهدی« فیلم قابل دفاعی اســت، هر چند از آن‌جا که 
خودم خیلی فیلم را دوست دارم شاید بعضی از معایبش را نبینم.
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 البته یکی از نقاط قوت و تمایز فیلم شما نگاه همه‌جانبه‌گرایانه 
و به دور از افراط و تفریط به شــخصیت‌ها و اتفاقات اســت که 
باعث شده قصه برای مخاطبان باورپذیر به نظر برسد و همذات 

پنداری آن‌ها را با شخصیت‌ها به دنبال داشته باشد.
زندگی شهدا هم به مانند همه زندگی‌ها ترکیبی از موقعیت‌های 
تلخ و شیرین بوده است. طبیعی است که موقعیت طنز در زندگی 
شخصی و کاری آن‌ها وجود داشته و ما باید به آن‌ها می‌پرداختیم 
تا نتیجه، شعارزده و کلیشه‌ای نشود. تلاش کردیم تا تمام واقعیات 
کری را در فیلم نشان دهیم و بگوییم این شهید  زندگی شــهید با
مانند مردم بوده و متعلق به همه آن‌هاست. از سوی دیگر، لحاظ 
همه وجوه زندگی به باورپذیری قصه و شخصیت‌ها در نزد مخاطب 
کمک می‌کرد و باعث می‌شد تا تماشاچی جوان و امروزی سینما 

کترهایش ارتباط برقرار کند.  هم با فیلم و کارا

در کارنامــه بازیگری شــما حضــور در فیلم‌های متعلــق به ژانر 
دفاع مقدس از جمله »ایستاده در غبار« و »رد خون« مشاهده 

می‌شود و اولین تجربه‌تان در حوزه کارگردانی هم با فیلمی در 
همین گونه سینمایی است. این علاقه و دلبستگی به دفاع 

مقدس از کجا نشات می‌گیرد؟
 بســیاری از اعضــای خانــواده‌ام در جنگ حضــور داشــتند. خودم 
هم به شــکل غیرمســتقیم با آن درگیر بودم و تبعاتش را احســاس 
کرده‌ام. وقتــی پدرم جبهه بود همیشــه نگرانی داشــتیم که مبادا 
اتفاقــی برایــش بیفتــد و چشــم بــه راهــش بودیــم. عموهایــم هــم 
ــال  ــرد. ح ــتر می‌ک ــا را بیش ــره م ــن، دله ــد و همی ــده بودن ــهید ش ش
و هــوای خانــواده شــهدا را بــه خوبــی درک کــرده‌ام. حــال پــدرم را 
بعــد از شــهادت برادرانــش دیــده‌ام. ایــن مســائل باعــث شــد کــه 
به دفــاع مقــدس تعلــق خاطــر داشــته باشــم. حتــی وقتــی در تئاتر 
فعالیت مستمر و پررنگ‌تری از حالا داشتم هم کار دفاع مقدسی 
می‌کــردم. جنــگ ۸ ســاله پــر اســت از اتفاقــات و موقعیت‌هــای 
دراماتیکــی کــه می‌شــود بــه آن‌هــا پرداخــت و دســتمایه ســاخت 
فیلــم قــرار داد. بــه بســیاری از ایــن موقعیت‌هــای انســانی هنــوز 

توجــه و پرداختــی نشــده اســت.
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همــه می‌دانیــم فعالیــت در ژانــر دفــاع مقــدس دشــواری‌ها و 
چالش‌های خاص خودش را دارد. از این مشقات بگویید در 

اولین فیلم بلندتان.
 هر چه بگویم کم است. ساخت »موقعیت مهدی« نباید دو سال 
و نیم طول می‌کشــید. برای هر چیزی باید دوندگی می‌کردیم، از 
تجهیزات و گلوله گرفته تا چیزهای پیش و پا افتاده. فشار زیادی 
گر به  روی مــن و بقیه بچه‌های گــروه بود. پــروژه بارها خوابیــد. ا
مرحوم پدرم قول نداده بودم شــاید این‌قــدر طاقت نمی‌آوردم و 

فیلم به پایان نمی‌رسید.

و با وجود این مشقات همچنان مایل هستید که در ژانر دفاع 
مقدس فعالیت کنید و فیلم بسازید؟

 دوست دارم فعالیت کنم اما نه با فیلم‌هایی مثل »موقعیت مهدی«. 
این فیلم‌ها واقعا سخت و نفس‌گیر هستند. ترجیح می‌دهم به سراغ 
فیلم‌هایی بروم که انفجار و اسلحه نداشته باشند. گرفتن مجوز 
گر هم بتوانم با بودجه شخصی  برای این‌ها واقعا سخت است. ا
فیلم جنگی بســازم کــه چه بهتــر؛ در این صورت، لااقــل از حجم 
دوندگی‌ها بــرای گرفتن بودجه کم می‌شــود و می‌توان بیشــتر بر 

روی خود فیلم تمرکز کرد.

شما اولین گام‌تان در فیلم‌سازی را با »موقعیت مهدی« محکم 
و مطمئن برداشتید. از سوی دیگر، کارنامه قابل دفاعی در حوزه 
بازیگری دارید. ترجیح‌تان میان کارگردانی و بازیگری کدام است؟

 قطعــاً کارگردانــی را ترجیــح می‌دهــم. هــدف نهایــی‌ام همیشــه 
فیلم‌ســازی بوده اســت. فعالیتــم در بازیگری بیشــتر به مســائل 
گر به لحــاظ مالــی تامین باشــم فقط بر  اقتصــادی بازمی‌گــردد. ا

کارگردانی متمرکز خواهم شد.

 یعنی به بازیگری علاقه ندارید؟
 بی‌علاقه نیستم اما فکر نمی‌کنم بتوانم در این حیطه دوام بیاورم 

و ماندگار شوم. کارگردانی را ترجیح می‌دهم.
 

گویا قرار اســت ســریال »موقعیت مهدی« از تلویزیون پخش 
شود. سریال همان نسخه مطول فیلم است یا ساختار و سیر 

داستانی متفاوتی دارد؟
 از ابتدا قرار بود که نسخه سینمایی و تلویزیونی »موقعیت مهدی« 
کاملًا مجزا از هم باشــند. یعنی به این صورت نبود که اول سریال 
ساخته شده باشد، بعد یک نسخه سینمایی از دل آن تدوین و 
استخراج شود. همه چیز از جمله فیلمنامه و کارگردانی در نسخه 
ســینمایی و تلویزیونی کاملا با هــم متفاوت اســت. اصولًا میان 
مخاطبان سینما و تلویزیون و سلیقهشان هم تفاوت‌هایی وجود 
دارد. در نسخه سینمایی »موقعیت مهدی« تمرکز اصلی بر زندگی 
کری است اما در ســریال تلویزیونی،  شــهیدان مهدی و حمید با
فرصت بیشــتری برای پرداختن به مســائل کلی‌تری مثل لشــکر 
۳۱ عاشورا فراهم بوده. تعداد شخصیت‌ها هم در سریال بیشتر و 
روابط گسترده‌تر است. با این حال، مضمون اصلی هر دو نسخه 

یکی است و بر موقعیتهای انسانی استوار شده.

و صحبت پایانی؟
گاهــی  کاربلــد اعتمــاد بیشــتری شــود.  امیــدوارم بــه آدم‌هــای 
موانع‌تراشی‌ها آن‌قدر زیاد می‌شود که انسان را از ادامه کار دلسرد 
و منصرف می‌کند. به نظرم وقتش رسیده تا به هم اعتماد کنیم. 
نباید برای فعالیت در سینمای دفاع مقدس تا این حد دوندگی 
و پیگیری کرد. ای کاش این سیستم معیوب اصلاح شود تا بتوان 
فیلمهای بیشتری درباره جنگ ساخت. قرار نیست کارگردانی که 
در این حوزه فعال است برای ساخت فیلمش به هر مسئولی که 

برسد خواهش و تمنا کند تا کارش را راه بیندازند.
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وح الله)ره(  سوم خردادماه سال 1361 حضرت ر
با صدایی رسا فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد کرد« 
زمندگان رشــید  و در پیام خود به ملت ایران و ر
کیــد کــرد: شمــا بــه آرم »و مارمیــت اذ  اســام تا

ید. رمیت و لکــن الله رمــی« مفتخر
ق می‌کردم که  یم تــور در لابه لای صفحــات تقو
وز حماسه فتح  وز ســوم خرداد ســالر چشــمم به ر
خرمشــهر افتاد، و در همین اثنی کلیــی از نمایش 
نی ساخته شده در حوزه  یو آثار سینمایی و تلویز
یت حماسه فتح خرمشهر از  دفاع مقدس با محور
یون پخش شد. سکانس‌هایی از بلمی به  تلویز
زمین خورشید، دوئل،  سوی ساحل، کیمیا، سر
وز ســوم، در چشم باد، مینو و...  ک سرخ، ر خا

تی مبهــم وجــودم را فــرا گرفــت و جمــاتی  ســکو
چند از پیــام حضرت امــام )ره( مدام در گوشــم 

تکــرار می‌شــد؛ 
زش‌های  فتح خرمشهر فتح خاك نیست، فتح ار

اسلامی است.
له‌های خونین است. خرمشهر شهر لا

خرمشهر را خدا آزاد كرد.
فتح خرمشــهر یك مســئله عادی نیست، بلكه 

ما فوق طبیعت اســت.
ــب)ع( در  ــن ابیطال ــی ب ــارك ع ــت مب ئی دس ــو گ
یان مــا  وز خنــدق از آســتین پــر عظمــت لشــكر ر

ون آمــده اســت. بیــر

محمد مهدی رجبی

خرمشهر
 از دریچۀ دوربین
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ترغیب شدم تا از نو نگاهی بیاندازم به آثار سینمایی و مجموعه‌های 
تلویزیونی تولید شده با محوریت حماسه فتح خرمشهر. در این 
یادداشت سعی دارم تا شما را هم در این تجربه با خود همراه کنم.

با بلمی به سوی ساحل)1364( اولین اثر حرفه‌ای و جدی مرحوم 
رسول ملاقلی پور شروع کردم که در این زمینه اولین اثر است. این 
گرچه به لحاظ تکنیکی و ساختاری به پختگی آثار موخرش  فیلم ا
نمی‌رسد ولی نقطه آغازی در سینمای دفاع مقدس است که از قضا 
به موضوع فتح خرمشهرمی‌پردازد. این اثر اشاره به کارشکنی‌های 
دولت وقت به ریاست ابوالحســن بنی صدر خائن در ارسال نیرو 
و تجهیزات و تلاش‌های خود جوش و ابتکارات رزمندگان اسلام 

در سیر آزادسازی شهر می‌پردازد.
کیمیا)1373( فیلمی اســت که نام آشــنای احمدرضا درویش را 
به ذهــن متبادر می‌کنــد. وی با تولید ســه گانه کیمیا، ســرزمین 
خورشید و دوئل نشــان داد که قصه خرمشــهر جزو دغدغه‌های 
ذهنی اوســت. درویش در این فیلــم با درهــم آمیختن عناصری 
همچون عواطف انسانی و مســائل خانوادگی سعی دارد تا اثرات 
مخرب اجتماعی ناشی از جنگ و ترکش‌های به جا مانده از دوران 
دفاع مقدس را در بدنه زندگی‌های مشترک و درون نهاد خانواده 
به تصویر بکشد، داستانی که نقطه‌ی آغازش در خرمشهر است.

کترها  در سرزمین خورشید)1375( نیز درویش با تشابه قصه و کارا
کم بر کیمیاست؛ منتها  نشان داد که هنوز درگیر همان فضای حا
وجه امتیاز آن نســبت به کار قبلــی‌اش بازی فوق العــاده مرحوم 
خسرو شکیبایی و گلچهره سجادیه است که با بازی حیرت‌انگیز 

خود مخاطب را مبهوت توانایی‌های خود می‌کنند.
رویکرد درویش در دوئل)1382( متحول شــد، اما نه در محتوا و 
مضمون، که در غالب و ساختار. پرهزینه‌ترین و عظیم‌ترین پروژه 
کشن و نفس‌گیر مجال  سینمایی دفاع مقدس با سکانس‌هایی ا
چشم بر هم زدن را به مخاطب نمی‌دهد. جنگ بر سر صندوقی از 
شمش‌های طلا محتوای اصلی فیلم را در بر دارد. درویش نشان 
داد کــه توانایی خوبی در قهرمان‌ســازی دارد، البته نمی‌شــود از 
بازی خارق العاده و کم نظیر پژمان بازغی جوان در نقش جوان اول 
فیلم که نقش ناجی قبیله را دارد و تاثیر به‌سزایی در موفقیت فیلم 
داشت به راحتی عبور کرد. بازگشت سعید راد به سینمای پس از 
انقلاب نیز پس از مدت‌ها دوری و ممنوعیت کار در دوران بعد از 

انقلاب، طیف جدیدی را به مخاطبین ژانر دفاع مقدس افزود.
وقتی صحبت از ســینمای دفــاع مقدس می‌شــود، نــام ابراهیم 
حاتمی‌کیا به ذهن هــر مخاطب عام و خاصــی می‌آید. جامعه‌ی 
پســاجنگ و بنیان اصلــی آن یعنی خانــواده همواره مــورد توجه 
خاص ابراهیم در آثار ماندگاری همچــون از کرخه تا راین، آژانس 
شیشه‌ای، بوی پیراهن یوسف، ارتفاع پست، به نام پدر و موج مرده 
بوده است. مشکلات معیشتی، تقابل و شکاف نسلی و مهاجرت، 

عناصر اصلی تشکیل دهنده این فیلم‌ها است.
خ)1379( با رجوع به قضیه  ک ســر او در مجموعه تلویزیونی خا
محاصره خرمشهر، عواطف و مسائل خانوادگی را این بار در غالب 
ج که از  درامی در میانه‌ی محاصره خرمشهر به تصویر می‌کشد. ایر
مجاهدین چپ‌گرای زمان طاغوت است پس از آزادی‌اش به برکت 
پیروزی انقلاب اسلامی در جستجوی همسرش لیالی و دخترش 
ج به شهر همزمان می‌شود  لعیا راهی خرمشهر می‌شود. ورود ایر

با محاصره‌ی خرمشهر توسط ارتش بعث عراق.
ج، پــازل مفقــوده دیگــری از ایــن ماجراســت  لعیــا دختــر دیگــر ایــر
که بــا ماشــین گل زده و لباس ســفید عروســی به همراه همســرش 
راهی جنــوب شــده تا دیگــر اعضــای خانــواده را در جشــن عروســی 
خویــش ســهیم کنــد. پرداخــت خــوب شــخصیت‌ها و بازیگردانــی 
حبیب رضایــی از نقاط برجســته و عالی این مجموعــه تلویزیونی 
اســت. تودرتویی جذاب و درامــی هیجان‌انگیز کــه حاتمی‌کیا آن 
را در بحبوحــه دوران دفــاع مقدس و اشــغال خرمشــهر بــه زیبایی 

بــه تصویــر کشــیده اســت.
و اما روز سوم)1385(؛ اثر تحسین برانگیز محمد حسین لطیفی 
بــا بــازی خیره‌کننــده حامــد بهــداد کــه داســتانی متفــاوت و بکر در 
ژانر دفاع مقدس را پیش روی ما می‌گذارد. عشق سربازی عراقی 
بــه دختــری ایرانــی مضمــون اصلــی ایــن اثــر اســت. ایــن درام کــه 
در وســط محاصــره خرمشــهر روایــت می‌شــود تــاش همــه جانبــه 
کــه در شــهر جــا مانــده بودنــد تــا از  دوســتان رضــا؛ غیورمردانــی 
ک و میهــن دفــاع کننــد را بــرای فــراری دادن خواهر رفیقشــان  خــا
بــه تصویــر می‌کشــد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه رضــا بــه ناچــار 
ــا خواهــرش ســمیره را کــه پایــش آســیب دیــده  مجبــور می‌شــود ت
در حیــات خانه شــان دفن کنــد تــا در فرصتی مناســب او را از شــهر 
اشغال شده فراری دهد. در این میان فواد، همکار سابق سمیره 
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کنــون در لبــاس افســری ارتــش بعــث عــراق  در آمــوزش و پــرورش، ا
در جســتجوی عشــق گمشــده‌اش بــه خرمشــهر بازگشــته اســت.

تعقیب و گریزی نفس گیر و دلهره آور میان رضا و دوستانش که در 
صدد فراری دادن ســمیره هســتند و فواد به همراهی لشکر بعث 
عراق شکل می‌گیرد. در سکانس پایانی فیلم، آزادی و شرافت در 
تقابل با عشق دنیایی با تیر خلاص سمیره به فواد، غلبه می‌کند.

در چشم باد)1388( مجموعه تلویزیونی تاریخی- حماسی؛ راوی 
قصه‌ی جسم پر از زخم و دشنه‌ی ایران اســت. مسعود جعفری 
جوزانی در پروژه‌ای عظیم و پردردسر از ورای روایت زندگی اعضای 
خانواده‌ای بــا فامیل نمادیــن »ایــران«، تاریخ این ســرزمین را از 
نهضت جنگل تا آزادسازی خرمشهر به قاب تصویر کشیده است. 
بیژن ایرانی که در جریــان قیام خلبانان پــادگان قلعه‌مرغی علیه 
انفعال ارتش رضاخانــی در برابر هجوم نیروهــای متفقین مجبور 
شــده به زندگی پنهانــی روی آورد، با خیال اینکه همســرش لیلی 
خ در ایران اعدام شده به آن طرف دنیا  توسط نیروهای ارتش سر
می‌گریزد. بی خبر از اینکه عشق قدیمی‌اش زنده است و فرزندی 
از او نیز به یادگار دارد. باز هم کانون خانواده انگیزه‌ای می‌شود تا 
نقش اول فیلم در جستجوی همسر و فرزندش راهی وطن شود. 
ورود بیژن به ایران مصادف است با آغاز جنگ تحمیلی و تصرف 
خرمشهر، او پس از یافتن همسرش لیلی در می‌یابد که فرزندشان 
راهی جبهه‌های نبرد شده است. در انتهای قصه، بیژن و پسرش به 
هم می‌رسند و سکانسی دراماتیک؛ در میانه‌ی شادی رزمندگان در 
کنار مسجد جامع خرمشهر اصابت ترکش خمپاره در لحظه وصال 
یعقوب و یوسف و شهادت فرزند در آغوش پدر، پایان بخش این 

قاب ماندگار تلویزیونی است.
مینو)1397(؛ باز هم پای عشق به ماجرای محاصره خرمشهر باز 
می‌شود. قصه‌ای جذاب از مثلث عشقی میان جوانی خرمشهری، 
دختر دایی‌اش و یک جاسوس عراقی؛ در جریان حمله لشکر رژیم 
بعث عراق به خرمشهر و کشمکش‌های سمپاتیک و احساسی در 

بحبوحه محاصره خرمشهر را به تصویر کشیده است.
اثری بی‌ادعا بــا بهره‌گیری از بازیگران جوانــی چون عباس غزالی، 
گر چه در نهایت  مهدیه نساج، سلمان فرخنده و شیوا ابراهیمی ا
به تولید اثری قابل قبول منجر شــده اســت ولی از منظــر محتوا و 

ساختار نمره متوسطی را از آن خود می‌کند.
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می‌دانم؛ هم خودم را خســته کردم و هم شــما را خسته کرده‌ام. 
تمامی این آثار را از منظر تکنیکی و محتوایی بررسی کردیم. تعدادی 
از آنها در اوج بودند و معدودی متوسط و بعضی هم در فرود. ولی 

من به مقصودم نرسیدم. به قول حضرت مولانا؛ 
هفت شهر عشق را عطار گشت
ماهنوز اندر خم یک کوچه‌ایم

شــاید بتــوان در آثــار آوینــی و یــا تصاویر بــه جــا مانــده از فرماندهان 
شهید فاتح خرمشــهر رشــته‌هایی از این حلقه مفقوده را بیابیم. 
ــام خرمشــهر شایســته‌ آن خطــه‌ای اســت  آری؛ بــه قــول آوینــی »ن
كــه جوانانــش مبعــوث شــدند تــا حقیقــت متعالی وجــود انســان را 
ظاهر كنند. خرمشهر دروازه‌ای در زمین دارد و دروازه‌ای دیگر در 
آســمان. زمیــن عرصه‌ظهــور یــك حقیقــت آســمانی اســت و جنگ 

بــر پــا شــده بــود تــا آن حقیقــت ظهــور یابد.«
درســت اســت؛ حلقه مفقوده مضامیــن آثاری که در حــوزه دفاع 
مقدس با محوریت محاصره و فتح خرمشهر، دست غیب و امداد 
الهی و نقش اصلی آن در آزادســازی خونین شهر است. اخلاص، 
تقوا و مجاهدت ســربازان دلیر اســام که با دســت‌های خالی در 
برابر لشکر تا بن دندان مســلح رژیم بعث عراق ایستادگی کردند، 

دست نصرت الهی را به وسط معرکه کشاند و شهید احمد کاظمی 
در وسط معرکه فتح خرمشــهر در پای بیسیم به فرمانده‌اش این 

چنین گفت: ... خرمشهر رو خدا آزادش کرد...
شاید وجهی دیگر از جهاد تبیین تلاش برای بازخوانی دوباره وقایع 
ک  باشد، این بار باید جنگ سخت مدافعان خرمشهر را نه برای خا
و ناموس و... بلکــه برای چیزی فــرای این معانــی توصیف کرد، 
ک و ناموس در  معنایی کــه تمام ارزش‌هــا را همچون دفاع از خــا

خود مستتر دارد. 
این وطن، مصر و عراق و شام نیست

این وطن، شهری‌ست کان را نام نیست 
بــاب جهــاد تبییــن و جــای خالــی مضامیــن و معارفــی کــه موجــب 
ــه شــدت  ــاع مقــدس شــد، ب ــزول امدادهــای الهــی در دوران دف ن
در ســینمای ایــران حــس می‌شــود، هرچنــد کــه ســاخت چنیــن 
آثاری هنرمندانی را می‌طلبد که خود شــهودی اینچنین داشــته 
باشــند. لــذا ایــن کمبــود حضــور جــدی فیلم‌ســازان کهنــه‌کار و نیز 
جــوان انقلابــی را می‌خواهــد تــا بــا تبییــن صحیــح و هنرمندانــه 
ایــن معــارف عظیــم در قــاب هنــر هفتــم، حــق مطلــب را در حــوزه 

ســینمای دفــاع مقــدس ادا کننــد.
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یم در آن لحظــه باشــم. لحظــاتی سرشــار از حماســه و افتخــار،  یــخ همیشــه لحظــاتی هســتند کــه دوســت دار در تار
یم بــر آنــان کــه در آن لحظــات بودنــد. دفــاع مقــدس کــم نــدارد از ایــن لحظــات دوســت داشــتنی؛ و  غبطــه می‌خــور
وزهــای عــزت و افتخارنــد. ــا آن لحظــات مانــدگار و هنرمنــدان حماســه نــگار آن ر ــد مــا را همــراه کنــد ب هنــر می‌توان
گــر تــاش  زمنــدگان اســام رقــم خــورد و بــه دســت هنرمنــدان پــاس داشــته شــد. ا حماســه دفــاع مقــدس بــه دســت ر
ــا فرامــوش می‌شــد. و مجاهــدت هنرمنــدان نبــود قطعــا حماســه‌های دفــاع مقــدس در طــول ســال‌ها کم‌رنــگ و ی
یبــا  ویــز بیگــی حبیب‌آبــادی و فر زاونــد، ســید محمــد معتمــدی، ســعید صــادقی، پر ویــش، محمــد میر احمدرضــا در
وایتگــر صدیــق مقاومــت مــردم ایــران در عرصه‌هــای  طالش‌پــور، هنرمنــدان شــاخص و نــام آشــنایی هســتند کــه ر
گویه‌هــایی اســت مبــداء و  معــاد احــوالات هنرمنــدانی کــه  مختلــف هنــر و ادبیــات بوده‌‌انــد. آنچــه می‌خوانیــد وا

وزی ملــت ایــران بوده‌انــد. آیینــه‌دار دفــاع و پیــر

داستان یک پیروزی
روایت هنرمندان  از آثارشان درباره مقاومت و حماسه فتح خرمشهر

امیر حیدری
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سینمای دفاع مقدس مهم‌ترین ژانر سینما
احمد رضا درویش  / فیلمساز

تاریــخ بــه مــا درس می‌دهــد کــه میــدان عملــی جنــگ مهم‌تریــن 
عرصــه اثرگــذار اســت. مــا اهالــی ســینما حرف‌هایمــان را بایــد بــا 
آثارمــان بزنیــم تــا مــردم بــا فیلــم و اثــر هنــری ارتبــاط برقــرار کننــد.

مــن ۱۷ ســال داشــتم کــه در مســیر انقــاب اســامی قــرار گرفتــم و 
۱۹ ســالم بــود کــه شــاهد یــک حماســه بــزرگ در کشــورم شــدم کــه 
ــداد  ــم از ایــن 2 روی حماســه دفــاع مقــدس اســت. مــا هرچــه داری

ــزرگ اســت. ب
حادثــه آزادســازی خرمشــهر نگیــن گران‌بهایــی در تاریــخ معاصــر 
است و یک عرصه عملی و جهادی است که ملت ایران در میدان 
ــا همــه عرصه‌هــای دفــاع و جنــگ  ــد کــه ب ــه کردن عمــل آن را تجرب
دنیــا بی‌رقیــب و بی‌نظیر بــوده اســت در صورتــی که میــدان عملی 

جنــگ عبرتی بــزرگ بــرای امــروز و فــردای ســرزمین‌مان اســت.
تاریخ بــه مــا درس می‌دهد کــه انتهــای همــه منازعات بیــن خیر و 
کــره و معاهدات خوب اســت،  باطل، در میــدان عمل اســت. مذا
ــی گران‌بهاتریــن نقطــه دفــاع مقــدس مــا، جایــی اســت کــه در  ول
عرصــه عمــل شــکل گرفــت؛ آنجــا بــود کــه عرصــه انتهــای جنــگ و 

کراتــی را هــم تحــت تاثیــر قــرار داد. معــادلات مذا
امروز ما در این عرصه‌ها در منطقه با این واقعیت مواجه هستیم 
کــه عرصــه میدانــی، مهم‌تریــن عرصــه بــرای اثرگذاری اســت کــه ما 
در منطقه و در حوزه مجاهدت‌های مقاومت شاهد آن هستیم.
ســینمای ایــران افتخــار می‌کنــد کــه توانســته یــک قــدم کوچــک و 
یــک قطــره از اقیانــوس ارزش‌هــای دفــاع مقــدس را منعکــس کند 
گردی از مکتــب ســینمای نویــن  و مــن از ایــن بابــت بــه عنــوان شــا

ایــران بــه خــودم می‌بالــم.
ســینمای ایــران از ســینمای ارزش‌هــا و حماســه‌ها تشــكیل شــده 
اســت حماســه‌ای كه ملت ایران برای به دســت آوردن آن هشت 
ســال مقاومت كرد تــا دشــمن نتوانــد ذره‌ای از خــاك اســامی را به 
گران خیلــی بیشــتر  یغمــا ببــرد. از همیــن روســت كــه بایــد ســینما
بــه ســینمای دفــاع مقــدس بپردازنــد و هرچــه بهتــر حماســه‌های 

مانــدگار و تاثیر‌گــذار دوران دفــاع مقــدس را نشــان دهنــد.
هشــت ســال دفاع مقدس برای ایــران منبــع نورانی بســیار خوبی 
اســت كــه می‌توانند اهــداف انقــاب اســامی را خــوب بیــان كند و 

راهبر مفیدی برای دوست‌داران اسلام و ارزش‌های معنوی است.
گی بســیار مهــم ایــن دوران، بایــد در حفظ آن  به دلیل همیــن ویژ
تلاش كنیــم تا دشــمنان ایــن مــرز و بــوم خــاء آن را در میــان مردم 

مومــن ومقتدر ایــران، احســاس نكنند.
هشت سال دفاع مقدس را می‌توان در مقاومت، ایثار و شهادت 
تعریف كرد پس وظیفه هر هنرمند مسلمان و متعهدی است كه 
بتوانــد در ایــن عرصــه قــدم بــردارد و در غیــر ایــن صــورت ســینمای 

دفاع مقــدس رو به فراموشــی خواهد رفت.
هنــوز هــم كســانی هســتند كــه می‌‌تواننــد بــه حفــظ ارزش‌هــای 
جنــگ بپردازنــد و حاضــر هســتند بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

مهــم از همــه زندگــی خــود بگذرنــد.
از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز سپاسگذاری می‌کنم 
که هنرمندان فعال حماسه‌های دفاع مقدس را حمایت می‌کند. 

در مورد جنگ بخوانید!
محمد میرزاوند / خواننده 

بیست و یکم بهمن ماه سال 1365 بود. آقای محمدعلی طاهری 
از ســاری و من، در  بخش تک خوانی اول شــده بودیم. بــه ما خبر 
ــا بــه خدمتــش  دادنــد کــه آیــت الله خامنــه‌ای مــا را می‌خواهنــد ت
برویــم... بــا تعــدادی از بچه‌هــای خراســان، از محــل برگــزاری 
جشــنواره بــا اتوبــوس راهــی دفتــر ریاســت جمهــوری شــدیم. اصلًا 
بــه دورو برمــان توجــه نداشــتیم. نمی‌دانســتیم به کجــا می‌رویم. 
قنــد تــوی دلمــان آب می‌شــد. دوســت داشــتیم همــه مســیر را بــاز 
کننــد و مــا یکســره و بــدون معطلــی بــه مقصدمــان برســیم و آقــای 

خامنــه‌ای را زیــارت کنیــم.
از پیــچ و خــم چنــد خیابــان گذشــتیم. راننــده کــه ترمــز دســتی را 
کشــید، از جایمــان کنــده شــدیم و پــرت شــدیم بــه طــرف جلــو. 
دســتی بــه آینــه زد و گفــت: »دوســتان بفرماییــن« ذوق و شــوق 
زیــادی برای دیــدار آقای خامنه‌ای داشــتم و دســت و پــای خودم 
را گــم کــرده بــودم. صــدای قلبــم را می‌شــنیدم... بچه‌هــای دفتــر 
ریاســت جمهوری خیلــی به مــا احترام می‌گذاشــتند... یــک گروه 
ده نفره بودیم. بعــد از تشــریفات اداری، بالاخره داخــل رفتیم...
همه، دور تــا دور دفتــر نشســته بودند. چنــد لحظه‌ای نشســتیم. 
آقــای خامنــه‌ای تشــریف آوردنــد. خدمــت ایشــان ســام کردیــم. 
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ــه می‌گوییــد وقــت جنــگ اســت، در  ــه شــوخی گفتنــد: »شــما ک ب
مــورد جنــگ بخوانیــد.«

در آنجا »تا نفس دارم می‌جنگم«، »ای وطن بی تو دنیا قورسونه« 
و »دایه دایه« را اجرا کردیم. آیت الله خامنه‌ای ما را تشویق کردند. 
پشــت بندش هــم همه بــرای ما دســت زدنــد. آقــای خامنــه‌ای به 

من گفت: »از صدای شما خیلی خوشم آمده«.
حرکــت مــوزه ملــی  انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس درحمایــت از 
هنرمنــدان حــوزه مقاومــت کاری شایســته اســت و مــن بــه ســهم 

خــودم قــدردان ایــن نــگاه و حرکــت هســتم.

چه پاسخی داریم؟!
سید محمد معتمدی / خواننده

ــه  ــه شــهدا از مــا ســوال کننــد ک ــی ک ــر زمان گ ــم ا مــن واقعــاً نمی‌دان
بــرای کشــورتان چــه کاری کرده‌ایــد، مــا چــه کاری انجــام داده‌ایم 
و چــه پاســخی داریــم. شــهدا جــان و هستی‌شــان را دادند و مــا کار 
گــر هــر روز یک آهنــگ تولیــد کنیــم و بخوانیم  خاصــی نکرده‌ایــم و ا
نیــز خیلــی کار مهمــی انجــام نداده‌ایــم. شــاهد حرفــم نیــز شــعر 

ــد:  ــه می‌گوی ســعدی اســت ک
غ سحر عشق ز پروانه بیاموز ای مر

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدعیان در طلبش بی خبرانند

 کآن‌را که خبر شد خبری باز نیامد
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اهتمام در کمک کردن 
بــه هنرمنــدان در عرصــه تولیــدات ملی بــه مــا یــادآوری می‌کند که  
تا ابد مدیــون آن عزیزانی هســتیم که با ســپر قرار دادن پیکرشــان 
و بــا ســاح ایمــان در برابــر همــه متجــاوزان ایســتادند و مــا امــروز به 
بودنشــان افتخــار می‌کنیــم؛ فخر ما هســتند و یادشــان را همیشــه 

و نســل در نســل در دل خودمان گرامی خواهیم داشت.

 عکاس هم مثل یک سرباز
سعید صادقی / عکاس

ــن  ــهید »حس ــا ش ــت ب ــود داش ــهرها وج ــاران ش ــه بمب ــی ک روزهای
باقــری« همــکار بــودم. وقتــی بمبــاران شــد، ایشــان به مــن گفتند 
ــهر  ــه خرمش ــا ب ــح م ــردا صب ــد«؛ ف ــم مان ــا نخواهی ــر این‌ج ــا دیگ »م

ــت  ــا صداق ــت را ب ــور مقاوم ــدیم ن ــهر ش ــی وارد خرمش ــم. وقت رفتی
بچه‌هــای خرمشــهر دیدیــم.

همه بچه‌هــا برای مانــدن انقــاب می‌جنگیدنــد؛ روزهــای اول ما 
ــهر بودیم. فضای دفاع مقدس ما  تنها بچه‌های غریبه در خرمش
با صداقت‌ها، باورها و اعتمادها دشمن را شکست داد نه اسلحه 
و ســاح. اســلحه‌های بچه‌هــای رزمنــده مــا، باورهــا، صداقت‌هــا 

و اعتمادها بود که دشــمن را به زانــو در آورد.
موزه ملــی انقلاب اســامی و دفاع مقــدس با رویکــرد صحیح خود 
هنرمنــدان را در کنــار رزمنــدگان دید. عــکاس هم مثل یک ســرباز 
در منطقه بــود. وقتــی گلولــه می‌‎آمد فرقــی بین عکاس و بســیجی 
و سردار وجود نداشت. عکس‌های ما در باورهای ذهنی تاریخ و 
نسل امروز اعتبار بیشتری می‌دهد و باورها را کامل و نشانه‌های 

باورهــا را نمایــان می‌کند.
رزمندگان جبهه‌هــای دفاع مقدس زیباترین قلب‌ها را داشــتند؛ 
ک آن‌هــا را بــه دفاع  کســانی کــه تعلــق خاطرشــان بــه ایــن آب و خــا
کی و صداقت  تمام و عیار از میهن واداشت. طبیعتا این حجم از پا
از چشــمان مخاطبــان این عکــس هــا نیــز دور نمی‌مانــد و جوانان 
امروز که حتی زمان جنگ را لمس نکرده‌‌اند با دیدن این تصاویر 
ارتبــاط روحــی خاصــی بــا آن‌هــا برقــرار می‌کننــد. تــاش مــن نیــز بــه 
عنــوان عــکاس همیــن بــود، کــه حــس واقعــی ایــن رزمنــدگان کــه 

از قلب‌هایشــان بــر می‌آمــد را ثبــت کنم.
ک بود.  باورها و اعتماد بسیجی‌های هشت سال دفاع مقدس پا
کثرا جوانان و نوجوانانی  چهره‌هایی که در عکس‌هایم می‌بینیم ا
ک شان به سوی جبهه‌های  هستند که بر اساس همان اعتقادات پا
جنگ رهسپار شدند. باورهایی که از احســاس تعلق آنها به این 
ک نشأت می‌گرفت. این رزمندگان کسانی بودند که هم  آب و خا
باورهــای اعتقادی داشــتند و هم ایمــان قلبی. در واقــع با توجه 
به میزان امکانات و تســهیلات نظامی ایران و در مقابل حمایت 
قدرت‌های جهان از ارتش عراق در آن زمان، همین باورهای صادقانه 
بود که دشــمن را از پــای درآورد و دفــاع مقــدس را جاودانه کرد. 
ک‌تریــن چهره‌های جنگ  حقیقت این اســت که ما یکــی از هولنا
را در آن ســال‌ها تجربــه کردیــم امــا تابــش نــور همبســتگی کــه بــا 
صداقت قلــب این رزمنــدگان همراه شــد مرزهــای ایــران را از گزند 

بیگانــگان حفــظ کــرد.
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خوشحالم که کتاب من دراین موزه دیده شد
فریبا طالش پور / نویسنده

ــه  ــاع مقــدس حضــور داشــتند ک ــان در حوزه‌هــای مختلــف دف زن
بایــد بــه ایــن نقــش پرداختــه شــود و خوشــحالم کــه در ایــن زمینه 

فعالیــت می‌کنــم.
ــر دفتــر ادبیــات و هنــر  ــه همــت مرتضــی ســرهنگی مدی دهــه 80 ب
مقاومت حوزه هنری و با همکاری اساتیدی چون علیرضا کمری 
و ناهید ســلمانی سلســله کتبی دربــاره فعالیت زنان در خرمشــهر 
به چاپ رســید که کتــاب »پوتین‌های مریــم« خاطــرات مرحومه 

مریــم امجــدی از جملــه ایــن کتاب‌هــا بود.
ایشــان دختری 17 ســاله بــود کــه در آن زمان با اســلحه کلــت و ژ3 
همپــای مــردان در برابــر دشــمن ایســتاد و خــط آتــش بســت. وی 
ــه در مبــارزه مســتقیم حضــور داشــت و در  ــود ک ــی ب از معــدود زنان
عرصــه امدادگــری تا آخریــن روزهــای دفاع خرمشــهر در شــهر بود.

اطمینــان دارم بعــد از خوانــدن ایــن مجموعــه خاطــره، تصویــر 
ــه یــک کلــت رول‌ور  یــک دختــر 17 ‌ســاله خرمشــهری را در حالی‌ک

دور کمرش بســته و با یک اسلحه ژ سه دوخشــابه پابه‌پای 
مردان در برابر دشــمن خــط آتش می‌بندد، برای همیشــه 
بــه ذهــن می‌ســپارید. مــن ایــن کار را بــدون هیــچ دخــل ‌و 
‌تصرف، بــه همان ترتیــب گویــش راوی تدوین و بازنویســی 

کردم. به این ترتیب در سندیت اثر خدشه‌ای وارد 
ــده و این مجموعه در تاریخ شفاهی جنگ  نش

از جملــه آثــار قابــل اســتناد بــه ‌شــمار می‌آید.
خوشحالم اولین جایی که از من برای نوشتن 
این کتاب تجلیل کرده است موزه ملی انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس است که جایی برای 

یادآوری آن روز‌های پرشکوه است.

شعر غریبانه صید عینی بود
پرویز بیگی حبیب آبادی / شاعر 

۲۷ آذرمــاه ۱۳۶۰ به همــراه جمعی از دوســتانم برای شــعرخوانی، 
عازم خطــوط مقــدم شــدیم. از تهران بــه اهــواز، از اهــواز بــه آبادان 
و ســپس از آبادان بــه محلــه کوت‌شــیخ رفتیــم. از آنجا بــود که من 
توانســتم خرمشــهری را کــه پنــج ســال در آن زندگــی کــرده بــودم، 
دوباره ببینم. شــهری که فروریخته بود و بالای ســاختمان بانک 
ملی، پرچم دشمن در اهتزاز بود. ما می‌نگریستیم و می‌گریستیم 
و ســخت‌ترین لحظه‌هــای زندگــی بــرای مــن و هنرمنــدان همــان 

لحظــات بــود.
شــعر »غریبانــه« نــگاه عینی مــن به اطــراف بــود. بیت به بیــت این 
شــعر، آن چیــزی بــود کــه اتفــاق افتــاد. شــعر غریبانــه صیــد ذهنــی 
نبــود، بلکــه یــک صیــد عینــی بــود. از اهــواز کــه حرکــت کردیــم، 
40 کیلومتــر بعــد خمپاره‌هــای دشــمن بــه اســتقبال مــا  آمدنــد؛ 
مینی‌بــوس مــا مــورد اصابــت قــرار نگرفــت، امــا ماشــین پشــت ســر 
مــا، مــورد اصابــت قــرار گرفــت کــه بیــت »افتــاده ســری ســویی، 
گلگون شــده گیســویی« اشــاره به آن صحنه اســت. بیــت »ابوذر« 

اشــاره بــه پیرمــردی اســت کــه در آبــادان بــه اســتقبال‌مان آمــد.
غریبانــه را مــن شــاید در عــرض نیم‌ســاعت ســرودم. بســیار از من 
ــه ایــن شــعر ســروده شــد. حتمــا  ســوال شــده کــه چگون
شهیدان می‌خوانند و من فقط کاتب بودم و می‌سرودم 
کــه مــوزه ملــی انقــاب اســامی و دفــاع  . خوشــحالم 
مقــدس فضایــی را فراهــم کــرده تــا بــرای مخاطبانش 

آن فضــای معنــوی و زیبــا را  تکــرار کنــد؛
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 

هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه ...
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نس خلوتِ اُ
محسن مومنی

گزارشی کوتاه از زندگی ادبی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

بخش دوم
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در وادی ترجمه
طلاب از روز نخستین ورود به حوزه‌ی علمیه تا چند سال پیاپی 
وقتشان به آموختن ادبیات عرب می‌گذرد و در ساختار زبان عربی 
و صرف و نحو تلاش‌هایی بسیار می‌کنند. مخصوصاً دقت‌هایی که 
در شناخت ریشه‌ی کلمه می‌کنند و نقش‌های متفاوت آن ‌را در 
جمله می‌آموزند، بسیار ظریف و چه‌بسا بی‌نظیر است‌، اما با وجود 
این، الفاظ و لغاتی که در طول این سال‌ها فرامی‌گیرند، بسیار اندک 
اســت و عمدتاً در محدوده‌ی اصطلاحات فقه و اصول می‌گردد. 
بنابراین آقــای خامنه‌ای که ‌افق‌هایی به وســعت جهان اســام 
کتفا نکرد و تصمیم گرفت عربی روز و نگارش آن را  داشت، به این ا
نیز بیاموزد. اتفاقاً در میان طلاب خوزستانی ادیب فاضلی بود به 
نام »کرمی« که در ادبیات عرب معاصر دستی داشت. به درخواست 
آقای خامنــه‌ای و دوســتانش او صبح‌های روزهای پنج‌شــنبه و 
جمعه جلسه‌ای را برای این منظور برقرار کرد و به شکل کارگاهی 
بعضی کتاب‌های پرمخاطب روز جهان عرب را موضوع بحث قرار 
داد. حاصل این جلسات برای آقای خامنه‌ای ترجمه‌ی کتابی 
شد از نویسنده و شاعر نامدار لبنانی، جبران خلیل جبران به نام 
»اشک و لبخند« از کتاب »دمعة و ‌الإبتســامة«. هر چند پیش از 
این‌که او اقــدام به چاپ کنــد، این کتاب توســط مترجم دیگری 
منتشر شد، اما این نخستین گام او در حوزه‌ی ترجمه و نویسندگی 
بود. ترجمه‌های بعدی ایشان در حوزه‌ی دین و تفکر بود و انتشار 

نخستین آن برایش حکم زندان را به ارمغان آورد!

سرانجام
در بیست‌وچهار سالگی ایشان، شور شعر نیز رو به کاستی نهاد و 
بعد از آن در زندگی ایشــان کمتر شــاهد فعالیت‌های ادبی مانند 
آن‌چه که آمد، هســتیم. گفته شده اســت این به خاطر سفارش 
مرحوم امیری فیروزکوهی بود‌ه. او در همین ســال‌ها ایشــان را از 
این گونه پرداختن به شعر بر حذر داشته بود و گفته بود: »حیف 
است شما صرف شعر شــوید.« این در زمانی بود که: »کمتر غزلی 
از حافظ خوانده می‌شــد که من یــک مقدارش را حفظ نباشــم. 
غزل‌های بســیاری از ســعدی حفظ بودم. غزل‌های بســیاری از 
شعرای مختلف سبکِ هندی، از صائب و کلیم و عرفی و قدسی 
گرفته تا حزین لاهیجی ‌و بیدل و اواخر سبک هندی فراوان حفظ 

بودم. الان هم خیلی حفظ هستم. البته گاهی به مناسبتی تک 
بیتی یادم می‌آیــد. تک‌بیت خیلی حفظ هســتم. تک‌بیت‌های 

خوبی هم حفظ هستم.«
اما بعد از این کوششــی برای حفظ شــعر نداشــت و حتی بعضی از 
آن ابیــات از ذهنــش فراموش شــد تا این‌کــه در زندان ســال 1353 
در تنهایــی ســلول تنــگ و تاریــک کمیتــه‌ی ضــد خرابــکاری کــه 
گهــان احســاس  خاطــره‌اش هنــوز هــم ایشــان را متأثــر می‌کنــد، نا

کــرد شــعرهای ســال‌ها فرامــوش شــده بــه خاطــرش می‌آیــد.
در دوری‌گزینی‌اش از شعر و ذوقیات، احتمالًا نهی امیری فیروزکوهی 
بی‌تأثیر نبوده است، اما نمی‌توان آن را همه‌ی علت دانست. بلکه با 
شروع مبارزات سیاسی و بازداشت‌های مکرر و زندان‌های پی‌درپی، 
خیلی از تکاپوهای جانبی او تحت‌الشعاع زندگی جدید قرار گرفت. 
»از سال 41 به بعد، ابواب بسیار تازه‌ای در زندگی ما باز شد که قبلًا 
اصلًا ســابقه‌ نداشــت؛ و خیلی از کارهای قبلی‌مان تعطیل شــد. 
برای نمونه، من دفتر شعری که داشتم و در آن شعر می‌نوشتم، 
آخرین تاریخش سال 43 است. درواقع تا سال 41 ادامه دارد، بعد 
کم می‌شود. به 43 که می‌رســد، تمام می‌شود. یعنی باب شعر و 
ارتباط با شاعران و مسائلی مانند این‌ها اصلًا بسته می‌شود. البته 
با رفقای شاعر ارتباط داشتم. اما من ‌که زمانی که قم بودم، از قم 
که به مشهد می‌آمدم، برنامه را جوری ترتیب می‌دادم که جلسه‌ی 
آن هفته‌ی انجمن ادبی ]فردوسی[ را درک کنم، به‌کل آن را کنار 
گذاشتم. ارتباطم با رفقای شاعر، منحصر به رفقایی مثل مرحوم 
قُدسی و امثال او شــد که در مقوله‌ی ما وارد بودند. یعنی به‌کل، 
وضع زندگی ما عوض شد. آن وقت ازجمله ورود در مباحث فلسفی، 
به‌خصوص مربوط به مارکسیسم و سوسیالیسم آغاز شد. کتاب‌ها 

و نقدها را می‌خواندم و مسائل را مداقّه می‌کردم.«1

تذکر مهمّ!
برای کســانی که از دیگر شــؤون زندگی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
خبــر نداشــته باشــند، چه‌بســا براســاس همیــن گــزارش مختصــر 
مــا، گمــان کننــد تمــام زندگــی ایشــان در آن ســال‌های جوانــی بــه 
گر روزی زندگینامه‌ی  شعر و ادبیات گذشــته اســت. در حالی که ا
مشــروح معظم‌لــه نوشــته شــود، دچــار حیــرت خواهنــد شــد. از 
ــان  ــای ایش ــر کنجکاوی‌ه ــی و دیگ ــای قرآن ــات و فعالیت‌ه مطالع
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ــم، در همیــن ســال‌ها )یعنــی بیســت‌وچهار  ــه بگذری ــام ک در آن ای
سالگی( ایشــان در نظر اســتادانش به عنوان یک پدیده نگریسته 
ج  می‌شــده اســت. به‌گونــه‌ای کــه در هفــده‌ ســالگی بــه درس خــار
فقــه آیــت‌الله میلانــی راه می‌یابــد و در بیســت‌وچهار ســالگی کــه 
گر به درجه‌ی اجتهاده نرسیده  وارد مبارزات سیاسی می‌شــود، ا

بــوده، قطعــاً در آســتانه‌ی اجتهــاد بــوده اســت.

فصل عاشقان
امروز نقش آیت‌الله خامنه‌ای در پیشرفت ادبی کشور و درخشش 
شاعران انقلاب، نقشی بی‌بدیل و ممتاز است. از اهتمام ا‌یشان 
به ادبیات همین بس که در آن روزهای پرآشــوب بعد از پیروزی 
انقلاب که برای شــخصیت‌ها‌یی مانند آیــت‌الله خامنه‌ای که در 
شورای انقلاب، کشور را اداره می‌کردند، بی‌تردید فرصت هیچ کار 

و فعالیتی نبود، تصمیم گرفتند شاعران برجسته را برای ساختن 
فرهنگ جدید فرابخوانند. خود با بعضی از آنان تماس گرفتند و به 
دیدار برخی‌شان رفتند. مرحوم استاد مهرداد اوستا از کسانی بود 
که به دعوت ایشان لبیک گفت: »تلفن اوستا را داشتم. با منزلش 
تماس گرفتم. خانمی گوشی را برداشت. گفتم من فلانی هستم. 
با آقای اوستا کار دارم. آمد و خیلی بامحبّت برخورد کرد. گفتم: 
آقای اوســتا! دیگر نوبت شماســت. حالا باید به میدان بیایید. 
گفت: چشــم. چشــم. واقعاً هم به میدان آمد. ایــن را نمی‌توانم 
حدس بزنم که بدون آن تماس هم می‌آمــد یا نمی‌آمد، اما واقعاً 

وارد میدان انقلاب شد.
همــان وقت‌هــا، یــک تمــاس هــم بــا اخــوان گرفتــم. گفتــم: آقــای 
اخوان! اطلاع دارید انقلاب شده؟ گفت: بله. بله. گفتم: خوب؛ 
ــرای ایــن انقــاب چــه‌کار می‌خواهیــد بکنیــد؟ چنــد  حــالا شــما ب
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جملــه‌ای گفــت. گفتــم: بالأخــره بیاییــد تــوی میــدان و با شــعر، با 
زبــان، از انقــاب حمایــت کنیــد. اول یــک خــرده، »بلــه بلــه« کــرد. 
بعــد یک‌دفعــه مثــل این‌کــه مطلبی به یــادش آمــده باشــد، گفت: 
ــا ســلطه. گفتــم: اتفاقــاً  آخــر مــا همیشــه بــر ســلطه بوده‌ایــم، نــه ب
الان هم حــرف مــن همین اســت. بیاییــد بر ســلطه باشــید، چون 
ســلطه‌ی واقعی الآن آمریکا اســت. بیایید هرچه کــه می‌خواهید 
بــه او بگویید. بنــد‌ه‌ی خــدا ماند. گفــت: بله. بلــه. منتهــا اخوان، 
در مجموعه‌ی هم‌دوره‌های خودش، این خصوصیت را داشــت 

کــه هیچ بــا انقــاب ســتیزه نکــرد.«2
کم و حســاس وقتی شــنیدند نخستین  حتی در آن روزهای مترا
تشکل شاعران انقلاب شــکل گرفته و شــب‌ها در منزل یک‌دیگر 
جلسه دارند، نشانی گرفتند و نیمه‌شبی به آن جلسه ر‌فتند. در آن 
جلسه شاعرانی مانند مرحوم اوستا، حمید سبزواری، علی معلم، 
محمود شــاهرخی، زورق و ... حضور داشــتند که اتفاقاً آن شــب 
استاد محمدتقی جعفری هم در آن‌جا بودند: »آقای محمدتقی 
جعفری هم بود. یک جلسه‌ی شعری بود و آقایان شعر خواندند. 
که آقای معلم همین شعر فلسطینش را تازه گفته بود و آنجا خواند: 
»این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است« بعد هم این جلسه 
ادامه پیدا کرد. هر جلســه هم در خانه‌ی یکی برگزار می‌شد. من 
سه چهار جلســه‌اش را توانســتم بروم. آنها لابد ادامه دادند، اما 

من دیگر نمی‌رسیدم بروم.«
ســال‌ها اســت مــردم ایــران می‌داننــد کــه در شــب نیمــه‌ی مــاه 
ــر  ــان رهب ــار میهم ــور افط ــاعران کش ــده‌ی ش ــان، گزی ــارک رمض مب
کــه تاریــخ آغــازش بــه ســال‌های  انقــاب هســتند. ایــن جلســه 
ریاســت‌جمهوری ایشــان برمی‌گــردد، ابتــدا شــکل خصوصی‌تری 
داشت و ایشان بی‌ملاحظه به نقد اشعار گویندگان می‌پرداختند، 
کید  اما به‌مرور از آن شــکل درآمد و عمومی‌تر شــد. بارها ایشــان تأ
داشــته‌اند که جلســه برای تکریم شــعر ارزشــی و متعهــد، جنبه‌ی 
نمادیــن دارد تــا متولیــان و سیاســت‌گذاران فرهنگــی کشــور بــه 

اهمیــت آن در فرهنــگ و هویــت ملــی واقــف شــوند.
در عین حال این جلسه در سال‌های اخیر جلوه‌گاهی است برای 
ارائه‌ی تصویر فشرده و شفاف از شعر انقلاب. شعری که بی هیچ 
کنون می‌توان آن را اصیل‌ترین و خلف‌ترین جریان  ملاحظه‌ای ا
شعر فارسی دانست و عنوان شعر معاصر را بر آن اطلاق کرد. شعری 

که می‌رود تا فصلی درخشان را در دفتر سراسر افتخار شعر فارسی رقم 
‌بز‌ند و نقطه‌ی عطفی در غنای فرهنگی و ارجمندی و ارزش‌مداری 
تاریخ این شعر شــکوهمند باشــد، زیرا که نگاه رهبری انقلاب به 
شعر‌ی چنین، ژرف و دوراندیشانه است: »شکی نیست که شعر یک 
گر کسی در این تردید بکند، در یکی از بدیهی‌ترین  ثروت ملی است. ا
مسائل تردید کرده. شعر یک ثروت برای هر کشور است؛ یک ثروت 
بزرگ و پرثمری اســت. اولًا باید این ثروت را ایجاد کرد، ثانیاً باید 
این را روز به روز افزایش داد که دچار خسران و کم آمدن و کاهش 
نشود. ثالثاً باید از آن برای نیازهای کشــور استفاده‌ی بهتر و برتر 
کرد. نمی‌توانم ادعا کنم و بگویم که عامل رشد و گسترش دامنه‌ی 
شعر در کشور ما -که این گســترش امروز نسبت به گذشته بسیار 
آشــکار و بین اســت- دقیقاً چه هســت. شــکی نیســت که یکی از 
مهم‌ترین عواملش، باز بودن فضای جولان در عرصه‌های مختلف 
فکــری و علمی و ذهنی اســت کــه این هدیــه‌ی انقلاب اســت به 
ما، بلاشک. ما دوران قبل از انقلاب را دیدیم. شعرای آن وقت را 
دیدیم. می‌شناسیم. با خیلی‌شان نشست و برخاست داشتیم. 
بهترین‌هایشان هرگز این مجال را پیدا نمی‌کردند که در یک منظر 
عمومی، در یک محضر عمومی بیایند خودشان و شعرشان را ارائه 
بدهند. یک شــاعری مثل مرحوم امیری فیروزکوهــی که حقاً در 
قله‌ی غزل زمان خودش قرار داشت، بیشترین تجلی و نمایشی 
که از او می‌شد مشاهده کرد، در یک جلسه‌ی خصوصی بود که در 
گوشــه‌ی انزوای خودش، چهار تا پنج تا دوست و رفیقش باشند 
و او غزل خــودش را بخواند. یا حــالا در عرصه‌ی شــعر نو، مرحوم 
اخوان که قطعاً بهترین شاعر نیمایی زمان خودش بود و به نظر 
من از همه‌ی اقرانش قوی‌تر، مسلط‌تر و لفظ و معنای شسته‌رفته 
و بهتری داشت، در یک گوشه‌ای زندگی می‌کرد؛ کسی از او خبری 
نداشت، کسی او را نمی‌شــناخت، جز یک عده خواص؛ در حال 
عزلت و انزوا. یعنی وضع عرضه‌ی شــعر این بــود. طبیعی بود که 
وقتی بزرگان شــعر این‌جور منزوی و در عزلــت و در خمول زندگی 
کنند، جوان‌ها خیلی رشد پیدا نمی‌کنند. این چیز قهری است.«3

پی‌نوشت:
1. گفت‌وگو با نویسندگان
2. گفت‌وگو با نویسندگان

3. جلسه‌ی دیدار با شاعران در رمضان 1387
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کتاب »عثمان فرشته« خاطرات سبز سردار شهید عثمان فرشته از اسطوره‌های به ‌یاد ماندنی شهدای پیشمرگان 
مسلمان کُرد را در سال‌های حماسه و خون در کردستان به تصویر کشیده است، کتاب »عثمان فرشته« به قلم رضا 
رستمی در 227 صفحه به بیان زندگی، خاطرات و تصاویری از سردار شهید عثمان فرشته پرداخته است. این کتاب 
توسط نشر سرو؛ انتشارات موزه ملی انقلاب اسلامی با شمارگان 1000 نسخه در تابستان سال 1398 به چاپ رسید.

 این کتاب خاطرات سبز سردار شهید عثمان فرشته، از اسطوره‌ه‌ای به ‌یاد ماندنی شهدای پیشمرگان مسلمان 
کُرد را در سال‌های حماسه و خون در کردستان به تصویر کشیده است. ایثارگری که با عشق به خدا، پا در میدان 
وغ بــر فراز آسمان  کنون مانند ســتاره‌ای پرفر جهاد گذاشــت و جز شــهادت به چیز دیگری نیندیشــید. جوانی که ا
ک عثمان تو و زندگی سراسر  کردستان می‌درخشد. آیا می‌شود شرح مردانگی او را در قامت کلمات تصور کرد. کا

ین راوی این کتابید. مردانه‌ات، بهتر

الگویی کامل از یک کُرد سنّی انقلابی

امیرحیدری

عثمان فرشته
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در بخشی از این کتاب آمده است؛
عملیـــات در گردنه‌ای بـــه نام زمـــان گریوه بـــود که از لحـــاظ نظامی 
ـــه  ـــد ب ـــل می‌ش ـــرف متص ـــک ط ـــون از ی ـــت. چ ـــت داش ـــی اهمی خیل
ارتفاعـــات شـــاهو و از طرفـــی مشـــرف بـــود بـــه مســـیر پـــاوه - مریـــوان 
کســـازی آنجـــا را بـــه همـــراه عثمـــان فرشـــته و  و نقـــاط مـــرزی. پا
ـــه  ـــم. ب ـــروع کردی ـــیج ش ـــرد و بس ـــمرگ ک ـــای پیش ـــدادی از نیروه تع
خاطـــر هیبتـــی کـــه عثمـــان فرشـــته داشـــت، در حملـــه کمتـــر درگیـــر 
می‌شـــد. چـــون خبـــر حضـــورش فکـــر مقاومـــت و درگیـــری را از کلـــه 

ضدانقـــاب بیـــرون می‌کـــرد.
ــدون  کثــر نقــاط را ب ــه شــبانه انجــام شــد ا در ایــن عملیــات هــم ک
کســازی کردیــم و تنهــا در محلــی بــه نــام روســتای  زحمــت زیــاد پا
ــا نیروهــای ضدانقــاب  دژن کــه بــالای گردنــه زمــان گریــوه بــود ب
درگیر شــدیم. عثمــان در تیرانــدازی کــم نظیــر بــود، از فاصله‌های 
دوری که کســی فکــرش را نمی‌کرد، ضدانقلاب را با قناســه نشــانه 
می‌رفــت. کمتــر می‌شــد تیــرش خطــا بــرود. در ایــن جــا هــم بعــد از 
آن کــه تیرهای عثمان تعــدادی از نیروهــای ضدانقلاب را خلاص 

کرد، باقی مانده آنها از وحشت پا به فرار گذاشتند. در تعقیب آنها 
وقتی به روستای تفین رسیدیم، دیدیم نیروهای ضدانقلاب دو 
اســب را در آنجــا رها کــرده و به طــرف ارتفاعــات ســنگلاخ و جنگلی 

منطقــه فــرار کرده‌انــد.
اســب‌ها را ســوار شــدیم و برگشــتیم بــه گردنــه زمــان گریــوه. پایین 
گردنــه روســتایی بــود بــه نــام تنگــی ور، خبــردار شــدیم تعــدادی از 
نیروهــای ضدانقــاب در آنجــا موضــع گرفته‌انــد. عثمــان فرشــته 
ســریع دســت به کار شــد و با حالــت آمرانه و لهجــه کردی، دســتور 
ــا اســب و قاطــر حاضــر کردنــد، مــن و عثمــان در  داد پنــج، شــش ت
جلــو و چنــد ســوار هــم از پشــت ســر شــروع کردیــم بــه تاختــن در 

ــاران خــورده. ــازه ب زمین‌هــای ســنگلاخ و ت
گاهی که اســب عثمــان جلو مــی‌زد، تکه‌هایــی از گل چســپنده به 
انــدازه نان برنجــی از زیر نعل‌های اســبش به عقب پرتاب می‌شــد 
و منظــره جالبی را بــه وجــود مــی‌آورد. او در حالی که با یک دســت 
افســار اســب و با یــک دســت اســلحه را نگه داشــته بــود، بــا صدای 
بلند رجز می‌خواند: »منم عثمان! باشــید تــا بیایم...« و در حین 
خوانــدن، رگ‌هــای گردنــش طوری می‌شــد که انــگار چندیــن مار 
روی هــم می‌لولیدنــد. بــا آن قامــت بلنــد، ســبیل‌های پرپشــت و 
صدای رعد مانندش آدم را به یاد قصه‌های پهلوانی می‌انداخت. 
وقتی بــه ارتفاعــات نزدیــک روســتای تنگــی ور رســیدیم، حســابی 
عــرق اســب‌ها درآمــده بــود. یــک دفعــه دیــدم اســب عثمــان شــیه 
گهانــی او حــدود 50  بلنــدی کشــید و ایســتاد. مــن کــه بــا توقــف نا
متر جلوتر رفته بودم، برگشــتم و گفتم: »چه خبر شــده عثمان؟« 
بــا لولــه اســلحه روی ارتفاعــات ســمت راســت را نشــان داد، خــوب 
کــه دقــت کــردم دیــدم دو مــرد مســلح بــا لبــاس کــردی دارنــد از 

ارتفاعــات پاییــن می‌آینــد.
پرسیدم: اینها دیگر کی هستند؟

گفت: صبر کن یه خورده!
ســپس دوربیــن شــکاری را کــه بــه گردنــش آویخته بــود، به دســت 
گرفــت و بعــد از نگاهــی عمیــق بــه ســمت آنهــا، لبخنــدی گوشــه 
چشــمانش را چیــن انداخــت و گفــت: از آن عوضی‌هــا هســتند، 

دارنــد می‌آینــد تســلیم بشــوند!
شاید آن روز اولین بار بود که از تعجب، بلند خندیدم. از خنده من 

او و بقیه افرادی که تازه به ما رسیده بودند خنده‌شان گرفت.
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امام خمینی)ره( شخصیتی کم‌نظیر
محمد مهدی عبدخدایی؛ دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام در گفت‌وگو  با  سرو:
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ــا توجــه بــه اینکــه امــام خمینــی )ره( از جملــه نظریه‌پــردازان  ب
ح چنیــن ادعایی که  نواندیش در تفکرات اســامی بودند، طر
ممکن است همزمان با رحلت امام خمینی )ره( اندیشه‌های 
او هم به دست فراموشی سپرده شود، تا چه اندازه به واقعیت 

نزدیک اســت؟ 
وقتی می‌خواهیــم در مورد شــخصیت امام خمینــی )ره( صحبت 
کنیــم باید ایــن نکتــه را درنظــر بگیریــم کــه او یــک نظریه‌پــرداز بود. 
در تاریــخ بــزرگان و اندیشــمندان فراوانــی داشــتیم، از ایــن میــان 
برخی تنهــا نظریه‌پــرداز بودنــد و تعــدادی در کنــار نظریه‌پــردازی، 
جریــان ســازی می‌کردنــد. جریــان این مســئله بــه گونــه‌ای تکامل 
پیــدا می‌کنــد کــه طــرف عــاوه بــر نظریه‌پــردازی جریان ســاز باشــد 
و افــزون بــر آن خــودش هــم انقلابــی باشــد، امــام خمینــی هــر ســه 
گــی را داشــت، در حقیقــت او عــاوه بــر نظریه‌پــردازی، جریــان  ویژ
گــی انقلابــی هــم داشــته اســت. در مقابــل افــرادی  ســاز بــوده و ویژ

ک روســو تنهــا نظریه‌پــرداز بــوده اســت. نظیــر ژان ژا
ــی  گ ــم، ویژ ــر اولوالعــزم داری ــه مــا ۵ پیامب نکتــه دیگــر ایــن اســت ک
ایــن پنــج پیامبــر ایــن اســت کــه ایدئولــوژی و کتــاب دارنــد، لــذا 

ــوژی کتــاب  در میــان پیامبــران آن تعــدادی کــه بــه همــراه ایدئول
ــه  ک ــت چرا ــرداز اس ــک نظریه‌پ ــرآن ی ــتند. ق ــزم هس ــد، اولوالع دارن
آیین و شــیوه به همراه خــود آورده، علاوه بر این حضرت عیســی و 
گی را داشــتند. نکته  حضرت موســی هم به همین ترتیب این ویژ
بعــدی ایــن اســت کــه در فلســفه، روانشناســی و جامعه‌شناســی 
هــم نظریه‌پردازانــی وجود دارنــد، به عنــوان مثــال فرویــد از جمله 
نظریه‌پــردازان روانشناســی اســت، مارکــس نظریه‌پــرداز سیســتم 
ک روســو نظریه‌پــرداز انقــاب اســت،  ــا ژان ژا اقتصــادی اســت و ی
در این میان امــام خمینــی)ره( از جملــه نظریه‌پردازانی اســت که 
در تاریــخ شــیعی میــان روحانیــون کم‌نظیر اســت، به دلیــل اینکه 
ــا نظریــه خــود یــک ایدئولــوژی کــه در حــال فراموشــی بــوده را در  ب
شرایط و فضای مناسب اجرایی کرده است. به عبارت دیگر امام 
خمینــی)ره( جامعــه را بــه دنبــال ایــن تفکــر بــه حرکــت انداخــت، 
کــه امــام خمینــی می‌گویــد جمهــوری  بــر همیــن اســاس اســت 
اســامی نه یــک کلمــه بیشــتر، نــه یــک کلمــه کمتــر و مردم هــم آن 
را می‌پذیرنــد. همچنیــن قانــون اساســی کــه او پیشــنهاد می‌کنــد 
مورد پذیــرش بیش از ۸۸ درصــد جامعه قرار می‌گیــرد و اجرای آن 

 
ً
کــی از آن اســت کــه بــا مــرگ صاحــب نظــران، عمــر اندیشــه‌ها بــه پایــان نمی‌رســد و حــی بعضــا یخــی حا تجربــه تار
ن ۱۹ از انقــاب کارگــری گفت  ن تفکــری بــه بــار می‌نشــیند، کمــا اینکــه مارکــس در قــر با گذشــت حــدود یــک قــر
ــر  ــوان اتحــاد جماهی ــدی از حکومــت تحــت عن ــوع جدی ــدازی ن یــق راه‌ان ن ۲۰ از طر ــر ــانی ق و لنــن در ســال‌های پای
وی تــاش کــرد، ایــن فدراســیون را بــه عنــوان نمونــه عمــی اندیشــه‌های مارکــس و نمونــه بی‌بدیــی از جامعــه  شــور

فی کنــد. بی‌طبقــه بــه جهــان معــر
یه‌پــرداز اســت امــا تعداد  وی نمونــه‌ای از تــداوم یک اندیشــه پــس از مــرگ نظر هر چنــد تشــکیل اتحــاد جماهیــر شــور
ــر  فی طــرح ایــن ادعــا از طــرف چهره‌هــای انقــابی نظی ــات و از طــر ی ــور نظر ــل وف محــدود چنــن نمونه‌هــایی در مقاب
یه‌پــردازی نظیــر امــام خمیــی )ره(  کنــون آرا و اندیشــه‌های هیــچ نظر ن پیــش تا عبدخــدایی، مبــی بــر اینکــه از ۴ قــر
بــه منصــه ظهــور نرســیده، منجــر بــه شــکل‌گیری این پرســش می‌شــود کــه بــا رحلــت امــام خمیــی)ره( در ســال ۶۸ 

و بــه فرامــوشی اســت؟ یــات او هــم ر آیــا نظر
یــن  ــه آن اشــاره می‌کنــد و آن را  مهم‌تر ــان اســام ب ــر کل جمعیــت فدائی ــل توجهــی کــه دبی ــان نکتــه قاب در ایــن می
بــوط بــه شــخصیت اوســت. عبدخــدایی  یــابی می‌کنــد مر ز یــات امــام خمیــی)ره( ار دلیــل تــداوم اندیشــه و نظر
کیــد بــر تــداوم  عــاوه بــر ایــن، از اســتقبال مــردم از امــام خمیــی )ره( و بدرقــه او بــه عنــوان اســتناد دیگــری جهــت تا

امــام خمیــی)ره( بهــره می‌گیــرد .
و بــا محمــد مهــدی عبدخــدایی، دبیــر کل جمعیــت فدائیــان اســام بــه شــرح  مــن گفت‌وگــوی تفصیــی مجلــه ســر

ــر اســت:  ی ز

فرشته صائمی
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را می‌پذیــرد. در ایــن میــان نکته قابــل توجه این اســت کــه نظریه 
امام خمینــی)ره( به صورت صد در صدی اجرا نشــد. در حقیقت 
ما به ســمت اجرای اســام حرکــت می‌کنیم. کمــا اینکه خــود امام 
هــم نمی‌گوید کــه بنده همــه نظریــه را اجرا کــردم بلکــه می‌گوید در 
حرکــت ایــن جریــان هســتیم، نمی‌توانیــم اعــام کنیــم حکومت را 
کثــر ملت‌هــا  اســامی کردیــم امــا می‌توانیــم ادعــا کنیــم کــه بــرای ا
الگو شــدیم، که مبارزه را ســر و ســامان بدهیــم، استکبارســتیزی، 
ــک  ــی ش ــم. کس ــعه دهی ــتیزی را توس ــتیزی، قدرتمندس ــم س ظل
نــدارد کــه در حــال حاضــر ایــران در برابــر غــول بزرگــی بــه نــام آمریــکا 

ایســتاده اســت.

حتی امام علی علیه السلام هم نتوانست صددرصد ایدئولوژی 
را اجرا کند.

در حقیقت برای صد در صد اجرایی شــدن یــک ایدئولوژی زمان 
لازم است کما اینکه امام علی هم نتوانست همه ایدئولوژی را در 
زمان خودش پیاده کند، ایشــان بــرای اجرایی شــدن ایدئولوژی 
ج، وقوع  بســیار تلاش کردنــد اما مــواردی نظیــر شــکل‌گیری خــوار
کی از آن اســت کــه حتی  جنــگ صفیــن و مــواردی از این قبیــل حا
امیرالمومنین)ع( هم نتوانست همه کشورهای اسلامی را تحت 

پوشــش قرار دهد اما در راه اســام حرکت کــرده، عقاید اســامی را 
انتشار داده و جوامع این عقاید اسلامی را پذیرفتند. امام خمینی 
هــم همیــن کار را کــرد، یــک نظریه‌پــرداز کــه جریان‌ســاز هــم بــوده 
اســت. بــه عنــوان مثــال روســو از قــرارداد اجتماعــی صحبــت کرده 
اما بعــد از مــرگ او انقــاب کبیر فرانســه به وقوع پیوســت، درســت 
است که می‌گویند پدر انقلاب فرانسه روسو است اما او که جریانی 
نساخته است در مقابل امام خمینی)ره( جریان‌ساز بوده است.

 امام خمینی بعد از جریان‌سازی خودش هم انقلابی بوده است، 
ــه همیــن دلیــل در اولیــن ســخنرانی خــود در بهشــت زهــرا)س(  ب
ــی  ــت فعل ــان دول ــم و در ده ــکیل می‌ده ــت تش ــن دول ــد م می‌گوی
می‌زنــم. این ســخنان امــام خمینــی)ره( نشــان دهنده ایــن نکته 
است که توانسته با جریان سازی نظریات خود را به عمق جامعه 
برســاند. به همیــن جهت گفته می‌شــود که در تشــیع شــخصیتی 
کنــون نیامــده کــه تحولی ایــن چنینی  ماننــد امــام خمینــی )ره( تا

به وجــود آورد. 
او‌ در حالی انقلاب کرده و تحول به وجود آورده که بیشتر روشنفکران 
آن زمــان طرفــدار مارکسیســت بودنــد، چــه مارکسیســت‌های 
مارکسیســت‌های  و  دموکرات‌هــا  سوســیال  چــه  خداپرســت، 
انقلابی. بنابراین افکار امــام خمینی)ره( مــورد پذیرش جامعه‌ای 
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نمی‌توانیم اعلام کنیم 
حکومت را اسلامی کردیم اما 

می‌توانیم ادعا کنیم که برای 
کثر ملت‌ها الگو شدیم، که  ا
مبارزه را سر و سامان بدهیم، 

استکبارستیزی، ظلم ستیزی، 
قدرتمندستیزی را توسعه 

دهیم.

قرار گرفته کــه تنوع افــکار در آن وجود داشــته کمــا اینکه منافقین، 
سوسیالیســت‌ها، دموکرات‌هــا و ســایر گروه‌هــای دیگــر بودنــد امــا 
این عقاید همــه آنهــا را تحت تأثیــر قــرار داده و کمرنگ کرده اســت، 
به همیــن دلیــل می‌تــوان گفــت که امــام شــخصیت نمونه ســیصد 

ســال اخیــر تاریــخ ایــن کشــور اســت.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اندیشه‌های امام خمینی)ره( 
کان ادامه دارد؟  پس از رحلت او کما

واقعیت امر این اســت که اندیشــه‌های امــام خمینــی)ره( جدای 
از اندیشه‌های اسلامی و شیعه نیســت بلکه اندیشه‌های او عین 
اندیشــه‌های شــیعی و ماننــد ذات اندیشــه‌های اســامی اســت. 
ممکن اســت اندیشــه اســامی و شــیعی کمرنگ شــود اما بــا توجه 
بــه اینکــه اندیشــه در درون و ذات مــردم اســت و ذات مــردم بــا 
این اندیشــه همراهــی دارد، از بین نمــی‌رود کما اینکه ۱۴۰۰ ســال 
اســت که اســام از بین نرفته اســت و یا در مثالی دیگر بیش از هزار 
ســال اســت که از شــهادت امام حســین علیه الســام می‌گــذرد اما 
اندیشــه ایشــان از بیــن نرفتــه، البتــه اجــرا نشــده اســت. تــا قبــل از 
امــام خمینــی)ره( همــه جوامــع ســلطنتی اعــم از قاجــار و پهلــوی 

یزیــدی بودنــد.
ــه ایــن  ــرده ک ــذاری ک  امــام خمینــی)ره( بنیــان حکومتــی را پایه‌گ
حکومت موروثی و ذاتی نباشد بلکه براساس رأی و انتخاب مردم 
شــکل گرفته باشــد. نکته دیگری نیز وجود دارد کــه البته بنده به 
آن اعتقاد ندارم، امروز برخی از روشــنفکران اهل سنت می‌گویند 
خلافت از آن مردم اســت، امامت هم از آن خداســت البته منظور 
امــام معصــوم)ع( اســت. بــه عنــوان مثــال می‌گوینــد امامــت امــام 
علــی)ع(، امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( را خــدا داده و کســی 
هــم نمی‌توانــد امامــت را از آنهــا بگیــرد امــا قــدرت رئیس جمهــور را 
گــر خدایــی نکــرده جامعــه احســاس  می‌تــوان گرفــت. کمــا اینکــه ا
کنــد کــه یــک ولــی فقیــه از عدالــت دور شــده، می‌توانــد رهبــری را 
ــا  ــه ت ــرده ک ــه‌ای رفتــار ک ــه گون از او بگیــرد، امــا امــام خمینــی)ره( ب
روزی کــه فــوت کــرد جامعــه او را بــه عنــوان یــک پیشــوای عــادل، 
جریان‌ســاز و نظریه‌پــرداز انقــاب پذیرفتــه اســت. بنابرایــن وقتی 
ــه یــک  ــه یــک کلمــه بیشــتر ن گفتــه می‌شــود جمهــوری اســامی ن
ــه وقتــی مهنــدس  ــرد، همانطــور ک کلمــه کمتــر، جامعــه نمی‌پذی

بــازرگان گفــت جمهــوری دموکراتیــک اســامی جامعــه بــه آن رأی 
نــداد و نظــر امــام را پذیرفــت.

با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در نهضت امام خمینی)ره( 
دارید شناخت شما از شخصیت ایشان چگونه است؟

امام از شخصیت‌هایی است که همانطور استقبال شد همان‌گونه 
هــم مشــایعت شــد. یعنــی بــه همــان صــورت کــه مــردم از فــرودگاه 
مهرآباد تا بهشــت زهــرا)س( او را همراهــی کردند به همــان ترتیب 
هم از خیابان شهید بهشتی تا بهشت زهرا)س( امام خمینی)ره( 
را بدرقــه کردنــد. ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد که ایــن شــخصیت تا 
روز فــوت در حــال صعــود بــود و اظهــارات مخالفــان تأثیری بــر این 

ــته است.  صعود و محبوبیت او نداش
امــام خمینــی شــخصیت صاحب شــناختی بــود کمــا اینکــه وقتی 
گفت کارتر دیگر رئیس جمهور آمریکا نمی‌شود، افول قدرتمندرین 
انسان را پیش‌بینی کرد و درســت از آب درآمد. در آن زمان آمریکا 
قدرتمندتریــن کشــور جهــان بــود، وقتــی امــام خمینــی)ره( گفــت 
آمریکا نمی‌توانــد هیچ غلطی بکند، واقعا آمریکا نتوانســت غلطی 
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کند. بــه این معنــی که هنوز شــعارها و آرمان‌هــا با وجــود اینکه ۴۲ 
ســال از رحلــت امــام خمینــی)ره( می‌گــذرد در درون مــردم جریان 
دارد و همــه تهدیدات آمریــکا پــوچ از آب درآمده اســت. همچنان 
کــه امــروز بــه جایــی رســیدیم کــه رهبــر معظــم انقــاب می‌فرمایــد 
مــن پیــام ترامــپ را نمی‌خوانــم. آیــا ایــن عظمــت نیســت؟ آمریــکا 
کــه اقتصــاد دنیــا را تصــرف کــرده اســت قــدرت اســتعمار بــه قــدری 
زیاد شــده اســت که هرجا اشــاره می‌کنــد آن حکومت‌ها ســرنگون 
می‌شود و ما ۴۲ سال است که ایستادیم و ایستاده می‌مانیم امام 
راحــل)ره( پس از پیــروزی انقلاب اســامی آمریکا را شــیطان بزرگ 
نامیــد و آمریــکا را از ایــران بیــرون کــرد و امــروز خلــف صالــح ایشــان 

رهبــر معظم انقــاب اســامی همــان شــیوه را ادامــه می‌دهند.
گاه، مطالعــه  ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد کــه پیش‌بینــی آن پیــر آ
کــرده، تحقیــق کــرده، فقیــه، فیلســوف و حکیــم درســت از آب در 
آمد. وقتــی می‌بینیم امام خمینــی)ره( در ســال ۱۳۲۵ به آیت‌الله 
مطهری و منتظری کتاب فلســفی اســفار را درس می‌دهد، معلم 
فلسفه است. وقتی با وجود همه بزرگان در نجف امام خمینی)ره( 
ــیوه و روش امام اعتقاد  چهره می‌شود، در مبارزه می‌درخشد، ش
ــی فقیــه  ــرای ایشــان اطاعــت از ول ــود. ب ــه ولایــت فقیــه ب مطلــق ب

زمــان، یــک اصــل اعتقــادی بــود زمانــی کــه نــواب صفــوی فعالیت 
می کــرد، مرحــوم بروجــردی شــخصیتی بــود کــه امــام ایشــان را به 
عنوان ولــی فقیــه زمــان قبول داشــت و جــزء اصحــاب فتــوای آیت 
الله بروجــردی بــود. تصمیــم و رفتــار آیــت الله بروجردی بــه عنوان 
کثریــت حــوزه و از جملــه امــام بــود.  ولــی فقیــه زمــان، مــورد قبــول ا
اما نگــرش امــام به موضوعــات متفــاوت از آیــت الله بروجــردی بود 

که بــه ســوابق سیاســی و فکــری ایــن دو بزرگــوار برمی‌گشــت.
 در ایـــن میـــان نکتـــه حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت کـــه خاطـــرات افـــراد 
ــام در باطـــن حرکـــت نـــواب  ــه امـ ــز نشـــان می‌دهـــد کـ مختلـــف نیـ
صفـــوی و در مجمـــوع فدائیـــان اســـام را حمایـــت می‌کـــرده اســـت. 
گرد امام، در سال 1328 در جریان  آیت الله مطهری به عنوان شـــا
حذف رســـمیت مذهب شـــیعه، با فدائیان اســـام و نـــواب صفوی 
ـــام در  ـــق ام ـــی عمی ـــام از ناراحت ـــواده ام ـــرد. خان ـــوب ک ـــکاری خ هم
جریان اعدام نواب صفوی حکایت می‌کنند. لذا با در نظر گرفتن 
ـــه ســـر تعظیـــم در  همـــه ایـــن مـــوارد در مجمـــوع مجبـــور هســـتیم ک
برابـــر او فـــرود بیاوریم چرا کـــه تفکـــر بالایی دارد، اندیشـــه پیشـــرفته 
ــر عملـــی هـــم خـــودش بـــه همیـــن  و تـــداوم یافتـــه‌ای دارد و از نظـ

گونـــه رفتـــار کـــرده اســـت.
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محمد نصیری

ســالگرد ارتحــال بنیانگــذار عظ‌یمالشــان انقــاب اســامی، حضــرت امــام خمیــی)ره(، فرصــت مغتنمــی اســت تــا 
ــر  وش عظــم ملــت ایــران و ایســتادگی هشــت ساله‌شــان در براب اصــول فکــری ایــن مــرد الهــی کــه منتهــی بــه خــر
ق و غــرب شــد را بازخــوانی کنــم، آنچنانکــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی هــر ســاله در ســخنرانی خــود بــه همین  شــر
یــف و تغافــل از آن هشــدار  مناســبت مــردم را متوجــه نقاط عطــف خــط فکــری امــام)ره( کرده‌اند و نســبت بــه تحر
رگــی محســوب می‌شــود، آن راهــی کــه می‌توانــد مانــع از این  یــف شــخصیت امام خطــر بز داده‌انــد؛ »مســئله‌ی تحر
یخی   یک شــخصیت محتــرم تار

ً
یف شــود، بازخــوانی اصــول امــام)ره( اســت. امــام)ره( را نبایــد به عنــوان صرفــا تحر

مــورد توجــه قــرار داد، بعــی این‌جــور می‌خواهنــد امــام)ره( را بشناســند و بشناســانند و ایــن غلــط اســت.«

بررسی یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی
استقلال در اندیشه امام)ره(
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در اندیشه سیاسی حضرت امام)ره(، به دو عنصر » آزادی« در بعد 
داخلــی و »اســتقلال« در بعــد خارجــی توجهــی ویــژه شــده اســت، 
ظــرف تلفیق و تبلــور ایــن عناصر  نیــز جمهوری اســامی اســت، به 
دیگر معنا، تعین ربطیِ اســتقلال و  آزادی با یکدیگــر، در ظلّ مرام 
و دوامِ جمهوری اسلامی تحقق می‌یابد. آزادی همانا ظهور اراده 
ملــی و پشــتوانه مردمــی اســت کــه بــدون اســتقلال بی‌معناســت و 
آزادی بــدون اســتقلال در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، 

مســیر وابســتگی و اســتحاله در نظام بین الملل.
ــون اساســی جمهــوری اســامی  اســتقلال اصلــی بنیادیــن در قان
کمیــت و تمامیت مــادی و معنوی ایــران را  اســت که حد و مــرز حا
شــکا می‌دهــد. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اصــل اســتقلال از 
ج و منزلتی برخوردار گردید که همراه اصل آزادی در کنار  چنان ار
اسلام، به‌عنوان اصل تفکیک‌ناپذیر، به قانون اساسی جمهوری 
اســامی وارد شــد و حفــظ اســتقلال وظیفــه آحــاد ملــت و دولــت 
ــه اســتقلال  ــد. مقول و کارویــژه اصلــی سیاســت کشــور تلقــی گردی
ــم  ــوری اســامی یکــی از شــاخص‌های مه ــذار جمه از نظــر بنیانگ

اصول‌گرایــی و جــزو آرمان‌هــای اصلــی انقــاب به‌شــمارمی‌رود.
از نظر حضرت امام استقلال دارای دو بعد سلبی و ایجابی است. 
استقلال ســلبی همانا اســتعمارزدایی اســت که زمینه‌ساز تحقق 
حکومت نه شــرقی، نه غربی محســوب می‌گردد. امام راحل یکی 
از اهداف انقلاب اسلامی را قطع دست اجانب از مملکت اسلامی، 
قطع ریشه‌های وابســتگی، رفع سلطه و ضعف و سســتی و زبونی 
در مقابل استعمار، جلوگیری از اســتثمار و استعباد و قطع منافع 
و مطامع استعمارگران و در یک‌کلام استقلال از استعمار خارجی 
کید بر ماهیت ضداستعماری  می‌داند. امام خمینی)ره( ضمن تأ
ج‌شدن از مدار وابستگی به  نهضت، هدف انقلاب اسلامی را خار
کشورهای امپریالیست و در نهایت شکست ابرقدرت‌ها می‌داند. 
ــر کوتاه‌کــردن دســت جنایتــکاران  در ایــن رابطــه، حضــرت امــام ب
کشــاندن قدرت‌هــای اســتعماری در جهــان و  خارجــی و به‌انزوا
نیــز مقابلــه بــا ایــادی منطقــه‌ای امپریالیســم به‌ویــژه صهیونیســم 

کید بســیاری دارند. تأ
در بحــث اســتقلال ایجابــی، امــام خمینی هــدف انقلاب اســامی 
را تأمیــن اســتقلال مملکــت در ابعــاد سیاســی نظامــی، فرهنگــی، 
ــان  ــه کاردان ــپردن کار ب ــان »س ــد. ایش ــری می‌دان ــادی و فک اقتص

وطن‌خواه امین«، خودکفایی و اختصاص مخازن و منابع کشور 
کز آموزشی را از پیش‌شرط‌های لازم  به مردم و استقلال فکری مرا
بــرای تحقــق اســتقلال می‌داننــد. امــام خمینــی)ره( می‌فرماینــد: 
»همه‌چیزمــان باید مســتقل بشــود. اســتقلال بــا وابســتگی جمع 
نمی‌شــود. و مـــا فرهنگمــان وابســته بشــود اســتقلال نداریــم، 
ــد آن  ــم... اول بای ــال نـداریـ ــود، اسـتـقـ اقتصادمــان وابســته بـشـ
مطلب را درســتش کرد، اسـتـــقلال فرهنگی، اســتقلال اقتصادی 
اول بایــد او را درســتش کــرد... تــا مــا بتوانیم اســم خودمــان را یک 

مملکــت بگذاریــم.«
حضــرت امــام، بــا توجــه بــه اختــاف نظرهــای سیاســی فرهنگــی، 
اقتصادی و حتی اعتقادی، باز هم می فرمایند که اصول انقلاب، 
افــکاری اســت کــه اختــاف نظــر در آنهــا پذیرفتــه نیســت و همگــی 
گــر کســی بخواهــد از آن  بایــد در مقابــل آن اصــول تســلیم شــوند و ا
تخطی کنــد بایــد او را بــا شمشــیر عدالت به طریــق مســتقیم آورد. 
شــاید یکی از وجوه جهاد تبیین همانــا بررســی و بازخوانی همین 
اصــول بــه بهانه‌هــا و مناســبت‌های مختلــف باشــد. بایــد اهــداف 
و برنامه‌هــای تغییــر ناپذیــر انقــاب را مــورد دقــت نظــر قــرار دهیــم 

و تفکــر حضــرت امــام در مــورد آنهــا را بیــان کنیم. 
ایشــان مــی فرماینــد: »تــا مــن هســتم از اصــول »نــه شــرقی و نــه 
غربــی« عــدول نخواهم کــرد. تــا من هســتم دســت ایــادی آمریکا و 
شــوروی را در تمام زمینه‌ها کوتــاه می‌کنم و اطمینــان کامل دارم 
کــه تمامــی مــردم، در اصــول، همچــون گذشــته پشــتیبان نظــام و 

انقــاب اســامی خــود هســتند.« )1367/12/3(
و در منشــور بــرادری مــی فرماینــد: »هــر دو جریــان بایــد بــا تمــام 
وجــود تــاش کننــد کــه ذره‌ای از سیاســت »نــه شــرقی، نــه غربــی« 
گر ذره‌ای از آن عدول شود آن را با شمشیر عدالت  عدول نشود و ا

اســامی راســت کننــد.« )1367/8/10(
ح می‌کننــد ایــن تصــور را داشــت کــه  نبایــد آنچنــان کــه بعضــی طــر
استقلال از شعارهای متاخر امام و انقلاب است چرا که ایشان در 
سال‌های ابتدایی نهضت فرموده‌اند: »هدف، اسلام و استقلال 
مملکــت اســت« )1343/1/21( و ایــن مبنــا را در ماه‌هــای پایانــی 
کید و اشاره قرار داده‌اند: »در همه حال، شعار  نهضت نیز مورد تا
مــا قطــع ایــادی اجانــب راســت و چــپ از کشــور اســت، زیــرا رشــد و 
اســتقلال و آزادی بــا وجــود دخالــت اجنبــی از هر جنس و مســلک 
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و مکتــب، در هــر امــری از امــور کشــور، اعــم از سیاســی و فرهنگــی، 
اقتصــادی و نظامــی، خــواب و خیالــی بیــش نیســت و هــر کــس در 
هر مقامــی و به هــر صورتی، اجــازه دخالــت اجانــب را در وطن عزیز 
مــا  -  چــه بــا صراحــت و چــه بــه وســیله حرف‌هایــی کــه لازمــه‌اش 
ادامه تســلط اجنبی یــا ایجاد تســلط تازه‌ای باشــد - بدهــد خائن 

به اسلام و کشــور اســت.« )7/16 /1357(
گــر بنــا باشــد کســی بــه مــا  نظــر حضــرت امــام بــر ایــن اســت کــه ا
اشــکال بگیرد کــه چــرا در راه اســتقلال ملت مبــارزه می‌کنیــد و چرا 
در مقابــل امریــکا می‌ایســتید و جوانانتــان را در ایــن راه از دســت 
می‌دهیــد در جــواب می‌گوییــم ایــن اشــکال، اول متوجــه پیامبــر 
کرم)ص( است که با مشــرکین و کفار به مبارزه پرداخت و سپس  ا
متوجه حضرت امیر )سلام اللـــه علیه( اســت که به حکومت شام 
کمان فاسد آن راضی نشد و سپس متوجه سیدالشهداء)ع(  و حا
اســت که از مدینه آرام، به ســمت کربــا حرکت فرمود، و مــا خود را 
گر ایشــان  جدای از آنها نمی‌دانیم و راه آنان را ادامه می‌دهیم. و ا
اشــتباه کردنــد مــا هــم اشــتباه کرده‌ایــم و بــه آن اعتــراف می‌کنیم.
کــرم)ص( و ائمــه اطهار ســام  پــس اولین دلیــل مــا، عمــل پیامبــر ا
الله علیهــم اســت. دلیــل دوم آیــات الهــی اســت. آیاتــی کــه مبــارزه 
مســلمین با مشــرکین و کفــار را بیــان می‌کنــد و ســیره انبیــای الهی 
را نیــز آشــکار می‌ســازد و همــه انبیــا را بــا شمشــیر معرفــی می‌کنــد، 
بــه مــا می‌آمــوزد کــه بایــد در مقابــل تهاجــم و چپــاول بیگانــگان و 

مشــرکان و کافــران ایســتادگی کنیــم.
و در نهایــت، همچنانکه آمد سیاســت »نه شــرقی نــه غربی«، رکن 
اصلــی سیاســت خارجــی حکومــت اســامی ایــران را تشــکیل مــی 
دهــد. و حضــرت امــام هــم بــه ایــن نکتــه مهــم، قبــل از پیــروزی 
انقلاب اســامی در پاریس اشــاره فرموده‌اند:»حکومت اســامی، 
حکومتــی اســت آزاد و مســتقل و روابطــش بــا شــرق و غــرب به یک 
گــر آنهــا روابــط حســنه داشــته باشــند، دولــت اســام  نحــو اســت و ا
هم با آنها روابط حسنه دارد و اجازه نمی‌دهیم کسی در مقدرات 

مملکتمــان دخالت کنــد.« )1357/10/20(
و هم بعد از انقلاب به کرات تذکر داده‌اند از جمله در پیام بازسازی 
کشور چنین شــروع می‌فرمایند: »بر هیچ یک از مردم و مسئولین 
پوشــیده نیســت کــه دوام و قــوام جمهــوری اســامی ایران بــر پایه 
سیاست نه شرقی نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، 

خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال 
کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.« )1367/11/11(

در مکتب فکری امام)ره( ظهور اصل »استقلال« همراه با زمینه‌ها 
و نتایجش، آنچنان مکرر و مبرهن است که هرگونه انکار و تحریف 
ــا ایــن  ــه رای آن، خیلــی زود اعــواج و ناهماهنگــی‌اش ب و تفســیر ب
دســتگاه فکری را نمایان می‌کند، ‌بر ماســت که به عنــوان رهروان 
ایــن پیــر فرزانــه و در متابعــت از امــر رهبــر حکیــم انقــاب اســامی 
مبنی بر جهــاد تبییــن،‌ ضمن پاسداشــتن اصــول اساســی انقلاب 
نَــا الُلَّه ثُــمَّ  ذیــنَ قالــوا رَبُّ

َ
بــر ادامــه ایــن راه اســتقامت کنیــم کــه؛ إِنَّ الّ

ــروا  بشِ
َ
ــوا وَأ ــوا وَلا تَحزَن  تَخاف

ّ
ل

َ
ــةُ أ ــمُ المَلائِكَ لُ عَلَیهِ ــزَّ ــتَقاموا تَتَنَ اس

تــی كُنتُــم توعَدونَ)فصلت - 30(
َ
ةِ الّ بِالجَنَّ

به یقین کســانی کــه گفتنــد: »پــروردگار ما خداونــد یگانه اســت!« 
ســپس اســتقامت کردنــد، فرشــتگان بــر آنــان نــازل می‌شــوند کــه 
نترســید و غمگیــن مباشــید، و بشــارت بــاد بــر شــما بــه آن بهشــتی 

کــه بــه شــما وعــده داده شــده اســت.«
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منادی آزادی
تاملی درباره معنای »آزادی« در مکتب فکری امام خمینی)ره(

ابوالفضل صالحی
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از زمانی که حضرت امام )ره( حرکت انقلابی خود را در سال 1331 
ــه  ــد ب ــه قانــون ننگیــن کاپیتالاســیون شــروع کردن و در اعتــراض ب
گی‌های این حرکت تاریخی را روشن  مرور شعاری سه بخشــی ویژ
‌ســاخت؛ اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی. گرچــه جمهوری 
اســامی دســتاورد پافشــاری بــر آزادی‌خواهــی مــردم بــود ولیکــن 
از همــان ابتــدا از ذات خواســت حقیقــی امــام)ره( جــدا نبــود و بــه 
تعبیری منطقــی، جمهوری اســامی نتیجه‌ی ضروری اســتقلال 
و آزادی بــود. گرچــه جریاناتــی کــه بیشــتر  رویــه‌ی التقاطــی یعنــی 
ترکیب تئوری‌های موجود غربی و شرقی با کمی چاشنی اسلامی 
بــودن را مــورد نظــر قــرار داده بودنــد، در میــان حرکــت خالصانــه و 
حق مــدار مردم رســوخ کــرده بودند و شــعارهایی شــبیه بــه همان 
اصول اولیه حضــرت امام را داشــتند و این شــباهت به مــرور زمان 
حتــی بســیاری از نخبــگان و نیروهــای دســت اول انقــاب را نیز به 
ورطه‌ی خویش کشــاند تــا جایی که حتــی جمهوری اســامی نیز 

با همــان مــذاق التقاطــی مــورد تفســیر قــرار گرفت. 
از همان روزهای اول دو جریان التقاطی همواره خود را در جهت 
حرکت مردمی به رهبری امام)ره( قرار داده بودند؛ جریان اول که 
مارکسیسم و لنینیسم را همچون وحی منزل الهی می‌دانست و 
البته شعارهای استقلال و آزادی نیز سر می‌داد هرچه به انقلاب 
نزدیک‌تر می‌شدیم راه خود را از مردم جدا می‌نمود، شاخصه‌ی 
این جریا ن حزب توده بود که تئوریسینی همچون تقی ارانی را در 
راس گروه 57 نفر)رهبران اصلی حزب( داشت، ارانی به تعبیر شهید 
مطهری مارکسیست را حتی از مارکس و لنین هم بهتر فهمیده بود، 
البته حزب توده در طول ســال‌های مبارزه همــوراه مورد تعقیب 
نیروهای اطلاعاتی رژیم بود و با ظهور حضرت امام )ره( بسیاری از 
پایگاه‌های مردمی خود را که عموما در میان مردم و دانشجویان 
طبقه متوســط و به اصطلاح خودشــان طبقــه‌ی پرولتاریا یافت 
می‌شدند، از دست داد و همین بود که آنها را در نهایت به مقابله 

با مردم و انقلابشان کشاند.   
گر با نگرشی مستفاد از فلسفه‌ی  جریان دوم نهضت آزادی بود که ا
تاریخ به این جریان نگاه کنیم هنوز در حال حیات است، آنچه که 
باعث این ادامه‌ی حیات شد حضور آیت الله )ره( طالقانی در میان 
موسسان آن بود، شخصی که از نزدیکان فکری به امام )ره( به شمار 
می‌رفت و در کنار مهندس بازرگان و سحابی که تفکراتی لیبرال و 

علم زده داشتند، نقش اسلامیزاسیون را ایفا می‌کرد، روحانی بودن 
آیت الله طالقانی از یک طرف و نزدیکی ایشان به حضرت امام )ره( 
گی‌های شخصیتی ایشان باعث شد  و عوامل دیگری از جمله ویژ
نهضت آزادی سرنوشتی متفاوت با حزب توده را به خود ببیند، 
تا جایی که تشکیل دولت موقت مردمی پس از پیروزی انقلاب از 
جانب حضرت امام)ره( به دوش اعضای این حزب گذاشته شد. 
رحلت آیت الله طالقانی خیلی زود پس از انقلاب اتفاق افتاد و این 
حزب تنها ســتون روحانی خود را از دست داد و ســرآغار اتفاقات 

تازه‌ای در تاریخ انقلاب شد .
آنچه که این دو جریان را از صراط مستقیم جمهوری اسلامی به 
ورطــه ی ضالیــن و مغضوبین کشــاند نتیجه‌ی متفاوتــی بود که 
می‌خواستند از بدیهیات فقهی و فلسفی  ما به زور اخذ کنند، آنها 
جمهوری اسلامی را که بر ولایت فقیه بنیان نهاده شده بود سیر 
منطقی استقلال خواهی و آزادی خواهی مردم نمی‌دانستند و این 
اختلاف ایدئولوژیک خصوصا برای نهضت آزادی پس از اشغال لانه 
جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام)ره(  و خطاب امام به 
آنها مبنی بر پایه گذاری انقلاب دوم که از انقلاب اول مهم تر بود و 

پیرو آن استعفای دولت موقت بر همه مبرهن شد .
این طیف که بیشتر به علم تجربی و پوزیتیویست‌ها گرایش داشتند 
تا متون وحی الهی، به روشــنفکر تعبیر می‌شــدند و همین قضیه 
ارتباط بین آزادی که خواستگاه بنیانی انقلاب بود و روشنفکری 
که رسیدن به آزادی را در آراء فیلسوفان غربی می‌جست، روشن 
می‌ســاخت. تعبیری که امام از آزادی می‌نمودنــد نتیجه‌ای جز 
روشنفکری اسلامی نداشت و ایشان روشنفکر مسلمان را رها شده 
از تمام قیــودات و نفی کننــده‌ی عبودت غیر خدا می‌دانســتند. 
سیر تطور جریان آزادی خصوصاً پس از انقلاب بستگی خاصی به 
اندیشه‌های غربی دارد که در تقابل با تفکر اسلامی، داعیه‌هایی 

برای راهبری و سیاست گذاری جامعه داشت .
»اسلام اســت که شــماها را آزاد کرد و قلم‌های شــما را آزاد کرد، از 
این آزادی سوء استفاده نکنید.« این جمله حضرت امام )ره( هر 
متفکری را به این تأمل برمی‌انگیزد که تفسیر ایشان از آزادی چه 
بوده است که به اهل قلم هشدار داده‌اند از آن سوء استفاده نکنند؟ 
ح همواره  و مگر می‌توان از آزادی سوء استفاده کرد؟ البته این طر
ح  در عالم خیال مورد توجه عموم انسان‌ها بوده است، یعنی طر
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از زمانی که حضرت 
امام)ره( حرکت انقلابی 

خود را در سال 1331 
شروع کردند به مرور 
شعاری سه بخشی 

گی‌های این حرکت  ویژ
تاریخی را روشن ‌ساخت؛ 

استقلال، آزادی، 
جمهوری اسلامی.

ســوء اســتفاده از آزادی، این را می‌توان در فیلم‌ها و داستان‌ها و 
دیگر آثار هنری که دایره تردد خیال هستند، دید. انسان غایتی 
جز آزادی برای خویش درنظر نگرفته اســت و برای رسیدن به آن 
که  هست که به سوی کسب علم و به دنبال آن قدرت می‌رود، چرا
گر بخواهد از غیر آزاد باشد باید فردی  فرض را بر این گذاشته است ا
ح  یا جامعه‌ای قدرتمند باشــد و همین جاســت کــه می‌توان طر
مســئله‌ای را نمود که نقطه افتــراق آزادی در حکمت اســامی و 
مومنِ گردن نهاده بر عبودیت حق تعالی و آزادی در غرب و مومن 

به مبادی، اصول و نتایج آن یعنی روشنفکر است.
ح مســئله و هــم در نتیجه بحث قابل  نکته دیگر نیز که هم در طر
ذکر اســت بحث در باب نگرش‌ها به آزادی اســت، بدین معنا که 
مومن متفکر  آزاداندیــش چه تعبیری از آن دارد و روشــنفکر آن را 
چگونه تفسیر می‌کند؟ آنچه در این زمان قابل ذکر است این است 
که انسان دارای آزادی مطلق به هیچ وجه وجود نخواهد داشت، 
گرچه روشنفکران داعیه آن را داشته باشــند و روش‌هایی مدنی 
برای دستیابی به آن وضع کرده باشند ولیکن می‌توان گفت بحث 
بر سر حدود آزادی است که تفسیرها را متفاوت از هم کرده است. 
نه اینکه دسته‌ای اعتقاد به آزادی مطلق و دسته‌ای اعتقاد به عدم 
آزادی داشته باشند. صحبت از این است که هر نحله فکری حدود 

و چارچوب‌های برگرفته از شناخت و ایدئولوژی خویش را در مورد 
آزادی انســان صادق می‌داند و انســان را در آن حوزه و چارچوب 
دارای اختیــار. بایــد این نکتــه را نیز اذعان داشــت کــه بوده‌اند و 
هستند کســانی که اختیاری برای انســان قائل نبوده‌اند و حتی 
در حوزه رفتارهای فردی انسان را موجودی مجبور می‌دانستند، 
رواج این عقیده خصوصــاً از اوایل دوران امویان در تاریخ اســام 
و قرون وســطی در غرب رایج بود، تا جایی که استدلال‌ها بر این 
بود که خدا خواسته است که معاویه به حکومت برسد و از دست 
ما کاری بر نمی‌آیــد و در غرب و در قرون وســطی داســتان دادگاه 

تفتیش عقاید امری روشن است.
به طور خلاصه می‌توان گفت:

    اولًا بحث از آزادی مفهومی ذهنی است و تحقق عینی دارد.
    ثانیاً بحث بر ســر آزادی مطلــق و عدم آزادی نیســت بلکه اصولًا 

آزادی مطلق وجود ندارد.
    ثالثاً ارتباط جریان روشــنفکری با مفهوم آزادی رابطه وســیله و 

غایت است.
    رابعاً نقطه افتراق آزادی در اسلام و در غرب تعیین حدود آن است.

اندیشه اسلامی ماحصل تلاش اندیشمندانی چون حضرت امام 
)ره( است که نه تنها اندیشیدند، بلکه محصول تفکرات خویش 
کبر و اصغر  را به اجرا درآوردند. گرچه در این بخش باید به دو ثقل ا
یعنی کتاب و عترت توسل جست و معنای آزادی را در آنها جستجو 
کرد، ولی اشخاصی چون امام )ره( که فکرشــان چکیده و نتیجه 
تولّی به اصول حقّه اسلام است سخنی متفاوت از مبادی و مبانی 
اسلام نخواهند گفت، بالاخص اینکه در عرفان عملی نیز صاحب 
مقامات بلندمرتبه‌ای باشد که دســت و اصلان کوی حقیقت از 
جایگاهشــان کوتــاه اســت و در بارگاه قــدس جایی بــرای نفس و 
اندیشــه نفســانی نیســت تا خودنمایی کند، لذا حاصل اندیشه 
امام )ره( در رابطه‌ای مستقیم و طولی با معارف حقیقی اسلام قرار 

گر جایی کاستی باشد به هیچ وجه تعارض نخواهد بود. دارد و ا
 البته بر ای رفع شبهه باید گفت حدودی از اظهار نظرهای حضرت 
امام )ره( در حوزه فقه جای می‌گیرد و اینجا پویایی اسلام موجب 
این خواهد شد که همیشــه آن ثباتی که مورد انتظار است دیده 
ح اتوبان نواب پیش آمده  نشود، چه اینکه در موضوعی که در طر
بود و استفتایی که از ایشــان مبنی بر اینکه قرار گرفتن مسجد در 
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ح مانع ادامه کار شده است، حضرت امام )ره( با عرفان  وسط طر
عمیق اجتماعی خویش، حکمی فقهی صادر می‌کنند که کم سابقه 
بوده است و طی آن مسجد تخریب می‌شود. آنچه همواره ثبات 

خواهد داشت اعتقاد به عقاید حقّه است.
امــام )ره( دربــاره مفهــوم آزادی می‌فرماینــد: »آزادی یــک مســئله 
نیســت کــه تعریــف داشــته باشــد. مــردم عقیده‌شــان آزاد اســت، 
کســی الزامشــان نمی‌کند که شــما باید حتماً این عقیده را داشته 
باشید، کسی الزام به شما نمی‌کند که حتماً باید این راه را بروید، 
کســی الــزام بــه شــما نمی‌کنــد کــه بایــد ایــن را انتخــاب کنی، کســی 
الزامتــان نمی‌کنــد کــه در کجــا مســکن داشــته باشــی یــا در آن جــا 
چه شــغلی را انتخاب کنــی. آزادی یــک چیز واضح اســت.« گرچه 
امــام تعریفــی اثباتــی از آزادی ارائــه نداده‌اند ولــی با تمثیل روشــن 
کرده‌انــد کــه انســان در عقیــده و فکــر و تصمیــم آزاد اســت، امــا چــه 
چیز این بی‌نهایت را محدود می‌کند تا حرص را به قناعت تبدیل 
کند، اینجا امــام )ره( می‌فرمایند: »آزادی در حدود قانون اســت« 

و »در حــدود قواعد و قوانین آزادی هســت.«
تصور اینکه امیال و اراده انسان افسار گسیخته و شهوتران و ملوع 
آزاد باشد، بدون هیچ قید و بندی جهان غرب را در برابر دیدگان ما 

می‌آورد، دنیایی که آزادی گرچه محدود به عدم تجاوز به حقوق 
دیگری است ولیکن مشکل اینجاست که حقوق افراد را خودشان 
به خودشان اعطا می‌کنند، زن گرچه دارای همسر باشد اما این حق 
را برای خود قائل است که با دیگری رابطه داشته باشد و همسر او 
که او را از حق قانونی خود باز می‌دارد  نمی‌تواند معترض شود چرا
و قانون این اجازه را نمی‌دهد. وقتی امام )ره( می‌گویند: »قانون 
اسلام مسبب آزادی‌ها و دموکراسی حقیقی است« و »اسلام است 
که برای ما یــک آزادی ســالم، آزادی صحیح تأمیــن می‌کند.« در 
ع مقدس می‌دانند نه انسان  حقیقت منبع قانون‌گذاری را شــار

رها شده از  وحی و پیوسته به نفس اماره.
بر اساس همین تفکیک و تجزیه، تجربه تاریخی انقلاب اسلامی 
مفهوم آزادی را به حدّی اتوپیایی ارتقاء داد، گرچه در سال‌های 
بعد به خاطر تعدد روایت‌ها و تفسیرها از اصول انقلاب، دنیاطلبی و 
دنیازدگی آزادگان انقلابی، ارتباط با جامعه جهانی و کمرنگ شدن 
فضای معنوی دهه‌ی شصت و بســیاری از دیگر مسائل کوچک 
گر راه و منطقی  و بزرگ،» آزادی« دچار خدشه شد، اما هنوز هم ا
برای بازخوانی و بازیابی این مساله باشد در راه انقلاب اسلامی و 

منطق امام خمینی)ره( است.
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مرتضی قاسمی

وزی انقــاب اســامی در ســال 1357 تعیین نظام ســیاسی کشــور  یــن مســئله پــس از پیــر بدون شــک مهمتر
وهــای ســیاسی و اجتماعــی، دیدگاه‌هــای مختلــی را در قالــب  یان‌هــای فکــری و نیر بــود. در ایــن رابطــه جر
ــا  ــوری و ی ــوان جمه ــتار عن ــیاسی خواس ــات س یان ــی از جر ــد. برخ ــرح نمودن ــده مط ــیاسی آین ــام س ــای نظ الگوه
وه  جمهــوری دموکراتیک و برخــی دیگــر جمهــوری دموکراتیک اســامی و یا جمهــوری اســام حمایت کــرده و گر
دیگــری نیــز حکومــت اســامی را عنــوان مناســب بــرای نظــام ســیاسی کشــور می‌دانســتند. امــا در ایــن میــان 
یــه  مفهــوم »جمهــوری اســامی« بــه عنــوان عصــاره اندیشــه ســیاسی امــام خمیــی)ره( و بــه مثابــه تئــوری و نظر
ای ســیاسی بــرای شــکل حکومــت توســط حضــرت امــام در بیســم مهــر مــاه 1357 در پاســخ بــه اینکــه عمــل 
یمــی را می‌خواهیــد؟ بــرای اولــن بــار بــرای بیــان نــوع حکومــت اســامی  ژ شمــا دارای چــه جهــی اســت و چــه ر

یــن نظــام شاهنشــاهی مطــرح گردیــد. جایگز

عصاره اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(
جمهوری اسلامیݡݡݡ



75  شماره 40 /  خرداد  1401

گفتمـــــــــــــان 

اینکــه امام چگونه بــه مفهوم جمهوری اســامی رســید تا حدی 
در مراحل تکوین و تطور اندیشــه سیاســی ایشــان نهفته اســت، 
اما اینکه اساســا معنــا و مفهوم آن چیســت و دارای چــه ماهیتی 
است، نیاز به بحث و بررسی و ارائه پاسخ دارد. جمهوری اسلامی 
پیشنهادی امام شامل دو جزء بود و از دو کلمه مرکب شده بود؛ 
کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت 
پیشنهاد شده را مشخص می‌نمود و کلمه اسلامی، محتوای این 

حکومت را بیان می‌دارد.
در اندیشــه سیاســی امام خمینی )ره(، جمهوری شکل حقوقی 
رژیم است که توسط خود مردم تعیین می‌شود. در واقع مفهوم 
»جمهوری« در کلام و اندیشه امام به همان معنایی است که در 
همه جا وجود دارد و به نوعی فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد 
و مفهوم »اسلامی« نیز که محتوای آن فرم را که قوانین الهی است، 
بیان می‌دارد و در مناســبت‌ها و مکان‌های مختلف بدان اشاره 
دارند ،ازجمله؛ »ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری 
فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای 

آن فرم، که قوانین الهی است.« )صحیفه امام، ج5، ص398(
و یا در جایی دیگر و در پاســخ به خبرنگار روزنامه لوموند فرانســه 
که می‌پرسند؛ »... حضرت عالی می‌فرمایید که بایستی در ایران 
جمهوری اســامی اســتقرار پیدا کند و این برای ما فرانســوی‌ها 
چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه مذهبی 
باشد، نظر شما چیست؟ جمهوری شما برپایه سوسیالیسم است؟ 
مشروطیت است؟ به انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ 
چگونه است؟« پاسخ می‌دهند: »اما جمهوری به همان معنایی 
که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم 
برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران 
جاری شده، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است؛ 
طرز جمهــوری هم همان جمهوری اســت که همه جا هســت«. 

)صحیفه امام، ج4، ص479(
علاوه بر امــام خمینــی)ره(، اطرافیان و نزدیــکان وی نیز راجع به 
ماهیت و مفهوم »جمهوری اسلامی« نظری مشابه ابراز می‌کردند. 
در همین زمینه شــهید مطهری به عنوان یکی از ایدئولوگ‌های 
گردان برجسته امام دو روز قبل از اعلام نتایج  انقلاب اسلامی و از شا
رفراندوم12 فروردین58 در مصاحبه ای تلویزیونی به روشن سازی 

مفهوم جمهوری اسلامی و تشریح ماهیت آن می‌پردازد و تصریح 
می‌نمایند که؛ »جمهوری اسلامی حکومتی است که شکل آن، 
انتخاب رئیس حکومت از ســوی عامه مردم بــرای مدتی موقت 

است که محتوای آن هم اسلامی است.«
ح می‌شود این است که این همه اصرار  اما سوالی که در اینجا مطر
امام خمینی )ره( بر حفظ ترکیب »جمهوری اسلامی« و ایستادگی 
ایشان در قبال پیشنهادات بدیل، حتی »جمهوری اسلام« چه 
بوده اســت؟ در پاســخ به این پرســش باید گفت که ایــن اصرار و 
ایســتادگی معلول دغدغه‌ها و واهمه‌هایی اســت کــه در ذیل به 

برخی از آنها اشاره خواهد شد:
اول اینکه، امام معتقد بودند که مخالفین »جمهوری اسلامی « 
بیش از آنکه دلشان برای دستیابی به شرایط دموکراتیک بتپد؛ از 
اسلام می‌ترسند و در لوای چنین الفاظی، حذف ضمنی محتوای 

اسلامی، نظام جدید التاسیس را پی می‌جویند.
»از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینها شروع کردند به 
کارشکنی .یک دسته‌ای را تراشیدند به اینکه ما هم بگوییم جمهوری، 
اسلامی‌اش چیست؟! و عجب این بود که }می‌گفتند{ ملت ما}هم{ 
جمهوری می‌خواهد. جمهوری اسلامی یعنی چه ؟! تا اینکه نگذارند 
گر جمهوری باشد، همه کاری می‌شود با  اسلام پایش تو کار بیاید. ا
گر جمهوری اسلامی باشد، اسلام نمی‌گذارد کسی کاری  آن کرد. اما ا
بکند. یک دسته دیگر تراشیدند، بگویندکه جمهوری دموکراتیک، 
باز از اســامش فرار می‌کردند، یک دسته سومی هم که یک خرده 
می‌خواستند نزدیکتر بشوند و بازی بدهند ماها را، گفتند جمهوری 
اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم ما قبول 

نداریم.« )صحیفه امام، ج11، ص280 (
دوم اینکــه، در قبــال روشــنی مفهوم اســامی بــودن جمهوری، 
دموکراتیک یا دموکراسی معنای واضحی ندارد:... ما دموکراتیک 
سرمان نمی‌شود؛ برای اینکه دموکراتیک در عالم، معانی مختلفی 

دارد. )صحیفه امام، ج11، ص280(
سوم اینکه، در کجای دنیا واقعا به دموکراسی عمل شده است که 
اینچنین و به این شدت اینها از آن حمایت می‌کنند: »... دموکراسی 
که در عالم معروف است، کجاست ؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این 
ابرقدرت‌ها کدام یکی شان به موازین دموکراسی عمل کرده‌اند.« 

)همان،ج10، ص526(
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»جمهوری اسلامی«  
نه تنها از دیدگاه غربی 
دولتی کاملا جدید و 

ناشناخته است، بلکه 
از زاویه سنت اسلامی 
نیز مفهومی بی‌بدیل، 
خاص و قیاس ناپذیر 

است.

لذا با توجه بــه آنچه کــه بیان شــد، آن چیزی کــه در نظریــه امام 
تازگی دارد نــه »جمهوری« بودن نظام اســت - چون بســیاری از 
نظام‌‌های عالم جمهوری می‌باشــند - و نه ظاهر »اسلامی« آن، 
گی  چرا که برخی از کشورها داعیه اســامی بودن دارند؛ بلکه ویژ
گی  حکومت مورد نظر امام، ترکیب »جمهوریت« با »اسلامیت« با ویژ
خاص می‌باشــد که آن را با تئوری‌‌های دیگر متمایز می‌سازد. به 
همین خاطر امام معتقد بودند که؛ »آنچه را که ما به نام جمهورى 
اسلامى خواستار آن هستیم فعلً در هیچ جاى جهان نظیرش را 

نم‏ىبینیم.« )همان،ج5،ص438(.
در نگاه امام، این سیســتم چه در بعد »جمهــوری« و چه در بعد 
»اسلامی« منحصر به فرد و با سیستم‌‌های دیگر متفاوت می‌باشد. 
گی‌‌ها اســت که هویت »جمهوری اســامی« را  اساســاً همین ویژ
می‌سازد و حضرت امام را به عنوان یک عالم دینی و مرجع تقلید، 
به عرصه تأسیس نظام و حکومت‌داری می‌کشاند و الا امام از جمله 
معدود سیاست‌‌مدارانی بود که به حکم روحیه اخلاقی و عرفانی 
خود تمایل شخصی برای حکومت‌‌رانی و کشــورداری نداشت و 
گر نبود تکلیف شرعی برای اداره امور مردم و خدمت به بندگان  ا
خدا، چه بسا ترجیح می‌داد در خلوت خود به راز و نیاز و عبادت 
الهی بپردازد و از مقام قدســی در میان مردم نیز برخوردار باشــد. 

بنابراین، »جمهوری اسلامی« ایجاد شده از سوی امام را تا زمانی 
گی‌‌های خود  می‌توان به ایشان منسوب دانست که برهمان ویژ
و خطوط ترسیم شده از سوی ایشان باقی بماند و الا »جمهوری 
اسلامی ایران« نیز نظامی خواهد بود مثل بقیه حکومت‌‌های دنیا. 
مروری هر چند گذرا بر نگاه حضرت امام به حکومت جایگزین نظام 
شاهنشــاهی و وعده‌‌هایی که به عنوان رهبری انقلاب و نظام به 
کید مجدد بر حقوق ملت و نیز تکلیف  مردم داده است، در واقع تأ
مسؤلان »جمهوری اسلامی« می‌باشد. در همین زمینه امام خمینی 
)ره( در پاسخ به پرسش خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل در 16 آبان 
ماه 1357 در نوفل لوشاتو مبنی بر هدف از قیام و اعتراض به رژیم 
گی‌های حکوکت جانشین آن رژیم  شاهنشاهی، و در توضیح ویژ
در ایران می‌فرمایند: »...موارد اختلاف ایران فردا را با ایران امروز 
در پاسخ سؤال پنجم شما داده‏ام. در اینجا این نکات را م‏ىافزایم: 
1- رهبرى سیاســى از ســلطه بیگانه آزاد م‏ىشــود، از فســاد مالى 
ک م‏ىشــود. 2- اقتصاد کشــور از ســلطه بیگانه آزاد  و سیاسى پا
م‏ىگردد و دیگر برنامه‏هاى اقتصادى، برنامه‏هایى نخواهند بود 
که هدفهاى شرکتهاى بین المللى را در ایران به اجرا بگذارد. 3- 
جامعه آینده ما، جامعه آزادى خواهد بود و همه نهادهاى فشار 
و اختناق و همچنین اســتثمار از میان خواهد رفت. 4- انســانى 
که امروز در نظام پلیسى از فعالیتهاى فکرى و آزادى در کار محروم 
شده است، تمامى اسباب ترقى واقعى و ابتکار را به دست خواهد 
آورد. جامعــه فــردا، جامعه ارزیــاب و منتقدى خواهد بــود که در 
آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست.« 

)صحیفه امام، ج4، ص359(
»در جمهــورى اســامى بایــد تمــام مســائلى کــه در ایــران اســت 
متحول بشــود. در جمهورى اســامى بایــد دانشــگاه‌ها متحول 
بشود؛ دانشگاه‌هاى پیوسته، به دانشگاه‌هاى مستقل متبدل 
بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعمارى، فرهنگ 
استقلالى بشود. دادگسترى ما باید متحول بشود؛ دادگسترى غربى 
به دادگسترى اسلامى متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ 
اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایى که 
در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در 
این مملکت زیردست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامى و 
حکومت جمهورى اسلامى تمام‏ اینها باید زیرورو بشود. و باید مردم 
خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصى که ظالم هستند و به 
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زیردست‌ها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند. طبقات مختلف 
به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده 
بشــود. تمام اینها در جمهورى اســامى باید عمل بشود. و ملت 
وظیفه دارد که در جمهورى اســامى پشتیبانى از دولت‌ها بکند 
گر دولتى را دید که خلاف م‏ىکند،  که به خدمت ملت هســتند. ا
گر چنانچه دستگاه جابرى را دید که  ملت باید تودهنى به او بزند. ا
م‏ىخواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاه‌ها باید 
گر نکردند خود ملت باید دادخواهى بکند،  دادخواهى بکنند؛ و ا

برود توى دهن آنها بزند. )همان،ج6،ص360و361(
و یا در جایی دیگر ضمن برشمردن حقوق مردم در جمهوری اسلامی 
اظهار می‌دارند که؛ »... باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند 
که او دخالت کند در امورشان؛ هر وقت او را نخواستند، بگویند برو 
گر انسان فهمید به  گم شو! یک رژیمى که این طور استقرار دارد ا
ج  اینکه، هر آدمى بفهمد که هر کارى بکند دیگر از دست مردم خار
اســت که بگویند برو، دیگر هست او تا آخر. ســلطنت این طورى 
است که یک کسى که سلطان شد دیگر هست او، بیخ ریش مردم 
هست. یک همچو آدمى هر چه خلاف بخواهد بکند دستش باز 
است. خوف این را ندارد که عزلش بکنند؛ عزلى توى کار نیست! 
گر بنا باشد که یک نفر  هست او تا آخر. همه هم شاه دوست! اما ا
آدم را پنج سال، ده سال، هشت سال بگویند که شما بیا در این 
مملکت رئیس جمهورْ- مثلً- باش، کارهاى مملکت را اداره بکن، 
خود مردم آزاد یکى را تعیین بکنند، این آدم هر چه هم بد باشــد 
فکر خودش هست لا اقل؛ براى اینکه م‏ىگوید خوب من پنج سال 
دیگر از رئیس‌جمهور ]ى‏[ افتاده‏ام، وقتى افتادم پدر من را مردم 
گر به یک کسى ظلم کرده باشم، اینها پدر من را در  در م‏ىآورند؛ ا
م‏ىآورند. حالا قدرت دست من است، بعد از پنج سال دیگر یک 
. اصلً از اول 

ً
آدمى هســتم عادى مثل ســایر مردم. نم‏ىکند قهــرا

رژیم سلطنتى یک چیز غلطى بوده است و تحمیل شده است به 
مردم.« )صحیفه امام، ج4، صص494-493(

همچنین امام خمینی )ره( در سخنرانی در روز 21 فروردین 1358 
ضمن اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی، اشاره می‌کنند؛ 
»با جمهورى اسلامى سعادت، خیر، صلاح براى همه ملت است. 
گر احکام اسلام پیاده بشود، مســتضعفین به حقوق خودشان  ا
م‏ىرسند؛ تمام اقشــار ملت به حقوق حقه خودشان م‏ىرسند؛ 

ظلم و جور و ستم ریشه کن م‏ىشود. در جمهورى اسلامى زورگویى 
نیست، در جمهورى اسلامى ستم نیست، در جمهورى اسلامى 
آزادى است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى 
باید در رفاه باشند. در جمهورى اسلامى براى فقرا فکر رفاه خواهد 
شد؛ مستمندان به حقوق خودشان م‏ىرسند. در جمهورى اسلامى 
عدل اسلامى جریان پیدا م‏ىکند، عدالت الهى بر تمام ملت، سایه 
م‏ىافکند آن چیزهایى که در طاغوت بود در جمهورى اســامى 
نیست. من جمهورى اســامى را به شــما تبریک عرض م‏ىکنم. 
امیدوارم در زیر سایه اسلام همه ما با رفاه و سعادت به سر ببریم.« 

)صحیفه امام،ج6، ص525(
با توجه به نکات فــوق در آخر باید به این نکته اشــاره داشــت که 
»جمهوری اسلامی« به عنوان مفهوم جدیدی از حکومت اسلامی 
ح و با جدیت تعقیب می‌شد، نه تنها  که توسط امام خمینی )ره( طر
از دیدگاه غربی دولتی کاملا جدید و ناشناخته است، بلکه از زاویه 
سنت اسلامی نیز مفهومی بی‌بدیل، خاص و قیاس ناپذیر است.
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سمانه پرهام

« تا پیروزی در عملیات »بیت‌ المقدس« از شکست در عملیات »نصر

تغییر  برای پیروزی
ودگاه‌های  رهی، مکانیزه و پیاده پس از حملات جنگنده‌هایش به فر یور 1359 با 12 لشکر ز وز 31 شهر عراق در ر
بی بــه ایــران حملــه کــرد و ظــرف مــدت کوتاهــی توانســت 15 هــزار و 800 کیلومتــر مربــع  زهــای غــر کشــورمان، از مر
یع و پرقــدرت عــراق در حــالی صــورت گرفــت کــه ایــران  ک کشــورمان را بــه اشــغال خــود درآورد. تهاجــم ســر از خــا
همچنــان درگیــر مســائل انقــاب بود.بنی‌صــدر رئیس‌جمهــور وقــت و فرمانــده کل قــوا کــه از ســوی امــام خمیــی )ره( 
گــذار شــد، بــه هشــدارهای برخــی فرماندهــان نظامــی پیــش از آغــاز جنــگ توجــه نکــرد  ایــن مســئولیت بــه وی وا

و امــکان وقــوع جنــگ را منتــی ‌دانســت.
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آن روزها سپاه به تازگی شکل گرفته بود و درگیر بحران‌های امنیتی 
مختلف به خصوص غائله کردستان بود. ارتش نیز پس از انقلاب 
کله‌اش از هم پاشیده  دچار تغییرات اساسی شده بود و تقریباً شا
بود. ضمن اینکه بخشی از نیروهای ارتش در کردستان مشغول 

دفاع از کشور بودند.
ک  عراق از این فرصت استفاده کرد و توانست پیشروی‌هایی در خا
کشورمان داشته باشد. در نهایت پس از حضور نیروهای ارتش و 
ســپاه و نیروهای داوطلب در جبهه‌های جنگ، ماشین نظامی 

ارتش عراق متوقف و از پیشروی بیشتر دشمن جلوگیری شد.
در دوره فرماندهــی بنی‌صدر چهــار عملیات به منظور آزادســازی 
بخش‌هایــی از ســرزمین‌های اشــغالی انجــام شــد، امــا هــر چهــار 
عملیــات بــا شکســت روبــرو شــد کــه آخریــن آن، عملیــات »نصــر« 
گرچــه نیروهــای  بــود. ایــن عملیــات در روز 15 دی 59 آغــاز شــد و ا
ایرانی در روز اول توانســتند پیشــروی‌های خوبی داشــته باشند، 
اما در روز دوم و با آغاز پاتک عراق مجبور به عقب‌نشینی شدند و 
ضمن به جا گذاشتن برخی تجهیزات، دچار تلفاتی شدند. ارتش 
عــراق در آن عملیــات توانســت هویــزه را اشــغال کنــد و سوســنگرد 

را هم بــه محاصــره درآورد.
شکست در عملیات نصر موجی از ناامیدی در بین نیروهای مسلح 
و جامعه به وجود آورد و آرزوی آزادسازی سرزمین‌های اشغالی را 
به محاق برد. بنی‌صدر دو روز پس از این شکست نامه‌ای به امام 
خمینی )ره( نوشــت و ابراز داشــت که مــا نمی‌توانیم بــه پیروزی 
دست پیدا کنیم و باید به جنگ پایان دهیم. او پیشنهاد سازش 
ح کرد و گفت باید گروگان‌هایشان را آزاد  با آمریکایی‌ها را هم مطر

کنیم تا به مهمات و اسحله دست یابیم.
اما در ادامه چهار تغییر مهم در جبهه‌های جنگ موجب شد تا آن یاس 
و نامیدی جای خود را به امیدواری بدهد و رزمندگان ایرانی حدود 

15 ماه پس از آن شکست سنگین توانستند خرمشهر را آزاد کنند.

 تغییر اول؛ تغییر در استراتژی
»حسن باقری« و »داود کریمی« که از فرماندهان ستاد عملیات 
جنوب بودند، از محتوای نامه بنی‌صدر باخبر شدند و گفتند ما 
به عنوان نیروهای انقلابی باید به امام خمینی )ره( اطلاع بدهیم 
که با تغییر استراتژی در جنگ می‌توانیم دشمن را شکست بدهیم. 

شهید باقری می‌گفت آن دشمنی که توانسته ما را در روز شکست 
کید می‌کرد که باید  دهد، در شــب نمی‌تواند شکســت دهد. او تا
جنگ کلاسیک را به جنگ مردمی تغییر بدهیم و با نبرد شبانه، 

استفاده از اصل غافلگیری و... بر دشمن فائق شویم.
در روز 23 دی ماه 59 )چند روز پس از شکست ایران در عملیات 
نصر( جلسه‌ای با حضور آیت‌الله خامنه‌ای نماینده امام خمینی 
)ره( در شورای عالی دفاع در جبهه‌های جنگ برگزار شد. حسن 
باقری و داود کریمی در آن جلسه به ایشان گفتند که پیام ما را به 
گر بنی‌صدر ناامید است، ما ناامید نیستیم. امام برسانید و بگویید ا
در ایــن راســتا ســتاد عملیــات جنــوب اقــدام بــه طراحــی و اجــرای 
عملیات‌های محدود و شــبانه کرد که بارقه‌هایــی از امید در بین 
مــردم و جبهــه خــودی بــه وجــود آورد. عملیات‌هــای پیــروز امــام 
ــن دوره  ــای ای ــه عملیات‌ه ــج( از جمل ــدی )ع ــام مه ــی )ع( و ام عل
اســت. انجــام ایــن عملیات‌هــا عــاوه بــر ایجــاد روحیــه و انگیــزه در 
بیــن رزمنــدگان، موجــب افزایــش تــوان نیروهــای ایرانــی، تقویــت 
کادر فرماندهی و شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان و دشمن 
برای طراحــی عملیات‌های آینده شــد. در واقع رزمنــدگان ایرانی 
با تغییر استراتژی، در گام اول توانستند روش جنگیدن با دشمن 

را بیاموزنــد و بــه آینــده امیدوار شــوند.
عملیات امام علی )ع( در تاریخ 31 اردیبهشت 1360 در تپه‌های 
کبر به مســاحت 32 کیلومتر مربع آغاز شد. برخی نسبت به  الله ا
کسب موفقیت در انجام این عملیات تردید داشتند و می‌گفتند 
عراقی‌ها در دامنه‌های این تپه‌ها ســنگرهایی درست کردند که 
ابتدا باید آن‌ها را با بمب‌های سنگین منهدم و سپس تپه‌ها را آزاد 
کریز برای  کرد. اما این عملیات با انجام مانور احاطه‌ای، احداث خا

نخستین بار و بستن عقبه دشمن با موفقیت اجرا شد.
حســن باقری پس از کســب این موفقیت کــه با تغییر اســتراتژی 
به وجود آمد، در یادداشــت‌های روزانه‌اش نوشت: »این جنگ 
فرصت‌های طلایی بسیاری را جهت رشد استعدادها به ما داده 
اســت. نیروهای ما با توجه به بُعــد انقلابی‌ای که دارند و چشــم 
ج آمده نیستند، می‌توانند  و گوش بســته تابع قانون‌های از خار
ج شــوند و با فکر سازنده‌ خویش،  از قالب‌های پیش‌ساخته خار
روش‌هایی را ابداع کنند که دشمن نخواهد توانست به سادگی 

به دفاع در مقابل آن‌ها برخیزد.«
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 تغییر دوم؛ تغییر در فرماندهی کل
20 خرداد 1360 بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و مدیریت نیروهای 
مســلح عزل شــد و زمینه برای تحقــق کامــل تغییر اســتراتژی در 
جنگ فراهم شد. بنی‌صدر اعتقادی به حضور نیروهای مردمی 
در جنگ نداشت و از توان سپاه و بسیج در اداره جنگ به خوبی 
بهره نمی‌گرفت. او با پیش کشیدن بحث‌های سیاسی، تشدید 
اختلافات و ایجاد درگیری‌هایی در داخل کشور همچون غائله 14 
اسفند 59 در دانشگاه تهران و نزدیکی به مسعود رجوی و سازمان 
مجاهدین خلق خواسته یا ناخواسته به یار صدام در داخل کشور 

تبدیل شد و دشمن را به پیشروی‌های بیشتر امیدوار کرد.
 با برکناری بنی‌صدر، امام خمینــی )ره( خود فرماندهی کل قوا را 
برعهده گرفتند و همچون گذشته در سخنرانی‌ها و پیام‌هایشان 
مردم را به حضور در جبهه‌های جنگ تشویق کردند. رهبر انقلاب 
اسلامی از ابتدا معتقد به دفاع مردمی و همه‌جانبه بودند و بر لزوم 
کید می‌کردند،  توجه مســئولان جنگ به ظرفیت‌های مردمی تا

اما بنی‌صدر چنین دیدگاهی را قبول نداشت.
یک روز پس از عزل بنی‌صدر، عملیات »فرمانده کل قوا؛ خمینی 

روح خدا« در جبهه دارخوین آغاز شد. در این عملیات رزمندگان 
موفق به پیشروی ســه کیلومتری در آن محور و انهدام بخشی از 
گرچه این عملیات گسترده و وسیع نبود، اما  توان دشمن شدند. ا
سرآمد عملیات‌های محدود در سال نخست جنگ شد و زمینه 

را برای شکست حصر آبادان فراهم کرد. 
ـــان مـــاه ســـال 59 فرمـــود: »حصـــر  امـــام خمینـــی )ره( چهاردهـــم آب
گرچـــه توســـط فرماندهـــان ســـپاه و  آبـــادان بایـــد شکســـته شـــود.« ا
ـــا  ـــد، ام ـــاده ش ـــادان آم ـــر آب ـــت حص ـــرای شکس ـــی ب ح‌های ـــش طر ارت
تـــا زمانـــی کـــه بنی‌صـــدر فرمانـــده کل قـــوا بـــود، اقـــدام جـــدی و 
عملی صورت نگرفت. پس از برکناری بنی‌صدر، امکان همکاری 
مشترک سپاه و ارتش، بیشتر شـــد و رزمندگان ایرانی و بسیجیان 
در قالـــب‌ یگان‌هـــای ارتـــش و گردان‌هـــای ســـپاه از ســـه محـــور 
بـــه صـــورت مشـــترک وارد عمـــل شـــدند و توانســـتند آبـــادان را از 

ج ســـازند. محاصـــره خـــار
این اتفاق مهم که در سایه تغییر استراتژی و تغییر فرماندهی کل قوا 
به وجود آمد، زمینه را برای انجام عملیات‌های بزرگتر و آزادسازی 
مناطق اشغالی فراهم کرد. این عملیات فرماندهان را به این باور 
رساند که با قدرت تفکر، ایمان و وحدت می‌توان اقدامات بزرگی 

انجام داد و دشمن را شکست داد. 

تغییر سوم؛ تغییر فرماندهان میدانی
یک ســال پس از آغاز جنــگ تحمیلی با حکم امــام خمینی )ره(، 
سرهنگ »علی صیادشیرازی« به فرماندهی نیروی زمینی ارتش 
و »محســن رضایی« به فرماندهی کل ســپاه منصوب شــد. این 
اتفاق موجب شــد تا ارتش و ســپاه بــه یکدیگر نزدیک‌تــر و قرارگاه 
فرماندهی مشترکی با عنوان »کربلا« به منظور اجرای عملیات‌ها 
ایجاد شود. سپاه و ارتش که تا پیش از آن چند عملیات به صورت 
مشــترک در جبهه‌های غرب و جنوب انجام داده بودند، در این 
دوره هماهنگی‌هایشان شکل و سازماندهی بهتری پیدا کرد و در 
جهت هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری حرکت کردند. در این راستا 
ح‌ریزی مشترک به وجود آمد. فرماندهی  تیم‌های شناسایی و طر
قرارگاه‌های فرعی نیز به صورت مشــترک انجام شد. یگان‌ها هم 

برای اجرای عملیات ادغام شدند.
آذر ماه سال 1360 عملیات طریق القدس با هدف آزادسازی بستان 

 بنی‌صدر دو روز پس از 
عدم‌الفتح عملیات نصر  

نامه‌ای به امام خمینی )ره( 
نوشت و ابراز داشت که ما 

نمی‌توانیم به پیروزی دست 
پیدا کنیم و باید به جنگ 
پایان دهیم. او پیشنهاد 

سازش با آمریکایی‌ها را هم 
ح کرد. مطر
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و جبهه میانی استان خوزستان با مشارکت 9 تیپ از نیروی زمینی 
ارتش و سپاه انجام شد. سپاه در این عملیات برای نخستین بار 
»تیپ« تشــکیل داد و ســازمان رزم نظامیش را از گــردان به تیپ 
ارتقا داد. سه و ماه نیم پس از این عملیات، ارتش و سپاه عملیات 
دیگری برای آزادسازی جبهه شمالی استان خوزستان )غرب دزفول( 
انجام دادند. زمین منطقه عملیاتی فتح المبین تقریباً شش برابر 
منطقه عملیاتی طریق القــدس بود. تعداد یگان‌هــای درگیر نیز 
افزایش پیدا کرد. سپاه طی مدت سه ماه و نیم توانست با جذب 
نیروهای مردمی و تربیت فرمانده و کادر، تعداد تیپ‌هایش را به 

عدد 12 برساند.
با پیروزی رزمندگان در عملیات فتح المبین، تمامی نگاه‌ها متوجه 
جبهه جنوبی خوزستان و شهر خرمشهر شد. رزمندگان با شوق و 
اشتیاق آماده برداشتن آخرین گام برای آزادسازی مناطق اشغالی 
و اخراج دشمن بعثی از کشور شدند. یک ماه پس از پایان عملیات 
فتح المبین، عملیات بیت المقدس آغاز شد و رزمندگان پس از 24 
روز نبرد سخت و انجام چهار مرحله عملیات توانستند خرمشهر را آزاد 
ک کشورمان بیرون کنند.  کنند، خود را به مرز برسانند و دشمن را از خا
بنابراین پس از تغییر اســتراتژی در جنگ و تغییــر فرماندهی کل 
قوا، تغییر در فرماندهی ارتش و سپاه موجب شد تا عملیات‌های 
آزادسازی به سرعت انجام شود، پیروزی‌های بزرگ برای رزمندگان 

به دست آید و کام مردم ایران اسلامی شیرین شود.

تغییر چهارم؛ مهمترین تغییر
اما مهمترین اتفاقی که منجر به آزادی خرمشــهر شد را باید ورود 
بسیجیان داوطلب جان بر کف به جنگ دانست، به منصه ظهور 
رسیدن حضور نیروهای بسیجی داوطلب با ایجاد جریان انسانی 

توانست دشمن را از جهات بسیاری غافل‌گیر کند. 
به باور صاحب‌نظران، محققان و پژوهشگران جنگ، استفاده از 
ظرفیت نیروهای مردمی، در ابتدا حاصل مدیریت امام بود. تدبیر 
امام در اعلام »فراخوان برای حضور مردم در صحنه‌ سیاسی کشور« 
منجر به این شد که با برقراری ثبات سیاسی در داخل کشور، مجدداً 
آن قدرتی که سقوط رژیم پهلوی را رقم زد ظهور کند. با گسترش 
حضور مردم در جبهه‌ها شکل گرفت. این همان چیزی است که 
ارتش عراق محاسبه نکرده بود. برای این‌که عراق فقط به ارتش 
نظامی ایران نگاه می‌کرد و می‌دید که نه تغییر انسانی داشته و نه 
تغییر تجهیزات و ادوات جنگی. اما این بُعد را نمی‌دید که »مردم« 
گروه گروه به سمت جبهه‌ها در حال حرکت‌اند. تا جایی که مردمی 
که در ابتــدای جنگ به صورت »دســته«اند و نهایتــاً در عملیات 
ثامن‌الائمــه)ع( تبدیل به »گردان« می‌شــوند، در طریق‌القدس 
به »تیپ« تبدیل می‌شــوند و در فتح‌المبیــن و بیت‌المقدس به 
»لشــکر«! از عملیات ثامن‌الائمه)ع( تا فتح خرمشــهر فقط 9 ماه 
است، اما در همین مدت کم، لشکرهایی از مردم تشکیل می‌شود. 

این را ارتش عراق اصلًا نمی‌توانست پیش‌بینی کند.
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محمدحسن 

جعفری

و فرماندهــان  امیــر بازنشســته »عبدالحســن مفیــد« از فرماندهــان ارشــد عملیــات بیــت المقــدس اســت و جــز
کنون 86 ســال ســن دارد. او در زمــان اجرای  ارتشی آن عملیات اســت. امیــر مفیــد در ســال 1315 متولد شــد و ا
یزی  عملیــات بیت المقدس 46 ســاله بــود و همــراه بــا فرماندهان جــوان و گمنام ســپاهی بــه شناســایی و طرح‌ر
وزهای جنــگ تحمیــی در جبهه‌هــا حضور داشــت و چند مــاه پــس از پایان  یــن ر عملیــات پرداخت. او تــا آخر
بیات خــود در دانشــگاه‌های ارتــش پرداخت.  یــس اصول نظامــی و انتقــال تجر جنگ بازنشســته شــد و به تدر
کنون خانه‌نشین اســت و دیگر مانند گذشــته توان حضور در مراسم‌ها و جلســات ندارد، اما حوادث  امیر مفید ا
و« با وی را می‌خوانید: جنگ تحمیلی و عملیات‌ها را با دقت به خاطــر دارد. در ادامه گفت‌وگوی ماهنامه »ســر

امیر »عبدالحسین مفید« از فرماندهان ارشد عملیات بیت المقدس در گفت‌وگو با سرو؛ 

شوک به ارتش بعثیݡݡ عراق
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 ابتدا در خصوص اهمیت عملیات »بیت‌ المقدس« بفرمایید 
و اینکــه آزادی خرمشــهر چــه تاثیــری در معــادلات سیاســی و 

نظامــی داشــت؟
 چهلمین سالروز پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات بیت ‌المقدس 
و آزادی خرمشــهر را گرامــی مــی‌دارم. مهمتریــن منطقــه‌ای کــه 
دشمن در اختیار داشــت، جنوب خوزستان بود و شهر خرمشهر 
نیز کلیدی‌ترین شهری بود که صدام اشغال کرده بود. این منطقه 
5 هزار و 400 کیلومتر مربع وسعت داشت و به دلیل ارتباط با دریا، 
برخورداری از منابع نفتی و تسلط بر رودخانه »اروند« یک منطقه 
راهبردی به حساب می‌آمد. از این رو اجرای عملیات بیت ‌المقدس 
و آزادسازی خرمشهر پس از اجرای عملیات‌های ثامن ‌الائمه )ع(، 
طریق‌ القدس و فتــح ‌المبین که منجر به شکســت حصــر آبادان 
و آزادســازی جبهه‌های میانی و شــمالی اســتان خوزستان شد، 

بسیار مهم و حیاتی بود.
با آزادی خرمشهر قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان 
افزایش یافت و صدام در موضع ضعف قرار گرفت. از این رو آمریکا 
و شــوروی از ترس شکســت عراق و تهدید منافعشان در منطقه، 
پشت سر صدام قرار گرفتند و از او حمایت کردند. با آزادی خرمشهر 
انقلاب اسلامی تثبیت شد و صدام در معرض سقوط قرار گرفت. 

قدرت نظامی ایران نیز افزایش پیدا کرد.

 باتوجه به اینکه شما یکی از معاونان اطلاعات قرارگاه مرکزی 
کربلا بودیــد، اقدامات شناســایی برای اجــرای عملیات بیت 

‌المقدس از چه زمانی آغاز شد؟ 
 ابتدا باید گفت که شناسایی و طراحی عملیات‌های مختلف طی 
یک روز و یک شب انجام نمی‌گرفت، بلکه از ماه‌ها قبل اقدامات 
ح‌ریزی مشغول آماده‌سازی  شناسایی آغاز می‌شد. تیم‌های طر
مقدمات می‌شدند و جلسات متعددی به منظور چرایی و چگونگی 
اجرای عملیات با حضور مسئولان سیاسی و نظامی برگزار می‌شد.
در خصوص عملیــات بیت ‌المقدس فرماندهان ارتش و ســپاه از 
آبان ماه ســال 1360 در فکر جمع‌آوری اطلاعات، انجام برآوردها 
ح‌ریزی‌ها بودند. آزادســازی خرمشهر برای نظام جمهوری  و طر
اســامی مهم و حیاتی بود و ما از مدت‌ها قبــل در فکر آزادی این 
شهر بودیم، اما به صورت جدی از روز پایانی عملیات فتح ‌المبین، 

تمام حواس، تفكر و تلاش‌‌مان متوجه منطقه غرب اهواز و خرمشهر 
)منطقه عملیاتی بیت ‌المقدس( شد.

ما در منطقه عملیاتی بیت ‌‌المقدس حدود 180 کیلومتر با دشمن 
خط تماس داشــتیم و خطــوط دفاعی عــراق در آن منطقــه بنابر 
شناسایی‌ها برای ما مشخص بود. ما برای شناسایی منطقه عملیاتی 
از عوامل مختلفی استفاده کردیم که یکی از آن‌ها اسرا بودند. ما 
در عملیات‌های گذشته اسرای بسیاری گرفتیم و آن‌ها را تخلیه 
اطلاعاتی کردیم. یکی از آن‌ها افسر لشکر سه زرهی در منطقه غرب 
اهواز و خرمشهر و شیعه بود که همکاری بسیار خوبی با ما کرد. ما 
او را به منطقه »دارخوین« که دکل بلندی داشت، بردیم و تمام 

ح داد. منطقه را به طور دقیق برای ما شر
تصاویر هوایی نیز که توسط هواپیماهای شناسایی نیروی هوایی 
ارتش گرفته می‌شد، یکی از راه‌های کسب اطلاعات در خصوص 
موقعیت و تجهیزات دشمن بود. البته کسب اطلاعات از تصاویر 
هوایی نیازمند تفسیر بود و برخی از افسران نیروی زمینی ارتش که 
دوره‌هایی در این باره گذرانده بودند، این کار را انجام می‌دادند.

منطقه عملیاتی بیت ‌المقدس منطقه گســترده‌ای بود و حدود 
دو برابر منطقــه عملیاتی فتح ‌المبین بود. حــدود 180 کیلومتر با 
دشمن خط تماس داشتیم. خط مرزی نیز حدود 160 کیلومتر بود. 
بنابراین باید منطقه وسیع و گســترده‌ای را شناسایی می‌کردیم 
که در آن مدت زمان کم و محدود، بســیار ســخت بــود، اما چون 
رزمندگان شوق و اشتیاق زیادی برای آزادی خرمشهر داشتند با 
تلاش شــبانه‌روزی و با اتکا به تجربیات عملیات‌های گذشته به 

شناسایی منطقه پرداختند.

ح‌ریزی‌ها و جلسات آماده‌سازی عملیات بیت ‌المقدس   طر
از چه زمانی آغاز شد و چه تصمیماتی گرفته شد؟

 اولین جلسه پس از اجرای عملیات فتح ‌المبین و در روز 16 فروردین 
1361 در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد. مسئولان ارشد سیاسی 
و نظامی پیش از آن جلسه‌ای در شــورای عالی دفاع داشتند که 
باتوجه به توصیه‌هــای امام خمینــی )ره( به این نتیجه رســیده 
بودند كه برای حفظ امنیت خرمشــهر و جزیره آبــادان باید آتش 

دشمن را از این شهرها دور کنند.
ایــن کار با تهدیــد »بصــره« و نه تصــرف آن انجام می‌شــد. ضمن 
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اینکه می‌بایست نیروهای خودی به ساحل شرقی رودخانه اروند 
می‌رسیدند. برای اجرای موفق یک عملیات نظامی، هدف باید 
در دســترس و بعد از تصرف قابل نگهداری و دفاع باشد. ساحل 
شرقی و شمالی رودخانه اروند برای رزمندگان ایرانی در دسترس 
گر به اروند نمی‌چسبیدیم، نمی‌توانستیم از  و قابل دفاع بود. ما ا
که ممکن بود عراقی‌ها مجدد آن را بگیرند. خرمشهر دفاع کنیم؛ چرا

پس از آن جلسه، جلسات دیگری هم برگزار شد و فرماندهان سپاه 
و ارتش، اطلاعات، برآوردها و نظرات خود را ارائه كردند. به نظرم در 
روز 23 فروردین 61 تصمیم گرفته شد كه عملیات بیت ‌المقدس به 
فرماندهی قرارگاه کربلا و با 3 قرارگاه فرعی »قدس«، »فتح« و »نصر« 

در منطقه جنوب خوزستان )غرب اهواز و خرمشهر( اجرا شود.
به یــاد دارم یکی از جلســات در اتاق جنــگ لشــكر 92 زرهی اهواز 
برگزار شــد. در آن جلســه 2 دیدگاه مختلف در خصوص رســیدن 
ح گردید. دیدگاه نخست این بود که  به خرمشهر و آزادی آن مطر
ک عراق و شهر بصره‌ پیش برویم و خودمان را به  ابتدا به سمت خا
ساحل اروندرود برسیم، سپس خرمشهر را آزاد کنیم. دیدگاه دوم 
هم این بود که ابتدا یگان‌‌های زرهی و مكانیزه متمرکز دشمن را 

منهدم كنیم و سپس به طرف خاك عراق و ســاحل اروند برویم. 
در هر دو صورت خرمشهر آزاد می‌شد.

بالاخره پس از ســاعت‌ها بحث و گفت‌وگو، نظریه اول به تصویب 
ح‌ها،  فرماندهــان رســید و پــس از آن فرماندهــان برای تهیــه طر
دستورالعمل‌ها و آماده‌سازی نیروهایشان به قرارگاه‌ها و یگان‌های 
خود رفتند. جلســات بعدی به منظور بررســی پیشــرفت كارها، 
میزان آمادگی نیروها و رفع نواقص در قرارگاه‌های فرعی برگزار شد 
که آخرین آن ســاعت 15 روز نهم اردیبهشــت 1361 یعنی یک روز 
ح شد که طبق تصاویر  قبل از آغاز عملیات بود. در آن جلسه مطر
هوایی، دشمن یك لشكر زرهی بین جاده اهواز - خرمشهر و خط 
مرزی مستقر كرده که این لشكر روی عملیات و راهكار ما اثر خواهد 

گذاشت. بحث و تدبیر شد تا اثر آن لشکر خنثی شود.

 قــرارگاه مشــترک فرماندهــی »کربــا« چگونــه شــکل گرفــت و 
فرماندهان آن چه کسانی بودند؟

 پس از اینکه محســن رضایی به فرماندهی کل ســپاه و سرهنگ 
صیادشیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش انتخاب شد، به 
منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از همه توان‌ها، قرارگاه مشترک کربلا 
با فرماندهی آن دو بزرگوار تشکیل شد. قرارگاه مشترک کربلا به طور 
ح‌ریزی‌های  دقیق از اواخر مهر ماه سال ۶۰ تشکیل شد و منجر به طر
هماهنگ، مشترک و هم‌پا شد. من و مرحوم موسوی قویدل به 
عنوان معاونان اطلاعات و عملیات از سوی ارتش در آن قرارگاه بودیم.

ح‌ریزی  بنابراین قرارگاه کربلا یک قرارگاه ادغامی بود. تفکرات، طر
و انتخــاب ماموریت‌‌هــا در این قرارگاه بــا هم بــود و عملیات‌های 
پیروز طریق ‌القــدس، فتح ‌المبین و بیت ‌المقــدس با فرماندهی 

این قرارگاه انجام شد.
در جلسه‌ای که به منظور تشکیل قرارگاه کربلا و معارفه فرماندهان 
برگزار شد، صیادشیرازی، شهید »حمید معینیان« از سپاه را به ‌عنوان 
همكار اطلاعاتی به من معرفی كرد. همکاری اطلاعاتی ما در قرارگاه 
کربلا از همان جلسه شروع شد و از امكانات، مقدورات و سیستم‌های 

جمع‌آوری اخبار یکدیگر برای اجرای عملیات‌ها بهره‌ ‌بردیم.

 آیا ارتش عراق در اجرای عملیات بیت‌المقدس غافلگیر شد؟
 عراق به لحاظ اطلاعاتی غافلگیر نشد، چرا که می‌دانست ما پس از 

 صیاد شیرازی و سپاه شناخت 
خوبی از یکدیگر داشتند و به‌ 

خوبی با هم کار می‌کردند. 
شهید صیادشیرازی در ارتش 
آموزش دیده بود و با ساختار 

ارتش آشنا بود، اما با آغاز 
انقلاب به یك افسر انقلابی 
كه با فرهنگ ارتش و سپاه 

آشنایی داشت، تبدیل شد.
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اجرای عملیات فتح ‌المبین به سراغ منطقه غرب اهواز و خرمشهر 
خواهیم رفت. او تمامی نیروهایش را به جنوب برد و بر استحکامات 
خود افزود، اما در خصوص چگونگی انجام عملیات غافلگیر شد.

ما در شناسایی‌هایمان دریافتیم که عراق آماده است. در عکس‌های 
هوایی قبل از عملیات فتح‌ المبین محل‌های توپخانه‌های عراق 
در اطراف خرمشــهر خالی بــود، امــا در عکس‌های هوایــی بعد از 
عملیات مشخص شــد که عراق توپ‌های خود را در آنجا مستقر 
کرده است. همچنین از عکس‌های هوایی چهار روز قبل از عملیات 
بیت ‌المقــدس فهمیدیم که دشــمن تمامی تانک‌هــا، نفربرها و 

توپ‌هایش را در کل منطقه عملیاتی چیده است.
بنابرایـــن ارتش عـــراق از حملـــه ما با خبـــر بود. مـــا نیـــز می‌فهمیدیم 
که ارتش عراق در کدام منطقه چه اســـتعدادی دارد. ارتش عراق 
در امتداد کرخه ‌کور و خرمشهر، خط دفاعی‌اش را به‌شدت مجهز 
کـــرد. دشـــمن مصمم بـــه دفاع قـــوی از خرمشـــهر بـــود. صـــدام گفته 
گـــر ایرانی‌هـــا خرمشـــهر را پـــس گرفتنـــد، کلیـــد بصـــره بـــه  بـــود کـــه ا
آن‌ها خواهـــم داد. ارتـــش عراق بـــرای دفـــاع از خرمشـــهر در منطقه 
پلیـــس‌‌راه ماشـــین قراضـــه، تیرآهـــن، میلـــه چراغ‌بـــرق و... در زمین 
ــر  ــا از نظـ ــد. عراقی‌هـ ــرود نیاینـ ــی فـ ــای ایرانـ ــا چتربازهـ ــرد تـ ــرو کـ فـ
اطلاعاتـــی غافلگیـــر نشـــدند. نیروهایشـــان در حالـــت آماده‌بـــاش 

بودنـــد و سنگرهایشـــان پـــر از نیـــرو بـــود.

 یکی از بخش‌های مهم عملیات بیت المقدس عبور از رودخانه 
»کارون« بــود که ایــران تــا آن زمان تجربــه انجام چنیــن کاری 

نداشت. عبور از کارون چگونه انجام گرفت؟
 در جلسات پیش از اجرای عملیات بیت المقدس، بحثی در خصوص 
انتخاب سرپل و سرپل‌گیری صورت گرفت. ما برای اینکه خودمان 
را به جاده اهواز - خرمشهر برسانیم، باید در مرحله اول عملیات 
از رودخانه کارون عبــور می‌کردیــم. نیروها را شــبانه و در فرصتی 
مناســب، از کارون عبور دادیم تا ســرپل‌گیری انجام شود. بعد از 
گرفتن سرپل‌، نیروها به سمت جاده اهواز- خرمشهر حرکت کردند.
ــا بــزرگ بحــث و  در آن جلســه در خصــوص ســرپل‌گیری کوچــک ی
گفت‌وگــو شــد. ســرپل کوچــک حــدود 20 کیلومتــر و ســرپل بــزرگ 
حدود 40 کیلومتر بود. در این منطقه چهار لشکر عمل می‌کردند 
که باید بــا 5 پل نظامی کــه بیــن ٢٠٥ تا ٣٢٥ متــر طول داشــتند، از 

کارون عبــور می‌کردنــد. بالاخــره تصمیــم گرفته شــد، ســرپل بزرگ 
بگیریــم. پل‌هــای شــناور »پی.ام.‌پــی« شــبانه نصــب شــدند و 
نیروهــا عبــور کردنــد. آن پل‌هــا در طــول روز جمــع می‌شــدند تــا از 

حمــات هوایــی در امــان بماننــد.
در شــب اول عملیات، 100 گردان از رودخانه کارون عبور کردند. 
گر در منطقه کوچکی وارد عمل می‌شــدند، نوک  این 100 گردان ا
حمله‌مان به سرعت برای دشمن مشخص می‌شد و آن‌ها به سوی 
ما پاتک می‌کردند. اما منطقه بزرگ مزیتش این بود که دشــمن 
دیرتر متوجــه نوک پیــکان ما شــد و زمانی متوجه شــد و تصمیم 

به پاتک گرفت که ما به جاده اهواز – خرمشهر رسیده بودیم.
ارتش عراق زمانی اقدام به اجرای پاتک کرد که دیگر صبح شــده 
بود و ما در روز اول عملیات توانستیم، پاتک‌های دشمن را دفع 
کنیم. سرپل بزرگ موجب شد تا بتوانیم پاتک‌های دشمن را دفع 
کنیم و نگذاشتیم پاتک‌هایشــان مانند عملیات »رمضان« مؤثر 
کریز چســبیده بودیم و پاتک‌های دشمن از  واقع شــود. ما به خا

هر سو که می‌آمد، ثمربخش نبود.

 خاطــره مهمی در خصوص اجــرای عملیات بیــت المقدس و 
عملکرد قرارگاه‌ها و یگان‌ها در این عملیات برای ما بیان کنید.
 آرایش دفاعی لشــکرهای 5 مکانیزه و 6 زرهی ارتش عراق و شکل 
دفاعــی ســپاه ســوم عــراق بــه گونــه‌ای بــود کــه بــا پیشــروی نیروهــا 
به ســوی مرز، آن‌ها به ناچــار می‌بایســت در دو ســمت و در مقابل 
نیروهــای قــرارگاه قــدس در شــمال و قــرارگاه فتح در شــرق بــه نبرد 
می‌پرداختنــد و عمــاً در محاصــره قــرار می‌گرفتنــد. لــذا موقعــی 
کــه مرحلــه دوم عملیــات شــروع شــد، ســپاه ســوم عــراق دو راهکار 
بیشــتر نداشــت؛ یــا اینکــه در دو ســمت بجنگــد، یــا اینکه فــرار کند 

و جــان ســالم بــه در ببــرد.
سپاه سوم عراق در یک تصمیم‌گیری به موقع و عاقلانه در صبح 
روز هفدهم اردیبهشــت عقب‌نشــینی اختیاری را انتخاب کرد و 
دو لشکر آماده و تقویت‌شده خود را به بهترین شکل نجات داد. 
عراق با این عقب‌نشینی خط تماســش را با ما کاهش داد و خط 
دفاعی جدیدی به طول ۹۰ کیلومتر از طلائیه تا شــلمچه شــکل 
گرفت. با استقرار لشکرهای 5 و 6 در آن منطقه، توان ارتش عراق 

در دفاع برابر ما دو برابر شد.
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 در نهایت چگونه توانستید خرمشهر را آزاد کنید؟
 صبح روز هفدهم اردیبهشت ســرهنگ لطفی فرمانده لشکر 16 
زرهی قزوین که تحت امر قرارگاه قــدس بود و در امتداد کرخه‌کور 
عمل می‌کرد، با من تماس گرفت و گفت عراق عقب‌نشینی اختیاری 
کرده و حتی یک قوطی کنسرو خالی هم جا نگذاشته و نیروهایش 

را به پشت خط مرز منتقل کرده است.
ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا مــا نتوانیــم مرحلــه ســوم را بنابــر 
طرح‌ریزی‌هایمان انجام دهیم و به سمت اروندرود برویم. خسته 
هم شده بودیم. بنابراین باتوجه به اینکه یکی از ویژگی‌های عملیات 
بیت‌المقدس انعطاف در طرح‌ریزی بود، بلافاصله تصمیم گرفتیم 
مرحله‌ سوم را رها کنیم، به سمت خرمشهر برویم و آن را آزاد کنیم. 
از این رو جهت حمله‌ها عوض شد و به جای حمله به سمت غرب، 
به سمت خرمشهر رفتیم. در این مرحله جاده خرمشهر- شلمچه را 
گرفتیم. در روزهای پایانی قرارگاه‌های نصر، فتح و قدس وارد عمل 
شدند اما چون نیرو کم داشتند، قرارگاه فجر نیز از منطقه عملیاتی 
فتح المبین به آن‌ها اضافه شــد. بنابراین با چهار قرارگاه عملیات 
ادامه یافت. نیرو‌های عراقی در خرمشهر تسلیم شدند و شهر آزاد شد.

 نقش شهید صیادشیرازی در عملیات بیت المقدس و ایجاد 
وحدت بین ارتش و سپاه در این عملیات چه بود؟

 صیاد شیرازی و سپاه شناخت خوبی از یکدیگر داشتند و به‌ خوبی 
با هم کار می‌کردند. شهید صیادشیرازی در ارتش آموزش دیده بود 
و با ساختار ارتش آشــنا بود، اما با آغاز انقلاب به یك افسر انقلابی 
كه با فرهنگ ارتش و ســپاه آشنایی داشــت، تبدیل شد. ایشان 
وقتی در راس نیروی زمینی قرار گرفت، ضرورت همكاری با سپاه 

و نیروی های مردمی را به خوبی درک كرد.
صیاد شــیرازی یك فرمانده مردمی، توانا، صــادق و با ایمان بود. 

ایشان به صورت مرسوم و كلاسیك آموزشی نمی‌‌داد، بلكه با الگو 
بودن خودش و با حرف و عملش مورد قبول ارتشیان، سپاهیان 

و مسئولین بود و مردم دوستش داشتند.
ایشان ستاد و مقر فرماندهیش را از زیرزمین كارخانه‌ی لاستیك‌سازی 
دزفول بیرون آورد و به میادین نبرد، برد. او و ستادش در خطوط 
مقدم حاضر بودند. سربازها و فرماندهان وقتی می‌دیدند، فرمانده‌ 
نیروی‌ زمینی در كنارشــان اســت و بر كار آن‌ها نظارت مســتقیم 

دارد، روحیه می‌گرفتند.

 بــه نظــر شــما دلایــل پیــروزی رزمنــدگان ایرانــی در عملیات 
بیت‌المقدس چه بود؟

 ما در ایــن عملیات بــا بهره‌گیــری از ســرعت عمل فوق‌العــاده در 
ح‌ریزی و جابجایی سریع، علی‌رغم اینکه دشمن می‌دانست  طر
قصد حمله داریم، پیروز شدیم. ارتش عراق شوکه شد و نتوانست 
کنش مناســب مکانی و  به موقــع خودش را جمــع و جور کنــد. وا
زمانی از خود نشــان نداد و زمانی که او به خود آمد، ما بالای ســر 

نیروهای عراقی بودیم.
شــیوه جنگیدن ما بــه این صــورت بــود کــه شــب اول و در تاریکی، 
ــا ایــن  خودمــان را بــه یکــی از مواضــع اصلــی دشــمن ‌رســاندیم و ب
ــه از  ــم ک ــه دنبــال ایــن بودی ــم. مــا ب روش دشــمن را غافلگیــر کردی
نقاط ضعــف عــراق و نقاط قــوت خودمــان اســتفاده کنیــم؛ نقطه 
قــوت عــراق نیــروی زرهــی و ارتــش منســجمش بــود و نقــاط قــوت 
ما نیروهای پیــاده، انگیــزه، قوت ایمــان، تفکر و ابتــکار عمل بود. 
ح‌ریــزی دقیــق اطلاعاتــی و عملیاتــی در شــب  مــا توانســتیم بــا طر
به جاده اهــواز و خرمشــهر برســیم و همین اقــدام، زمــان را از عراق 
گرفت و توانستیم دشمن را غافلگیر کنیم. یکی از مهم‌ترین عوامل 

پیــروزی‌ مــا، وحــدت، انســجام و یکدلــی بیــن ســپاه و ارتــش بود.
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تغییر معادله جنگ
بازخوانی جایگاه سیاسی ایران در منطقه و نظام بین الملل پس از فتح خرمشهر

کبری سنگوری‌زاده

زمنــدگان جــوان ارتــش و ســپاه انجــام شــد،  عملیــات بیــت المقــدس و آزادی خرمشــهر کــه بــا تــاش فرماندهــان و ر
یخــی بــرای عــراق بــود، بلکــه بــه  رگ بــرای ایــران و یــک شکســت تحقیرآمیــز و تار وزی نظامــی بــز نــه تنهــا یــک پیــر
کلی وضعیت ســیاسی ایــران را در منطقه و جهــان تغییــر داد. تا پیــش از فتح خرمشــهر، هدف صــدام و حزب بعث 
عــراق تضعیــف و تســلیم نظــام جمهــوری اســامی بــود، امــا بــا آزادســازی خرمشــهر هــدف صــدام بــه جلوگیــری از 

وی قــوای ایــران در عــراق تغییــر یافــت. پیشــر
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با این عملیات احساسی که از عظمت صدام در خاورمیانه پدید 
آمده بــود، فــرو ریخــت و انقــاب اســامی جایــگاه تعیین‌کننده‌ای 
در بیــن ملت‌هــای منطقــه و نظــام بیــن ‌الملل پیــدا کرد. محســن 
رفیق‌دوســت می‌گوید: »هر وقت به دمشــق می‌رفتــم یک گزارش 
نظامــی بــرای آقــای حافــظ اســد کــه ژنــرال نظامــی بــود، می‌بــردم. 
مثــاً می‌گفتــم مــا بُســتان را آزاد کردیــم و اینقــدر زمیــن آزاد شــده. 
اســد همیشــه می‌گفت: کی خرمشــهر را آزاد می‌کنید؟ تا خرمشهر 

را آزاد نکنیــد، دنیا شــما را باور نخواهــد کرد.« 
ــار دیگــر در افــکار  ــا ایــن پیــروزی، امــام خمینــی )ره( ب همچنیــن ب
عمومــی جهانیان بــه عنــوان رهبــری شکســت‌ناپذیر که توانســته 
ح شد. ایشان به مناسبت  قدرت جدیدی در ایران پدید آورد، مطر
فتــح خرمشــهر فرمــود: »امــروز بــا فتــح خرمشــهرِ مظلــوم، دولــت و 
ملــت پیــروز مــا از موضــع قــدرت ســخن می‌گویــد.« امــام خمینــی 
)ره( همچنیــن بیــان کردنــد: »ایــران امــروز بــه عنــوان یــک ایــران 
ح اســت و در همــه جــا بر ســر زبان‌هاســت.« بــزرگ و نیرومنــد مطــر

در ایــن رابطه حضــرت آیــت‌الله خامنه‌ای چنــدی پیــش در دیدار 
رمضانــی دانشــجویان فرمــود: »بعــد از آنکــه خرمشــهر فتــح شــده 
بود، یک هیئتــی از روســای چندین کشــور اســامی، در راسشــان 
هــم آن آقــای ســکوتوره بــود کــه رئیس‌جمهــور گینــه بــود _ یــک 
جمعــی بودنــد، هفــت هشــت نفــر از روســای کشــورهای اســامی 
_ کــه می‌آمدنــد بــرای میانجی‌گــری؛ بعــد از فتــح خرمشــهر این‌هــا 
اینجــا آمدنــد. یــک بــار یــا دو بــار قبــل از آن آمــده بودنــد، بنــده هــم 
رئیس‌جمهــور بــودم و بــا این‌هــا ملاقــات می‌کــردم. ایــن دفعــه کــه 
آمدنــد، ســکوتوره گفــت ایــن دفعــه کــه مــا آمدیــم وضــع ایــران بــا 
وضــع گذشــته متفــاوت اســت. چــرا؟ چــون خرمشــهر فتــح شــده 
بــود، خرمشــهر بازپــس گرفته شــده بــود. یعنــی این ‌جوری اســت؛ 

تأثیــر پیشــرفت‌ها در دنیــا ایــن‌ جــوری اســت.«
بنابرایــن ایــن پیــروزی وضعیــت ایــران را تغییــر داد و موجــب شــد 
ــا هــدف برانــدازی انقــاب اســامی در ایــران  ــا تجــاوز عــراق کــه ب ت
برنامه‌ریــزی شــده بــود، بــه تهدیــد بقــای حکومــت عــراق و منافــع 
قدرت‌هــای بــزرگ تبدیــل شــود. احتمــال تغییــر رژیــم عــراق و 
ح  کناره‌گیــری صــدام از قــدرت نخســتین بــار در ایــن دوره مطــر
گــر خرمشــهر ســقوط کنــد و ایرانی‌ها آن  شــد. صــدام گفتــه بــود: »ا
را بازپــس گیرنــد، مــن کلیــد شــهر بصــره را بــه آنــان تقدیــم خواهــم 

ــزل در پایه‌هــای  ــار تزت ــروز بحــران و آث کنــون شــاهد ب ــرد.« امــا او ا ک
ــود.  حکومــت عــراق ب

صــدام کــه از دسترســی بــه اهدافــش ناامیــد شــده بــود، در عرصــه 
خارجی سیاســت مظلوم‌نمایی در پیش گرفت و با عقب‌نشــینی 
کتیکــی از برخــی مناطــق اشــغالی در پی جلــب حمایــت مجامع  تا
بین ‌الملل برآمد. در عرصه داخلی نیز با اقدامات سرکوبگرانه مانع 
از فرو ریختن حکومتش شــد. او در 2 تیر 1361 شورای فرماندهی 
گــروه کوچکتــر 9 نفــره را جایگزیــن  کــرد و یــک  انقــاب را منحــل 
اعضــای 17 نفــره اولیــه کــرد. تعــداد اعضــای شــورای حــزب بعــث 
نیــز کاهــش یافــت و صــدام بخشــی از افــراد کابینه و افســران ارشــد 
کسازی کرد. او 12 نفر از ژنرال‌ها را به دلیل عملکردشان  ارتش را پا
در جنــگ و زیر بهداشــت وقــت را به صــرف اینکــه گفته بــود صدام 
بایــد موقتــاً از قــدرت کناره‌گیــری کنــد، اعــدام کــرد. او ســال‌ها بعد 

گفت کــه ســال 1982، ســال بســیار دشــواری بــرای او بود.
گرچــه در ابتــدا بــاور  رســانه‌های جهــان و جامعــه بیــن ‌الملــل ا
کــه رزمنــدگان جــوان ایرانــی توانســتند خرمشــهر را  نمی‌کردنــد 
پس بگیرند، اما با این اتفاق وضعیت ایران در صحنه بین‌ الملل 
تغییــر یافت. انتشــار خبر آزادســازی خرمشــهر بازتاب گســترده‌ای 
در رســانه‌های خبــری دنیــا داشــت، امــا تعــدادی از آن‌ها بــا اظهار 
عدم اطمینان بــه صحت این خبــر فقط به انعــکاس گزارش‌های 
نظامی ایران پرداختند و برخی هم با فرض صحت آن، به تحلیل 
و تفســیر نتایــج و عواقــب ایــن اتفــاق مهــم پرداختنــد. نمایندگان 
ســازمان ملــل هــم کــه از مناطــق آزادشــده ایــران بازدیــد کردنــد، 
از پیــروزی ایــران بســیار شــگفت‌زده شــدند و بــاور نمی‌کردنــد کــه 
ایران توانســته بــه تنهایــی چنین پیــروزی عظیمی را کســب کند. 

تکاپوی آمریکا برای نجات صدام
فتح خرمشــهر، قدرت ایــران را بــه جهانیــان نشــان داد و آن‌هایی 
کــه منافــع خــود را در خطــر می‌دیدنــد، ابــراز نگرانــی کردنــد و بــا 
انجــام عملیات‌هــای تبلیغاتــی - رســانه‌ای موجــی از هــراس در 
بیــن دولت‌هــای منطقــه بــه وجــود آوردنــد. از ایــن رو جلوگیــری از 
پیروزی ایران در جنگ به مهمترین سیاســت کشــورهای حامی 

عــراق تبدیــل شــد. 
الکساندر هیگ وزیر وقت امور خارجه آمریکا پس از فتح خرمشهر 
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گفــت: »پیروزی‌هــای اخیــر ایــران در جنــگ بــا عــراق، بــرای آمریــکا 
نگران‌کننده اســت و منافع غــرب به خصــوص آمریــکا را در منطقه 
به خطر انداخته است.« روزنامه لوموند چاپ فرانسه نیز اینگونه 
نوشت: »ســقوط صدام آغاز شــده و این واقعیتی اســت که آمریکا 
را به وحشــت انداخته اســت؛ ایــن حوادث نشــان از ثبــات انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی ایران دارد.« بنابراین به گفته هوارد 
تیچــر عضــو اداره امنيت ملــي آمركيا همــکاری اطلاعاتی آن کشــور 

با عراق از بهــار 1982 آغاز شــد.
آمریکا همچنین اقــدام به حذف نام عراق از فهرســت کشــورهای 
به اصطلاح تروریســت، لغــو تحریم فــروش تجهیزات و تســلیحات 
بــه آن کشــور، توافــق بــرای برقــراری روابــط دیپلماتیــک، هدایــت 
مصر بــرای کمــک بــه دســتیابی نظامــی عــراق بــه تســلیحات ناتو، 
ترغیــب کشــورهای عــرب حاشــیه خلیــج فارس بــه افــزودن کمک 

مالــی بــه عــراق و حمایــت سیاســی از ایــن کشــور کرد. 
پیــروزی ایــران در خرمشــهر همچنین جنــب و جوش بســیاری در 
فرانســه به وجود آورد. وزیر روابط خارجی فرانسه 8 خرداد 1361 

به دعــوت عربســتان ســعودی عازم ریاض شــد. 
این پیروزی موجب نگرانی روس‌ها نیز شــد. آن‌ها هم کوشیدند 
تــا حکومت عــراق را حفــظ کننــد. روس‌ها در این مســیر بــا رقبایی 
گــر آمریــکا و  روبــرو بودنــد کــه در راس آن‌هــا آمریــکا و فرانســه بــود. ا
فرانســه بدون شــوروی حکومــت عــراق را حفــظ می‌کردند، بســیار 
ــه پایه‌هــای نفــوذ آن‌هــا در ایــن کشــور محکــم و از  ــود ک طبیعــی ب

نفــوذ شــوروی کاســته می‌شــد.
امــا بــه نظــر می‌رســد صهیونیســت‌ها بیــش از بقیــه نگــران بودنــد. 
گــر  مناخــم بگیــن نخســت‌وزیر وقــت رژیــم صهیونیســتی گفــت: »ا
نیروهای ایرانی از رودخانه دجله عبور کنند، ارتش اسرائیل با آن‌ها 
مقابله خواهد کرد.« او سقوط صدام را موجب حرکت رزمندگان 
اسلام به ســمت قدس شــریف می‌دانســت. آن رژیم همچنین در 
راســتای تــاش بــرای کاســتن از آثــار متزلزل‌کننــده پیــروزی بــزرگ 
ــر حکومــت عــراق و حامیــان منطقــه‌ای آن و  ایــران در خرمشــهر ب
نیز القــای اینکه ایــن پیــروزی بدون کمــک خارجی نمی‌توانســت 
میســر شــود، ادعا کرد به ایــران تجهیــزات نظامــی فروخته اســت. 
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در پی این ادعا و در راستای ایجاد موج ایران هراسی در منطقه، 
برخــی رســانه‌های خارجــی عملیــات روانــی علیــه ایــران را تشــدید 
ــم نوشــت: »در صــورت پیــروزی  ــه تای ــه طــور مثــال مجل ــد. ب کردن
ــه  ــر عــراق ممکــن اســت شــور و حــرارت انقــاب اســامی ب ــران ب ای
ســرعت در شیخ‌نشــین‌های خلیــج فــارس و نیــز اســتان نفت‌خیــز 

شــرقی عربســتان نفــوذ یابــد.« 
گرچه ایــران اقدامــات دیپلماتیک بــرای رفع نگرانــی دولت‌های  ا
منطقــه و زدودن باورهای غلــط آن‌هــا از نظام جمهوری اســامی 
گیرتر  انجــام داد، امــا مــوج تبلیغات سیاســی - رســانه‌ای غــرب فرا
بود. بنابراین وزیران امور خارجه شــورای همــکاری خلیج فارس 
در کویت تشکیل جلسه دادند و تصمیم گرفتند بهای خریدهای 

تســلیحاتی عراق از کشــورهای غربی را بپردازند.
ج شــده  مصر هم که در ماجرای کمپ دیوید از اتحادیه عرب خار
بــود بــه ایــن اتحادیــه بازگشــت. بســیاری از اعــراب بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند که تنها دخالت نظامی مصر و یا حداقل تهدید از ســوی 
مصر برای مداخلــه نظامی در جنگ عــراق و ایــران می‌تواند عراق 

را از شکســت نجات دهد. 

کویــت در تاریــخ 11 خــرداد  از ســوی دیگــر نشــریه الوطــن چــاپ 
1361 اعــام کرد که شــیخ صباح الاحمد و یوســف العلــوی وزیران 
خارجــه کویت و عمان قرار اســت با ســفر به بغــداد از رهبــران عراق 
بخواهند طــی اعلامیــه‌ای اعتبــار قــرارداد 1975 الجزایــر را تنفیذ و 
اعلام کننــد. ســازمان کنفرانس اســامی نیــز فعالیت خــود را برای 
خاتمــه دادن بــه جنــگ عــراق با ایــران تشــدید کــرد. کمیتــه صلح 
اســامی از 15 تــا 18 خــرداد 1361 در جــده و مکه جلســه‌ای ترتیب 
کرات دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای  داد. مذا
همکاری خلیــج فارس هم بــدون دســتیابی به نتیجه مشــخصی 
برگــزار شــد و در بیانیــه پایانــی آن بــدون حمایــت از عــراق، از ایــران 

خواســته شــد بــه جنــگ پایــان دهد.

تحکیم دوستی ایران با جبهه پایداری عرب
فتح خرمشــهر همچنین موجب شــد تا روابط ایران با کشــورهای 
دوست مستحکم شــود و نفوذش در مجامع بین ‌المللی افزایش 
یابــد. جبهــه پایــداری عرب کــه شــامل دولت‌هــای ســوریه، لیبی، 
الجزایــر، یمــن جنوبــی و ســازمان آزادی ‌بخــش فلســطین بــود، 
حمایــت صریــح خــود را از ایــران اعــام کــرد. آن‌هــا همچنیــن بــا 
صــدور اعلامیــه‌ای بــه کشــورهای عربــی هشــدار دادنــد کــه تهدید 

اصلــی از جانــب اســرائیل و آمریکاســت.
ســوریه پــس از فتــح خرمشــهر مواضــع خــود را در مــورد جنــگ بــه 
صــورت آشــکار در حمایــت از ایــران و مخالفــت بــا عــراق اعــام کــرد 
و بــرای اولین بــار قــراردادی بــا حجــم گســترده از لحــاظ اقتصادی 
میــان ایــران و ســوریه بــه امضــا رســید. ســوریه صــدور نفت عــراق را 
ک ایــن کشــور می‌گذشــت، قطــع  کــه از طریــق خطــوط لولــه از خــا
کرد. ایــران نیــز پذیرفــت تــا نفــت پالایشــگاه‌های ســوریه را کــه قبلًا 

بــه وســیله عــراق تامیــن می‌شــد، تامیــن کنــد.
البتــه ســوریه تــاش کــرد در عرصــه سیاســی و دیپلماتیــک روابــط 
ــا هــدف تقویــت  ــژه شــوروی ب ــه وی ــا ســایر دولت‌هــا نیــز ب خــود را ب
موقعیــت منطقــه‌ای خــود گســترش دهــد. در همیــن چارچــوب 
حافظ اســد با هــدف امضــای موافقتنامــه دوســتی و همــکاری به 
شــوروی ســفر کــرد. ایــن ســفر در قالــب راهبــرد کلان دمشــق بــرای 
تقویت موقعیت منطقه‌ای خود به ویژه در مقابل اسرائیل و عراق 
بــا جلــب کمک‌هــای نظامــی و اقتصــادی مســکو صــورت گرفــت. 

رادیو بی‌بی‌سی اعلام کرد 
ایران پس از فتح خرمشهر با 
اعتماد به نفس بیشتری وارد 

فعالیت‌های دیپلماتیک 
شده است و در هاوانا به 

اقدام جدید برای تغییر محل 
برگزاری اجلاس غیرمتعهدها 

دست خواهد زد.
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در ایــن ســفر کرملیــن بــا اعطــای کمک‌هــای نظامــی بــه ســوریه و 
ــوروی به ایران موافقت کرد.  تحویل برخی تسلیحات ساخت ش
مطبوعــات ســوریه نیــز بــا ابــراز خوشــحالی از آزادســازی خرمشــهر 
به دســت رزمنــدگان ایرانی، حکومــت صــدام حســین را خیانتکار 

خوانــده و خواســتار ســرنگونی آن شــدند.
موقعیت نظامی ایران پس از آزادسازی خرمشهر کشور لیبی را نیز 
به ادامه اســتراتژی‌ای کــه در برابر جنــگ اتخاذ کرده بــود، ترغیب 
کــرد و لیبی بــه راحتــی توانســت مواضع خــود را دربــاره ایــران علنی 
کنــد. از ایــن رو روابــط ایــران و لیبــی در تمامــی زمینه‌هــا گســترش 
یافــت. یــک مــاه پــس از فتــح خرمشــهر نخســت‌وزیر کشــورمان بــه 
لیبــی و الجزایــر ســفر کــرد و هنــگام عزیمــت بــه آن کشــورها گفــت: 
ــث  ــور و بح ــط دو کش ــترش رواب ــی گس ــرای بررس ــی ب ــه لیب ــفر ب »س

دربــاره توطئه‌هــای امپریالیســم و صهیونیســم اســت.«
احزاب و شخصیت‌های لبنانی هم پس از عملیات بیت المقدس 
کیــد کردنــد. رئیس‌جمهور ســابق  بر ســرنگونی حکومت صــدام تا
لبنان گفت: »برای صدام راهی جز خودکشی باقی نمانده است.«
عــاوه بــر ایــن، ایــران موفــق بــه لغــو برگــزاری جنبــش غیرمتعهدها 
ــه  ــر می‌توانســت ریاســت ایــن جنبــش را ب گ در عــراق شــد. عــراق ا
ــوان  ــت و از عن ــری می‌یاف ــی موث ــن ‌الملل ــه بی ــرد، وجه ــت بگی دس
»متجــاوز« می‌گریخــت. تلاش‌هــای ایــران موجــب شــد تــا عــراق از 
میزبانی اجلاس ســران کشــورهای عدم تعهد که قرار بود شهریور 

1361 در بغــداد تشــکیل شــود، کنــار گذاشــته شــود. 
رادیو بی‌بی‌ســی به نقــل از دیپلمات‌هــای کشــورهای غیرمتعهد 
ــس  ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــهر ب ــح خرمش ــس از فت ــران پ ــه ای ــرد ک ــام ک اع
بیشــتری وارد فعالیت‌هــای دیپلماتیــک شــده اســت و در هاوانــا 
به اقــدام جدیــد بــرای تغییــر محــل برگــزاری اجــاس غیرمتعهدها 
دســت خواهــد زد. لواســانی مدیــرکل آســیا و آفریقــای وزارت امــور 
خارجــه هــم در دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه نیجریــه گفــت: »حتــی 
دولت‌هایــی کــه تــا چنــد مــاه قبــل نظــر مثبتــی نســبت به تشــکیل 
کنون در  کنفرانس ســران جنبش عــدم تعهد در بغــداد داشــتند، ا

موضعشــان تجدیــد نظــر کرده‌انــد.«
عراق حدود نیم میلیارد دلار برای ساخت هتل‌ها و تالارها، مرمت 
بناهای تاریخی و احداث جاده‌های جدید برای میهمانان اجلاسی که 
صدام را برای سه سال رئیس جنبش عدم تعهد می‌کرد، پرداخته بود. 

ــا  اتفــاق دیگــر پــس از فتــح خرمشــهر صــدور قطعنامــه 514 بــود. ب
آزادســازی خرمشــهر، شــورای امنیــت پــس از 22 مــاه ســکوت بــه 
تکاپــو افتــاد و اقــدام به تشــکیل جلســات علنــی و غیرعلنــی درباره 
جنــگ ایــران و عــراق کــرد. شــورای امنیــت بــه درخواســت اردن و 
بــا حمایــت آمریــکا تشــکیل جلســه داد و دومیــن قطعنامه خــود را 

دربــاره جنــگ تحمیلــی بــا شــماره 514 صــادر کــرد.
شورا در این قطعنامه به دلیل اقتضای شرایط، بخشی از اعتراضات 
بــه حــق ایــران را نســبت بــه قطعنامــه 479 مــورد ملاحظــه قــرار 
داد. همچنیــن بــرای نخســتین بــار تشــکیل نیــروی پاســدار صلــح 
کمیــت، اســتقلال و تمامیــت  و اســتقرار آن‌هــا و نیــز احتــرام بــه حا
ارضــی و عــدم مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها مــورد توجــه قــرار 
گرفت، امــا چــون ایــن قطعنامه هیــچ یــک از خواســته‌ها و شــرایط 
ایــران را بــرآورده نمی‌کرد، عــراق را متجاوز نمی‌شــناخت و شــرایط 
کم نبود، از سوی ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جنگی بر آن حا
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عملیات بیت المقدس در بامداد روز دهم اردیبهشت 
1361 با رمز »یا علی بن ابی‌ طالب )ع(« آغاز شد. عملیات 
با چهار قرارگاه و با ترکیب نیروهای ارتش، سپاه و بسیج 
در چهار مرحله انجام شد و در روز سوم خرداد با فتح 
خرمشهر، رزمندگان اسلام جشن پیروزی را در مسجد 

جامع خرمشهر برگزار کردند. 
این عملیات را به دلایلی می‌توان جدا از عملیات‌های 
پیشین )ثامن الائمه )ع(، طریق القدس و فتح المبین( 
بررسی کرد و عملیاتی سرنوشت‌ساز و آغازی برای مرحله 
جدید دانست. با فتح خرمشــهر دوره تجاوز و اشغال 
ک عراق کشانده شد.  پایان یافت و جنگ به داخل خا
وضعیت استراتژیک جنگ بر پایه تغییر موازنه نظامی 
و موقعیــت طرفین و اهــداف جنگ دگرگون شــد. در 
مرحله قبل عراق به براندازی و تضعیف نظام انقلابی 
تازه تاسیس ایران و تجزیه این کشور می‌اندیشید، اما 
کامی و شکست عراق به سقوط  در مرحله جدید با نا
صدام و تامین خواســته‌های ایران توجه می‌شــد. بر 
این اساس می‌توان نتیجه گرفت که پیامدهای فتح 

خرمشهر بسیار با اهمیت بود.

کم بر تصمیم‌گیری ایران از ملاحظات متفاوتی  منطق حا
متاثر بود. نخست آنکه ایران همچنان در وضعیت و 
فضای انقلابی قرار داشــت؛ بدین‌معنا که ایران را در 
مناســبات خارجی و بین ‌المللی تحت تاثیر قرار داده 
بود. علاوه بر این، همچنان احساس رسالت انقلابی 
و صدور انقلاب بر تفکرات و رفتارها ســایه افکنده بود 
و همین امر باعث شــده بود که میان صدور انقلاب و 
تامین امنیت نظام، پیوســتگی ایجــاد و چنین تصور 
گر انقــاب در موضع دفاعــی قرار گیــرد و در  شــود که ا
مرزهای ایران محصور شود، ادامه بقا و امنیت نظام 

انقلابی ممکن نخواهد بود.
براین اســاس، این جنــگ برانــدازی نظــام انقلابی و 
جلوگیری از صدور انقلاب معنا می‌شــد و اجماع بین 
‌المللــی در حمایت از عــراق و نادیده گرفتــن تجاوز به 
ایران، این معنا را بیش از گذشته آشکار کرد که بقا نظام 
جمهوری اسلامی در چارچوب معادلات ملی و نه بین 
‌المللی، ممکن اســت و این امر به ظهور خودباوری و 
اعتماد به نفس و در نتیجه مقابله با تهاجم دشــمن 
و پشــت ســر نهادن بی‌ثباتی سیاســی و بیرون راندن 

یݡ تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر چراىݭݭݭݭݔ

محمد درودیان
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اشغالگران از مناطق اشغالی منجر شد. در عین حال به شکل‌گیری 
رویکرد ایران به موضوع خاتمه دادن به جنگ تاثیر گذاشت.

کنش کشورهایی منجر  برتری ایران در جنگ به تغییر سیاست و وا
شد که تصور می‌کردند ایران در جنگ فرسایشی تضعیف و سرانجام 
تسلیم خواهد شد؛ در نتیجه حمایت از عراق و فشار به ایران افزایش 
کنش قدرت‌های بزرگ  یافت. پیدایش چنین تحولی ایران را از وا

به ویژه آمریکا در برابر پیروزی‌های ایران نگران کرد.
همزمــان بــا ایــن تحــولات، تجــاوز اســرائیل بــه جنــوب لبنــان ایــن 
تصور را به وجــود آورد که هدف اصلــی آمریکا و اســرائیل، منصرف 
کــردن ایــران از جنــگ بــا عــراق اســت. لــذا پــس از حضــور نیروهــای 
ایــران در ســوریه بــه آن‌هــا فرمــان داده شــد کــه بازگردند. ایــن امر، 
همراه با فشار بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و احتمال صدور 
قطعنامه سازمان ملل، ایران را واداشت که برای اجرای عملیات 

ک عــراق تعجیــل کند. در داخــل خا
اساس تصمیم‌گیری ایران در این وضعیت، نگرانی و در عین حال 
استفاده از فرصت بود. ناتوانی عراق و متقابلًا برتری ایران و مهمتر 
از آن تزلزل موقعیت سیاسی صدام و رژیم عراق این امکان را فراهم 
کید نماید  کرده بود که ایران از موضع قدرت بر خواسته‌های خود تا
و با فشــار نظامی اوضاع را برای عراق و حامیانش دشــوار کند و با 
ک عراق، موقعیت برتر ایران را  تصرف منطقه‌ای با اهمیت در خا
تثبیت کند تا حامیان عراق با تامین خواسته‌های ایران وضعیت 

را برای خاتمه دادن به جنگ فراهم سازند.
این تصمیم‌گیری معطوف به ادامه جنگ با استراتژی بلند مدت 
و با هدفی گســترده نبود، بلکه این تصور به وجود آمده بود که با 
کسب یک پیروزی احتمالًا رژیم عراق متزلزل خواهد شد و حامیان 
عراق شرایط ایران را خواهند پذیرفت. شایعات موجود از وضعیت 
صدام و احتمال سقوط وی و فروپاشی ارتش او، این نتیجه‌گیری 

را در تصمیم‌گیرندگان به وجود آورد.
بنابراین تصور می‌شد در چنین وضعیتی استقرار در مرز تصمیم 
درستی نخواهد بود و با منطق جنگ سازگار نیست؛ زیرا احتمال 
بازســازی قدرت نظامی عــراق و حمله مجدد بــه نیروهای ایران 
پیش‌بینی می‌شــد. چنان که در ماه‌های پایانــی جنگ و پس از 
پذیرش قطعنامه 598 توســط ایران، قوای نظامی عراق مجدداً 

به سمت اهواز و خرمشهر پیشروی کردند.

به منظور بررسی وضعیت کشور و اتخاذ روش مناسب در جنگ، 
مسئولان سیاسی - نظامی کشور با امام جلساتی تشکیل دادند. 
آقای هاشمی در جلسه اول )سوم خرداد 1361( چنین استدلال 
ک عراق در اختیار ایران نباشد، امتیاز  گر قطعه‌ای از خا کردند که ا
و غرامت به ایران نخواهند داد. هاشمی رفسنجانی در خصوص 
جلســه دوم )ششــم خــرداد 1361( نیــز نوشــت: »نســبت بــه آینــده 
جنگ هــم تصمیم اتخــاذ شــد. قرار شــد در نقــاط محــدودی وارد 
ک عراق شــویم، برای جلوگیــری از ناامنی شــهرهای خودمان  خا

گرفتن خسارت.« و 
آقای هاشمی روز هفتم خرداد 1361 در نماز جمعه تهران مطالبی 
بیان کرد که  در واقع بیان‌کننده بازتاب تصمیمات جلسه ششم 
خرداد بود. او گفت: »این همه کشته و این همه خسارت دادیم؛ این 
همه آواره داشتیم؛ شما فکر می‌کنید می‌رویم پشت مرز خودمان 
که خط جغرافیا کشــیده شــده می‌ایســتیم؛ از این دور می‌گوییم 
ک ما هستی؛  غرامت بده؟ اینجور که نمی‌شــود. هنوز داخل خا
هنوز در خوزســتان و در آخرین نقطه جنوب غربی کشــور ما یک 
مثلثی دست آن‌هاست؛ هنوز نفت‌شهر ما بیست ماه است دارند 

نفت‌هایش را می‌برند. هنوز خیلی جاها دست آن‌هاست...«
هاشمی رفسنجانی پس از عملیات رمضان نیز در نماز جمعه تهران 
گفت: »اولین دلیل ما پایان دادن به جنگ است. ما جنگ را تشدید 
کردیم برای اینکه آن را تمام کنیم. این بزرگترین هدف است.« و در 
گر در مرز می‌ماندیم نه به ما خسارت می‌دادند  ادامه بیان داشت: »ا
و نه حاضر بودند یک قدم از برنامه‌ای که دارند، عقب‌نشینی کنند.«

مسئولان سیاسی با توجه به ضرورت‌های سیاسی و لحاظ کردن 
برتری نظامی ایران به دنبال پایان دادن به جنگ بودند و نظامی‌ها 
نیز بر همین اساس و متاثر از نظریات مسئولان سیاسی، استدلال 
ح کردند. به عبارت دیگر منشا تصمیم‌گیری برای ادامه  نظامی مطر
جنگ ملاحظات و اهداف سیاسی بود، ولی در قالب ملاحظات 

ح و انجام شد. نظامی و دفاعی مطر
تصمیم به ادامــه جنگ پس از فتح خرمشــهر تصمیمــی تاریخی 
و سرنوشت‌ســاز بود که براســاس مصالحی خاص انجام شد. هر 
تصمیم دیگری در آن وضعیت می‌توانست پیامدهای متفاوتی 
داشته باشد و به دلیل پیچیدگی‌ها و در عین حال حساسیت‌ها 

همچنان بحث برانگیز باشد.
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مرضیه زمان‌خانی

همواره در طول جنگ تحمیلی و پس از آن و در طی دوران تفحص شهدا، واژه تخریب و تخریب‌چی به گوشمان 
خورده است. به راستی تخریب و تفحص چقدر با هم مرتبطند و چه نقشی دارند؟ »مین« جزو لاینفك عملیات 
تفحص و یك تخریب‌چی است، گویی این سه یعنی »تخریب«، »مین« و »تفحص« هركدام، اضلاع یك مثلثند؛ 

»مین« سكوی پرواز، »تخریب« پروازی بی‌پروا و »تفحص« پروازی بی‌انتها برای در برگرفتن است.
»مین« این سرباز همیشه هوشــیار هیچ‌گاه نمی‌خوابد و هرگز خطا نمیك‌ند و همیشه در طول سال‌های جنگ 
و بعد از آن یعنی در دوره تفحص شــهرها ســكوی پرواز اســت. حریف این سرباز هوشــمند به ظاهر خفته در دل 
زمین و عمق دریا صاحبدلانی از گردان‌های تخریب هســتند كه همیشه پشــت این حریف قدر را با جان خود از 
زمین كنده تا با هیجان عبور از میادین مین و شوق رسیدن به شهدا و استخوان‌های درهم شكسته‌شان، دل 
شكسته خویش را مرهم نهند و نسلی را كه حتی صدای آژیر را نشــنیده اما سهم بزرگی در میان قربانیان دارند، 
آســوده كند. عبور از این میادین و موانع آلوده كار ساده‌ای است، به شــرطی كه ابتدا زنگارهای دل را بزداییم و 
آلودگی خویش را خنثی كنیم. جایی كه اولین اشتباه، آخرین آن است، پس خودت هستی و خدای بزرگ، برای 

عبور از میادینی كه همچون هفت شهر عشق1  است و... .

پی‌نوشت:
1- هفت وادی در كتاب منطق‌الطیر عطار كه سالك جهت سلوك معنوی باید طی كند.

ک‌های جا مانده شوق پلا
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مرضیه زمان‌خانی

محمد اسماعیل کوثری در ســال ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاســداران درآمد و در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان 
رهی رمضان  سپاه بود. او در ابتدای جنگ، مسئول عملیات سپاه ۱۱ قدر و دوره‌ای نیز جانشین فرمانده تیپ ۲۰ ز
و جانشین فرمانده سپاه یکم ثارالله)ع( بود. کوثری در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ به مدت ۱۶ سال، فرمانده 
لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله)ص( بوده است که همین عنوان بهانه خوبی است تا با او درباره زمینه و شرایط تفحص 

یم. پیکرهای مطهر شهدا در سال‌های نخست به گفت‌وگو بپرداز

گفت‌وگو با سردار محمداسماعیل كوثری درباره تفحص پیکرهای شهدا

هنوز هم دنبال شهداییم 
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چه عواملی باعث به جا ماندن پیكر شهدا در جبهه شد؟
به طــور طبیعــی در طــول عملیات ســعی همــه فرماندهــان جنگ 
بر این بوده كــه بتوانند پیکر شــهدا را به عقــب بیاورنــد، اما بعضی 
وقت‌هــا بــه دلیــل پاتــک عراقی‌هــا و اشــغال بعضــی مناطــق مــا 
نتوانســتیم همــه جنازه‌هــا را جمــع كــرده و بــه عقــب بیاوریــم، امــا 

تــا جایــی كــه می‌شــد ایــن كار را كردیــم. 
مناطقــی كه دشــمن حضــور داشــت و مــا نمی‌توانســتیم جنازه‌ها 
را بیاوریــم مثــل عملیات كربــای 5 و بــدر و بعضــی مناطــق خیبر و 
والفجــر مقدماتــی كــه جنازه‌هــا باقــی مانــده بــود بعــد از پذیرفتــن 
قطعنامــه و پایــان جنــگ، مخصوصــا در زمانــی كــه مــا در خدمــت 
بچه‌های لشکر 27 محمد رسول‌الله)ص( بودیم مورد توجه‌مان 
قرار گرفــت، بعضــی بچه‌هــای خودجوش كه بــه شــهدا علاقه‌مند 
بودند وارد عمل شــده و كار را شــروع كردند. در كردستان از مردم 

کمــک می‌خواســتند تــا جنازه‌هــا را پــس بگیرنــد. 
پیدا كردن شهدا را در جنوب هم گسترش دادیم، ارگان‌های دیگر 
هم وارد عمل شدند تا چشم انتظاری خانواده‌ها را برطرف كنیم 
و تكلیــف جنازه‌هــا مشــخص شــود. در آخریــن آمــاری كــه داشــتم 

حدود 7 هزار شــهید مانده كه هنوز هم به دنبالشــان هستیم. 
بعضــی از شــهدا از خــدا خواســته بودنــد كــه مثــل خانــم حضــرت 
فاطمــه)س( جنازه‌هایشــان پیــدا نشــود، یكــی از همین‌هــا كــه 
خــودم دیــدم بــرادر بســیجی آقــای ابراهیــم هــادی بــود کــه در در 

ــدند. ــهید ش ــی ش ــر مقدمات والفج
 ایشــان معلــم ورزش بودنــد و پیكرشــان هیــچ گاه پیدا نشــد. این 
نیت خیلی از شــهدا بود. در والفجر مقدماتی خیلی شــهدا را پیدا 
كردیــم. آقایــان محمودونــد و پازوكی كه با حساســیت زیــادی این 
قضیــه را دنبــال میك‌ردنــد و در همــان منطقــه‌ای كــه آقــای آوینــی 

شــهید شــده بــود نتوانســتند جنازه‌هــا را پیــدا كننــد و برگردانند.

در کردستان فرآیند تفحص چگونه صورت می‌گرفت؟
کــه در آن منطقــه انجــام  در عملیات‌هــای والفجــر 4 و 2 و قــادر 
گر هــم بود خــود مردم  شــده بود تعداد شــهدا قابــل توجــه نبــود و ا
بومــی جنازه‌هــا را منتقــل میك‌ردنــد. گاهــی کــه بــه صــورت انــدك 
قرار بود پیکرهایی برگردانده شــوند توســط ضد انقــاب به كمین 
می‌خوردنــد و جنازه‌هــا را بــه گروهك‌هــا نشــان می‌دادنــد کــه پول 

بیشــتری بگیرنــد تــا جنــازه را تحویــل دهنــد.

در مــورد مناطــق بــدر، خیبــر و والفجــر مقدماتــی كــه شــهدای 
بیشــتری ماندنــد توضیــح دهیــد.

كثرا پیـــدا شـــدند، امـــا بعـــد از چنـــد ســـال كـــه عملیات  در خیبـــر كـــه ا
شـــد، بچه‌هـــا از طریـــق آب یـــا شـــمال و جنـــوب بـــه طـــرف دجلـــه 
ـــه  ـــن دو ب ـــود و ای ـــات ش ـــم عملی ـــه ه ـــود در طلایی ـــرار ب ـــد، ق می‌رفتن
هم متصـــل شـــوند و راه خشـــكی از طریـــق طلایـــه جنوبی باز شـــود، 
آنجـــا تعـــدادی از شـــهدا در كانـــال ســـوئی باقـــی ماندند. مـــن خودم 
بـــه آقـــای باقـــرزاده گفتـــم و آنجـــا را نشـــان دادم و 120 تـــا از شـــهدا 

آنجـــا پیـــدا شـــد. 
در منطقـــه عملیـــات بـــدر كـــه یـــك روز بیشـــتر طـــول نكشـــید، بعضی 
یگان‌های لشـــکر 31 عاشـــورا از دجله گذشـــتند كه در همین حین 
ـــروه تفحـــص حتـــی بعـــد از  ـــك و هـــم شـــیمیایی زد. گ عـــراق هـــم پات
ـــه عهـــده بومی‌هـــا  ـــرود و ایـــن عمـــل ب جنـــگ هـــم نتوانســـت آنجـــا ب
گـــر خودمـــان  افتـــاد. در كانـــال ماهـــی كـــه بـــه طـــرف دجلـــه بـــود ا
ــم  ــدا كنیـ ــتری پیـ ــهدای بیشـ ــتیم شـ ــتیم می‌توانسـ ــور داشـ حضـ
كتفـــا و حرفشـــان را قبـــول  امـــا مجبـــور شـــدیم بـــه نیروهـــای عراقـــی ا
كنیم، بعـــداً بچه‌هـــا خودشـــان دوبـــاره هماهنگـــی كردند و بـــه آنجا 
رفتنـــد. زمانـــی کـــه آمریكایی‌هـــا وارد عـــراق شـــدند دیگـــر تفحص در 
ـــه در حـــدود مـــرزی  ـــا جایـــی ك ـــر نبـــود، امـــا ت آن مناطـــق امكان‌پذی
ـــه آنهـــا  ـــوط ب ـــه مرب ـــم و جایـــی ك ـــود شـــهدا را پیـــدا كردی خودمـــان ب

می‌شـــد باقـــی مانـــد.

آیا در اواســط جنگ یگان تعاون در راســتای تفحص پیکرهای 
مطهر شهدا کاری انجام داد؟  

بله، به اتفاق هم‌رزمانشــان كه دقیقا می‌دانســتند كــدام منطقه 
شــهید دارنــد بــه آنجــا می‌رفتنــد. كار دیگرشــان خبررســانی بــه 
خانواده‌هــا بــود كــه بــا پــاك رزمنده‌هــا شناســایی انجــام می‌شــد 
و وســایل شــهدا یــا مجروحیــن بــه خانواده‌هایشــان تحویــل داده 

می‌شــد. 
گر ســالم  قبل از عملیات وســایل را از رزمنده تحویل می‌گرفتند، ا
برمی‌گشــتند بــه خودشــان تحویــل می‌دادنــد در غیــر ایــن صورت 
بــه خانواده‌هایشــان داده می‌شــد. گــروه تعــاون جایــگاه خاصــی 
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نداشتند اما كارشان خداپسندانه بود و نمی‌گذاشتند كه جنازه‌ها 
بمانند و مــورد هجوم حیوانات قــرار بگیرند و از بیــن بروند که این 

فعالیت مورد پســند خانواده‌های شــهدا قــرار گرفت.

اولین افــراد تفحص چه كســانی بودند، در مورد تفحص لشــکر 
27 هم توضیــح دهید؟

تعدادی از بچه‌های اطلاعات و تخریب و بعضی هم از مهندســی 
بودنــد. بچه بســیجی‌هایی هم كــه با منطقه آشــنا بودند بــه اینها 
كمــك میك‌ردنــد، امــا کار اصلــی را بچه‌هــای اطلاعــات و تخریــب 
شروع كردند و در کنارشــان بچه‌های تعاون هم خیلی خوب قرار 
گرفتند. آقای غلامی، شــاهدی، محمدوند و پازوكی و تعدادی از 
بچه‌هــای بســیجی كــه شــهید شــدند بــه صــورت مقطعــی بودند، 

امــا افــراد ذكــر شــده شــاخص‌ها بودند.

علت انتخاب نام تفحص چه بود؟
از قبل ارگان و ســازمانی تشــكیل نشــده بود كه نام‌گــذاری صورت 
بگیرد، این عمل خودجوش و یك كار دلی بود، احساس مسئولیت 
و تكلیــف میك‌ردنــد، وقتــی ایــن علاقه‌منــدی را دیدیــم كمكشــان 
كردیم و كار را توسعه دادیم و یك توسعه همه جانبه بین یگان‌ها 
و در نهایــت ســپاه و ســتاد كل ایجــاد شــد و ایــن چنیــن تكلیــف 

جنازه‌هــا مشــخص شــد.

چه زمانی به صورت رسمی با ارگان خاص شروع به كار كرد؟
در سال 69- 70 شروع و در 71- 72 رسمیت پیدا كرد.

در این باره چه نگرش مثبت یا منفی پیش آمده بود؟
همه نگرش‌ها مثبت بودند چرا كه با تحویل شهدا به خانواده‌ها 
باعــث خوشــحالی آنهــا می‌شــدند و تكلیفشــان معلــوم می‌شــد و 
ــا  ــد ب ــت داده بودن ــود را از دس ــک خ ــه ی ــتگان درج ــه وابس ــان ك آ‌ن

ایــن عمــل دعــا میك‌ردنــد و یــك فضــای معنــوی ایجــاد می‌شــد.

علت دیر انجام شدن تفحص چه بود؟
آن زمان نیروهای سازمان ملل در مناطق مستقر بودند، بعدش 
ــه كار  ــود ك ــوری ب ــرایط ط ــرد ش ــه ک ــت حمل ــه كوی ــراق ب ــه ع ــم ك ه

انجــام نشــد. بعــد هــم كــه مــا و عــراق كنــار هــم قــرار شــد كار كنیــم 
می‌دانستیم كه بیشترین شــهدا در جنوب عراق اســت، ما اجازه 
ک عراق و درگیری هم نداشــتیم. در مناطق عملیاتی  ورود به خا
شــمال غرب بیشــتر کار توســط بومی‌های منطقه انجام می‌شــد.

بعد از سروشکل دادن به این کار معیارهای انتخاب مسئولان 
گروه تفحــص چه بود؟

ــا خلــوص و عشــق خــود همــان روحیــه  ــد و ب ــرا داوطلــب بودن کث ا
دفــاع مقــدس را ادامــه می‌دادنــد. مــا در تفحــص می‌خواســتیم 
یــك كار مثبــت انجــام شــود كــه آن هــم پیــدا كــردن شــهدا بــود، 
بــه همیــن علــت از بچه‌هــای تعــاون و اطلاعــات و تخریــب بیشــتر 

انتخــاب می‌شــدند.

از چه راه‌هایی امكانات اولیه بچه‌های تفحص فراهم می‌شد؟
ــتیم.  ــا داش ــا بچه‌ه ــگ ب ــان جن ــه از زم ــه‌ای ك ــان رابط ــتر هم بیش
لشــکر 27 و ســپاه آن قــدر تــوان نداشــتند كــه بخواهنــد یــك گــروه 
تفحــص و تحقیــق بــا حمایــت ســازمانی و بودجــه خــاص تشــكیل 
دهند. اما روحیه جنگ و دفاع مقــدس در بچه‌ها بود، فرودگاه و 
هواپیمایی هم خیلی كمك كردند و امكاناتی مثل غذا و ماشین 

می‌دادنــد، دســتگاه‌های دیگــر نیــز كمــك كردنــد.

مشكلات داخلی و خارجی و ادامه كار تفحص چگونه بود؟
منافقین خیلی اذیت میك‌ردند، بعضی افراد كه قاچاقچی بودند 
و می‌خواســتند در آن منطقه رفت و آمد داشته باشند می‌دیدند 
بچه‌ها مزاحمت برایشان ایجاد میك‌نند و كار برایشان ناامن شده 
بــود، عراقی‌هــا هــم در ایــن رابطــه خیلــی مشــكل ایجــاد میك‌ردنــد 

ولی چون كار خداپسندانه بود بچه‌ها آن را دنبال میك‌ردند. 
در بعضــی مناطق بــه خاطــر بــاد و بــاران و جابه‌جایی خــاك خیلی 
جنازه‌ها در زیر گل و لای رفته بود و چند متر روی جنازه‌ها پوشیده 
شــده بود، برای تفحص در این مناطق تجهیزات مهندســی لازم 
بــود کــه در آن زمــان خــراب شــده و بایــد بازســازی می‌شــد. چــون 
تجهیزات كــم بود از دســتگاه‌های دیگر كمك گرفتند، تشــكیلات 
ــرای هــر منطقــه ایــن چنیــن  ــد ب ــه بای ــد ك ــود آم ــه وج ــتادی ب و س

تجهیزاتــی را پیش‌بینــی میك‌ردنــد.
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سرمه چشم‌ها
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مهدی طوقانی

واژه »تفحــص« از ریشــه فحــص، بــه معنــی 
یافتــن،  كنــكاش،  جســتن،  جســت‌وجو، 
كشــف و پیــدا كــردن اســت و در اصطــاح بــه 
ــرای كشــف  معنــای كاوش و كنــدن زمیــن ب

پیكــر مطهــر شهداســت.
بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی و پذیــرش قطعنامــه 598 از 
ســوی جمهوری اســامی ایــران در ســال 1367 بحث تبادل اســرا 
ح شــد و  و بازگردانــدن پیكــر مطهــر مفقودیــن به طــور خاصی مطر
بدین ترتیب اندك‌اندك كلمه تفحص بار معنایی جدیدی یافت. 
ــه آرامــش نســبی رســیده بــود  مناطــق مــرزی بیــن دو كشــور كــه ب
تــا چنــدی قبــل دســتخوش نبردهــای ســخت و تــن به تــن بــود، از 
همیــن رو بــرای مســوولان امر محــرز بــود كــه بســیاری از پیكرهای 
مطهــر شــهدا در خطــوط مقــدم نبــرد و درگیــری برجــای مانــده و از 
طرفــی انتظــار خانــواده مفقودیــن بــا بازگشــت عــده‌ای از آزادگان 
بــه آغــوش گــرم خانواده‌هــا بــه اوج رســیده و لحظه‌شــماری بــرای 

رســیدن اخبــار جدیــدی از ایشــان شــروع شــده بــود. 
بــا پایــان جنــگ تحمیلــی، بیشــتر واحدهــا و یگان‌هــای ســپاه و 
ارتــش مســتقر در مناطــق و خطــوط عملیاتــی كارشــان بــه اتمــام 
رســید اما بــرای واحد »تعــاون رزمی« ایــن پایان، شــروع مجددی 
ــیدگی  ــرای رس ــگ ب ــول جن ــد در ط ــن واح ــه ای ــر ك ــن نظ ــود، از ای ب
بــه وضعیــت مفقودیــن، كمــك بــه خانواده‌هــای ایشــان از نظــر 
بازگرداندن وسایل باقیمانده از شهدا و مجروحین به خانواده‌ها، 
انتقال شــهدا از مناطــق به شــهرها و جابه‌جایــی و انتقال اجســاد 
گمنــام بــه معــراج شــهدا بــرای رســیدگی و شناســایی هویت‌شــان 
و... تشــكیل شــده بــود كــه ارائــه ســوابق و جزئیــات آن فرصتــی 
كتفــا می‌شــود كه  دیگــر می‌طلبــد كــه بمانــد و تنهــا به ایــن جملــه ا
افــراد تشــكیل‌دهنده گروه‌های اولیه تجســس و تفحص شــهدا از 

مســوولان و نیروهــای تعــاون و تخریــب یگان‌هــا بــود.
در طول تاریــخ جنگ‌های صورت گرفته میان كشــورها، هیچ‌گاه 
به طور خاصی بازگرداندن پیكرها و كشته‌های صحنه‌های نبرد 
ــه مــوارد اســتثنا  ح نبــوده مگــر ب ــه شــكل كنــدوكاو زمیــن( مطــر )ب
كــه نمی‌تــوان ســازمان یــا نهــادی را بــرای انجــام مســتقیم ایــن كار 
معرفی كرد، امــا در جنگ تحمیلــی و بعد از آن از ســوی ایــران و به 
دلایل عاطفی، روحی و معنوی خاص و آموزه‌های نشأت گرفته 

از ســیره اهل بیت)ع( بحــث بازگرداندن و تخلیــه پیكرهای مطهر 
و مقــدس شــهدا فرصتــی مغتنم بــرای همرزمــان بازمانــده‌ای بود 
كــه از قافلــه دوســتان شهیدشــان جــا مانــده بودنــد و ایــن ســلوك 
مقــدس را فرصتــی در امتــداد آن حماســه‌های مانــدگار دوران 
طلایــی دفــاع مقــدس می‌دیدنــد. در فرهنــگ اســامی و دینــی 
اهمیــت و لــزوم بازگردانــدن پیكــر مســلمانان به جنگ‌هــای صدر 
اسلام، غزوات پیامبر)ص(، دوران حكومت امام علی)ع( و واقعه 
كرم)ص(  عاشورایی سرزمین كربلا برمی‌گردد. در روایتی از رسول ا
آمــده؛ »ایشــان مقــداد و زبیــر را مامــور كــرد تــا بــه جســت‌وجوی 
جسد »حبیب بن عدی انصاری« و برگرداندن آن اقدام كنند.«1
تفحــص شــهدا ندایــی اســت برخاســته از واقعــه عاشــورا، حضــرت 
زینــب)س( در میــان نیزه‌هــای شكســته‌ بــه دنبــال تكه‌هــای 
پیكــر بــرادر بــود تــا بــه عنــوان اولیــن بانــوی تفحــص شــهدا الگــوی 
اندیشــمندی بــرای بانــوان تاریــخ اســام شــود، هرچنــد كــه بــرای 
ح نبــود تــا جایــی كــه تفحــص  عراقی‌هــا هیــچ‌گاه ایــن مســاله مطــر
كیپ‌هــای تفحــص ایــران و بــه  كشــته‌های عراقــی نیــز بــه زحمــت ا

نیــت تبــادل آنهــا بــا پیكرهــای شــهدا انجــام گرفــت.
علی‌ای‌حال گروه‌های تفحص ســپاه پاســداران در قالب لشكرها 
ــتیبانی یگان‌های مهندسی  با همراهی گروه‌های مردمی و با پش
و ادوات ارتــش بــا عشــق و تــاش و اســتمرار مثــال زدنــی متحمــل 
زحمات فراوانی در امر كشف و انتقال پیكرهای مقدس شهیدان 
وطن شــدند؛ تا جایی كه بعضی از این رزمنــدگان دیروز و رهروان 
امــروز جــان عزیــز را در ایــن راه تقدیــم آرمان‌هــای انقــاب و اســام 
كردنــد و ثمــره تلاششــان تشــییع بــا شــكوه شــهدا و تابوت‌هــای 
ســه رنگی شــد كــه بــه بركتشــان بــاز هــم چشــم شــهرها بــه فرهنگ 
نورانی شــهادت گشــوده شــد تا تذكــر و تلنگری بــرای مــا زمینینان 
باشد؛ عزیزانی همچون شهیدان علی محمودوند، مجید پازوكی، 
علیرضا غلامی، سیدعلی موسوی، محمدرضا رسولی، سیدابراهیم 
احمدپــوری و... كه یــاد و خاطر عزیزشــان زینت‌بخــش صفحات 

نورانی دفــاع مقدس و امتداد آن در تفحص شــده اســت.

پی‌نوشت:
1- هاله‌های بی‌نشان، گردآوری و تنظیم یوسف عزیزی، ص 89
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احمد گلبان شهید شد...
خبر را شــنیده و نشــنیده، ذهنم رفت به سمت ســالیان قبل كه نام »احمد گلبان«‌را در كنار رفیق شــهیدش »حمید 
یت بســیج دچار سانحه شد و به شهادت رســید. می‌شنیدم همه‌جا با هم  قلی‌پور« كه او هم در حین انجام مامور
بودند؛ از بچه‌های خوب بسیجی و هیاتی كه نه فقط سرگذشتشان به خدمت و فعالیت در راه خشنودی حق گره 

خورده بود بلكه سرنوشتشان هم در لوح محفوظی به مهر شهادت منقش گشته بود.
احمد گلبان شهید شد...

كسازی مین در مناطق استان ایلام... بقیه‌اش بماند كه ... یاد او و تمام  كجا و چرایش یك پاسخ داشت؛ در حین پا
زمنده‌های پس از جنگ كه خودشان در مقاومت و پایداری اسوه بودند در دل ما ماندنی است. ر

سحر شهریاری

نگاهی اجمالی به تخریب انسانی مین  

دشمن پنهان
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همه اینها را گفتم، اما هدفم فقط نام بردن از این یادهای غریب 
و مظلــوم نبــود؛ یادهــا و نام‌هایــی كــه از پــس رخــوت و روزمرگــی و 
كــی جنــگ هشــت  روزگار صلــح و آرامــش مــا، هنــوز بــا ســربازان خا

ســاله در نبــرد هســتند.
خواســتم بگویم این »ســرباز پنهان« كه در زمان و مــكان نامعلوم 
كــه فكــرش را نمیك‌نــی بــه رهگــذران حملــه  و درســت آن‌وقــت 
میك‌نــد، تــا هســت »صلــح« را بــه اســتمرار مــرگ معنــی میك‌نــد...

به قول یك افسر كامبوجی1: »مین‌ها نگهبانان خاموشی هستند 
كــه هرگــز خطــا نمیك‌ننــد، هیچ‌وقــت بــه خــواب نمی‌رونــد و هرگــز 

صلــح را بــه ارمغــان نمی‌آورند.«
انــگار در تمام ایــن ســال‌های پــس از جنگ حتــی به شــنیدن خبر 

شــهادت اهالــی تفحص شــهدا عــادت كرده‌ایم. 
این ســربازان پنهان تا كی به خون اهالی این سرزمین تشنه‌اند و 
از در برگرفتن كدام یك خوشــحال‌ترند؟ كســی چه می‌داند احمد 
گلبــان كــه بــه قصــد مین‌زدایــی قــدم در ایــن مناطــق گذاشــت یــا 
ســیدمرتضی آوینی كــه پرواز را بــا بال‌هــای خونین انفجــار مین در 
كی، خودش  فكه تجربه كرد و ساخت مستندی از آن عرشیان خا
ــا علــی محمودونــد، مجیــد  را ســند اعتبــار هنــر متعالــی ســاخت ی
پازوكی، ســعید شــاهدی، محمد زمانی، علیرضا شــهبازی و دیگر 
جست‌وجوگران پیكر شهدا كه در خاك‌های پرنور جنوب آسمانی 
شــدند و بــاز هــم »میــن« ســكوی پروازشــان بــود یــا در گذشــته‌ای 
دورتــر، در همــان روزهــای خــون و آتــش بچه‌هــای تخریبچــی كــه 
مســتقیم‌ترین ارتبــاط را بــا مین‌هــا داشــتند و جلــو رفتــن گردانــی 
یــا لشــكری بــه دســت معبرگشــای آنــان گــره می‌خــورد یــا حتــی آن 
كودكان عشــایر كه شــاید به شــوق چیدن گلــی بهــاری، در میدان 
مین دویدنــد و پرپر شــدند! كســی چــه می‌دانــد در دل این ســرباز 

ســیری‌ناپذیر چــه می‌گــذرد؟
در زیر مصادیقی از مقوله تخریب انسانی مین را می‌خوانیم: 

   جمع كشته‌شدگان و مجروحان مین در 50 سال گذشته از اثرات 
انفجار بمب‌ها و سلاح‌های هسته‌ای یا شیمیایی به مراتب بیشتر 

بوده است. )مجله اخبار شیعیان، تیرماه 1389 - شماره 53(
   در حــال حاضــر 90 میلیون میــن خنثی نشــده در سراســر جهان 
وجود دارد و بیش از 84 كشور جهان با این مساله مواجه هستند. 

)روزنامه ایران،89/8/16(

   عــراق، افغانســتان، كامبــوج، ویتنــام، كلمبیــا، مصــر و ایــران از 
جملــه آلوده‌تریــن كشــورها به میــن هســتند كه می‌تــوان نــام برد. 

)مجلــه اخبار شــیعیان، تیرمــاه 1389 - شــماره 53(
   مین‌هــای ضــد نفــر عــاوه بــر اینكــه عمــر بســیار طولانــی دارنــد، 
قابــل حركــت نیز هســتند. ایــن مین‌ها بــه علــت وزن ســبك و كمی 
كــه دارنــد، روان و گــردان هســتند و بــر اثــر بــاران و نــزولات جــوی از 
جایی به جــای دیگر حركــت كرده و اثــرات مخرب خود را همیشــه 
حفظ میك‌نند. )مجله اخبار شیعیان، تیرماه 1389 - شماره 53(
*انواع مین‌ها شــامل: بشــقابی، ضد نفر، ضد خــودرو، ضد نفربر، 
ضد تانك و مین والمرا هستند. مین والمرا با كوچك‌ترین برخورد 
منفجر شــده و حــدود هــزار ســاچمه بــه اطــراف پرتــاب میك‌نــد كه 
به شــكار قربانیان خود می‌روند. )همشــهری آن‌لاین، پنجشــنبه 

۷ مهر ۱۳۸۴(
   مین‌‌های زمینی به نحوی ساخته می‌شــوند كه قربانی خود را 
كار كنند. )ماهنامه امتدادشماره  از پای درآورند یا دستك‌م او را نا

53، تیر 1387صفحه46(
   حــدود یك ســوم آلودگــی میادیــن میــن ایــران مربوط به اســتان 
خوزســتان اســت. مین‌هــا در ایــران بعضــا 23 ســال قبــل توســط 
نیروهای عراقی كار گذاشــته شــده و با مــرور زمان بــه دلیل عوامل 
كسازی  جوی حساس شده و خطرناك‌تر از روز اول عمل میك‌نند و پا
آنهــا بســیار ســخت‌تر اســت. )همشــهری آن‌لایــن، پنجشــنبه ۱۵ 

بهمن ۱۳۸۳(
   بــا توجــه بــه گســتردگی مناطــق آلــوده در ســطح پنــج اســتان 
كندگــی جمعیــت آن در ایــن محــدوده،  غــرب و جنــوب غربــی و پرا
كن، عشــایر كوچ‌نشــین و كودكان بیشــتر در معرض  كشاورزان ســا
كسازی میادین  خطر هستند. گذشــته از هزینه‌های گزافی كه پا
میــن دربــردارد، خســارات جانــی ناشــی از نقــص عضــو نیــز از دیگــر 
ــا  كنان مرزه ــا ــرای س ــه ب ــت ك ــار اس ــاح مرگب ــن س ــای ای ارمغان‌ه

دربــردارد. )روزنامــه ایــران،85/2/26(
   در طــول ســال‌های پــس از جنــگ تحمیلی افــراد مختلفــی بر اثر 

حادثه میــن در مناطــق جنگی به شــهادت رســیده‌اند.

پی‌نوشت:	
كــه پــس از 100 ســال اســتعمار فرانســه  1- كشــوری در جنــوب شــرقی آســیا 

در 1953 مســتقل شــد.
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مـا دیر  رسـیـدیم...
مصطفی عمانیان

تصاویــری غالبــا رنــگ و رو رفتــه و زرد کــه مشــخص بــود فیلمبردارهــای ناشــیِ همــراه گروه‌هــای تفحــص بــا 
VHS برداشــته بودنــد، عمومــا بــا موســیقی زمینــه‌ی بــوی پیراهــن یوســف و صداهــای ســر صحنــه کــه اشــک 
و نالــه و روضــه بــود. ایــن‌ پلان‌هــا اولیــن مواجهــه‌ی مــن بــا »تفحــص« بودنــد. مواجهــه یــک دهــه شــصتی کــه 
در اواخــر دهــه هشــتاد و پوســت انداختــن جامعــه و سیاســت و فرهنــگ - و کلا ایــران و جهــان - از قــاب پایــگاه 

ــت. ــره می‌نگریس ــن منظ ــه ای ــیج ب بس
تفحص قرار بــود از ارتفاعــات کانی‌مانگا تا کردســتان عــراق و شــرهانی و مریوان و فکــه و هر جای دیگــری از این 
ک کــه احتمــال وجــود پیکــر شــهیدی بــود را بگــردد. کاری کــه از بعــد از جنــگ شــروع شــد و خــود بچه‌هــای  خــا
جنــگ هــم پایه‌گــذارش شــدند. بــرای مــا بســیجی‌های متولــد دهــه شــصت کــه کمــی دیرتــر بــه دنیــا آمدیــم تــا 
جنــگ بیایــد و بــرود و شــهیدان خدایــی را دســتچین کنــد و مــا را در حســرت بگــذارد، دو فضــا می‌توانســت بــه 
جنــگ نزدیک‌تــر کندمــان؛ یکــی اردوهــای راهیــان نــور و دیگــری تفحــص. راهیــان نــور عام‌تــر بــود، طــوری کــه 
ــام می‌شــد رفــت، امــا تفحــص خــاص و غیرقابــل دســترس، مثــل فضایــی شــبیه  ــا یــک رضایت‌نامــه و ثبــت ن ب
ــه  ــاره دفــاع از حــرم و جنــگ در عــراق و شــام شــکل گرفتــه، مــا هــم تفحــص را تنهــا راه وصــول ب آنچــه امــروز درب
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ک‌هــای  شــهادت می‌دیدیــم! تفحــص فقــط جســتجو در خا
گیــرای جنــوب و سنگســتان‌های نامیــرای غــرب بــرای چنــد پاره 
ــه راه  ــود ک ــه‌ای ب ــود، دریچ ــگ زده نب ــای زن ک‌ه ــتخوان و پلا اس
شــهادت را باز می‌گذاشــت، امــا چه کنیــم کــه از تفحص هــم تنها 
کــه  رویایــی داشــتیم و همــان فیلم‌هــای ویدئویــی بی‌کیفیــت 
شــب‌ها بعد از نماز داخل اتاق پایــگاه می‌گذاشــتیم و می‌دیدیم 

و بغض‌هامــان را فــرو می‌خوردیــم. 
ــا  ــا ب ــم عموم ــا ه ــت. م ــی اس ــوان این‌همان ــک نوج ــل کار ی حداق
گون‌دار خودمان را  شبیه سازی، شلوار شــش جیب و پیراهن پا
می‌چســباندیم بــه بچه‌هــای تفحــص. آن روزها با شــهادت علی 
ــود  ــگار تنهــا راه شــهادت شــده ب ــی ان ــد و مجیــد پازوک محمودون
تفحــص. هیچ کجــای دنیــا جنــگ خاصــی برقــرار نبود. داســتان 
گــر هــم بــود اصــولا ربطــی مــا بچه‌هــا  بوســنی تمــام شــده بــود و ا
نباید می‌داشت. منطقه مثل امروز نبود. چند ماهی مانده بود 
ج‌هــای دوقلــو را بزنــد و آمریــکا هنوز بــا افغانســتان  که بــن‌لادن بر
و عــراق کاری نداشــت. روابــط عربســتان و ایــران حســنه بــود. 
می‌مانــد جنــگ داخلــی آرمــان گــرا و واقــع گــرا. مــا هنــوز عقلمــان 
قد نمی داد که دقیقا دعوا ســر چیســت، چیزهایی می‌شــنیدیم 
که مثلا آدم‌هایی هســتند به اسم روشــنفکر دینی و اصلاح‌طلب 
که ســربازان دشــمن در پروژه‌ی تهاجــم فرهنگی‌اند اما راســتش 
کــه هنــوز عقلــش رشــد نکــرده، بیشــتر بــا چشــمش فکــر  کســی 
می‌کنــد، جنــگ بایــد رودرو باشــد، شــهادت خــون می‌خواهــد. 
انــگار هنــوز تــه پیالــه چیــزی مانــده بــود. نیــروی مقاومــت بســیج 
مســتضعفین بــه ســازمان بســیج تبدیــل نشــده بــود. خلاصــه 
اینکــه همــه چیز دســت بــه دســت هــم داده بــود تــا تفحــص باقی 

مانــده‌ی آرمانــی دهــه‌ی شــصت باشــد. 
با شــروع دانشگاه و گسســته شــدن از فضای بســیج که همزمان 
ــرد.  ــر ک ــا تغیی ــود فض ــی ب ــی خاص ــی و سیاس ــرات اجتماع ــا تغیی ب
اینکه دقیقــا در آن روزها محاســباتم چه بود یادم نیســت، یعنی 
حداقل بایــد کنکاش زیــادی برای رســیدن به عمق احساســات 
و افــکار آن روزهــا داشــته باشــم، تــازه بعــد از آن بــا ســر فرصــت 
کنــار بگــذارم. درســت  بنشــینم ســهم غریــزه و طبیعــت را هــم 
اســت که ســال 88 هنــوز نرســیده بود امــا ما بــا 84 طــرف بودیم، 
ــز  ــان چی ــد ف ــا می‌گوین ــه مث ــاس معــروف هســت ک ــوع قی ــک ن ی

گــر از بهمــان چیــز مهمتــر نباشــد بی‌اهمیت‌تــر نیســت. حــالا  ا
ــه  ــن جمل ــود ای ــم می‌ش ــر ه ــی دیگ ــی و تفصیل ــای عال ــا صفت‌ه ب
گــر از 88 نقطــه‌ی عطف‌تــر نباشــد،  را نوشــت. القصــه اینکــه 84 ا

نقطــه‌ی بحرانی‌تــر نیســت. 
روی دیوار اتوبانی نزدیک خانه‌مان کنار تصویری از شهید علی 
محمودوند و مجیــد پازوکی جملــه‌ای از آقا را نوشــته بود که؛ آن 
روزها دروازه‌ای داشــتیم برای شــهادت ولی حالا معبری تنگ، 
هنــوز هــم بــرای شــهید شــدن فرصــت هســت، بایــد دل را صــاف 
کــرد.«  ایــن جملــه چکیــده و عصــاره‌ی آنچیــزی بــود کــه مــا در 
ســال‌های نوجوانــی فهمیده بودیم. برای شــهادت راهــی به جز 
تفحــص نیســت. آن ســال‌هایی که بــا نا‌ امیــدی از نشســتن توی 
لندکــروز ســپاه و رفتــن بــه جبهه‌هــای جنــوب بــرای جســتجوی 
پیکرهــای شــهدا، در راهیان نور دنبــال مین والمری می‌گشــتیم 
کــه آوینــی‌وار شــهادت را نصیبمــان کنــد. ایــن طلــب شــهادت از 
ــا  ــرد ب ــی حــالا شــاید بتــوان تحلیــل ک ــم ول کجــا می‌آمــد نمــی دان
اوضاع آشــفته‌ای کــه دوروبــر بیشــتر بچه‌هــای از تیــپ و طبقه‌ی 
مــا بــود، بریــدن از دنیــا خیلــی هــم غیرطبیعــی نبــود. اصــا یــک 

نوجــوان مگــر بــه دنیــا دل بســته اســت کــه بخواهــد دل بکنــد!
وقتــی عقلــم پــا بــه ســن گذاشــت 88 هــم گذشــته بــود. مــن فکــر 
می‌کــردم آدم‌هــا بــه راحتــی نمی‌تواننــد در نقطه‌هــای معینــی 
ــه ایــن فکــر  ــه اطرافشــان توقــف کننــد. ب از فهــم و درک نســبت ب
می‌کــردم کــه پنجشــنبه‌هایی کــه به مــزار شــهدا می‌رفتم نســبتم 
با شهدای تفحص را بازیابی کنم. خنده‌ی ملیح مجید پازوکی، 
بالاســرش شــعر روی ســنگ علــی محمودونــد... در آن نفس که 
ــر عکــس محمــد زمانــی،  ــو باشــم، ایــن طرف‌ت بمیــرم در آرزوی ت
گون‌دار  کی و پیراهن پا همان عکسی که با شلوار شش‌جیب خا
مشــکی و ایــن بیــت شــعر؛ بودیــم و کســی پــاس نمی‌داشــت کــه 
هستیم/ باشد که نباشیم و بدانند که بودیم، توی قاب عکس 
کوچکــی، چنــد ســالی جــزو تزیینــات ســهم کوچکــم از خانــه بود، 
تــا حداقــل بــه خودمــان ثابــت کنیــم هنــوز هرچنــد غــوره نشــدیم 
امــا مویزیــم، قــدر مــا هــم مثــل نوجوان‌هــای بســیجی کربــای 
پنــج ناشــناخته مانــده اســت، ما دیــر رســیدیم وگرنــه دنیــا خیلی 

ــت. ــرمان می‌گذاش ــد سربه‌س نبای
این‌جا جای شــک کردن به هیچ چیز نبود، راستش من کمی 
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فلســفه غــرب خوانــده بــودم امــا اصــا قبــول نداشــتم بــرای یقین 
باید از شــک عبور کــرد. یقینــی که پــای همــان ویدئوهای وی‌اچ 
ــت تا بچه‌های پایگاه  اس و بغض‌هایی که از سر غرور نمی‌شکس
اشــک‌هایم را نبیننــد. غافــل کــه وضــع دیگــر بچه‌هــا هــم همیــن 
ــه ایــن فکــر کنــم کــه آن بغض‌هــا بــدل  بــود. حــالا نمی‌خواهــم ب
از کــدام دردهــای زندگــی بــود، فقــط دوســت دارم کــه بــا خــودم 
ــر شــک هــم  گ ــه دیگــر ا ــد، حــالا ک ــم آنهــا از روی یقیــن بودن بگوی
کنــده‌ام کــه جمــع کــردن یقینــم فقــط  نداشــته باشــم، آنقــدر پرا
بعد از سه روز پیاده‌روی، زیر قبه سامیه امکان دارد. آن روزها، 
ــگاه  چیــزی، حــسّ غریبــی، دعاهــای خیلــی از نوجوان‌هــای پای
ــص؛  ــان را تفح ــای روز و شبش ــود و روی ــرده ب ــهادت ک ــبِ ش را طل

تنهــا باقــی مانــده‌ی از روزهــای شــهادت.
شهدای تفحص، کسانی که در جستجوی پیکرهای رفقایشان 
ــه هنــوز در  ــا دســت‌هایی ک ک جبهه‌هــا را ب ــه وجــب خــا وجــب ب
قنوت به شــوق شــهادت بلنــد می‌شــد زیــر و رو می‌کردند تــا برای 

ما چیزی بــه ارمغــان بیاورند که من امــروز »هویــت« نامیدمش، 
هویت یعنی کیســتی، و کســی چــه می‌دانــد در ایــن روزگار کثرت 
کندگــی،  و ســرعتِ سرســام‌آور اخبــار و تکنولــوژی و روزمرگــی و پرا
این کیســتی چه مرهمی اســت بر دل‌های پاره‌پوره و گســیخته. 
کـه روزگاری دردهـا و  هرچنـد مثـل بسـیاری از بچه‌هـای پایـگاه 
درمان‌هایمـان خیلی شـبیه بـه هم بـود و امـروز تفاوت‌هایمان، 
مـن هـم پوسـت انداختـه‌ام، امـا حـالا پلان‌هـای آن وی اچ اسِ 
رنگ و رو رفته بیشتر خودش را نشان می‌دهند، حالا می‌فهمم 
آن پیونـد دوران نوجوانـی بـی‌راه نبـود، انـگار شـهدای تفحـص 
کـه هـر بـار بـر سـر مزارشـان مـی‌روم  حـرفِ دیگـری برایـم دارنـد، 
دل تنگـی‌ام بـرای »خـودم« برطـرف می‌شـود. زندگـی همـه چیز 
را می‌گذرانـد تـا تـو را بـه درک عمیق‌تـری از تجربه‌های پیشـینت 
برسـاند، زیسـتنِ تازه لزومـا درکِ تجربه‌هـای تازه نیسـت، گاهی 
رسـیدن بـه اعمـاق چیزی اسـت کـه سـال‌ها قبـل در درونت سـر 
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Elizabeth Rauh :نویسنده

مترجم: مجتبی عبادی فتح

www.lib.uchicago.edu :منبع

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس‌کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

زشمنــدی از پوســترهای طراحــان  گو  مجموعــه ار در مرکــز تحقیقــات مجموعه‌‌هــای ویــژه دانشــگاه شــیکا
گو در ســال  ایــرانی در دوران انقــاب اســامی و جنــگ تحمیــی نگهــداری می‌شــود. دانشــگاه شــیکا
پــایی نمایشــگاهی از ایــن پوســترها نمــود کــه ایــن  2011 بــا همــکاری مــوزه هنــر دانشــگاه ایندیانــا اقــدام بــه بر
گو در دســترس می‌باشد  کنون نیز به صورت آنلاین در وبســایت کتابخانه دانشــگاه شیکا نمایشــگاه هم ا
یــخ هنــر دانشــگاه میشــیگان  وهش‌‌هــای الیزابــت راو  دانشــجوی دکتــرای تار . ایــن نمایشــگاه حاصــل پژ
جمــه اولــن بخــش از اطلاعــات و تصاویــر ایــن نمایشــگاه اســت. ادامــه ایــن مطلــب  اســت. مــن حاضــر تر

یه منتشــر خواهــد شــد. در شماره‌‌هــای بعــدی نشــر

تصویر یک انقلاب
گرافیک و طراحی پوستر در ایران در دوره‌‌های انقلاب اسلامی و جنگ
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پوســترها از دیرباز بــه عنوان ابــزاری مؤثر بــرای انتشــار پیام‌‌های 
ایدئولوژیک در دوره‌‌های انقلاب و جنگ عمل کرده‌اند. پوسترها 
که برای توزیع انبوه طراحی شده‌اند و مخاطبان زیادی را هدف قرار 
می‌دهند، دغدغه‌‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی را در خود جای 
می‌دهند که اغلب از طریق متن و تصویر بیان می‌شوند. نمایشگاه 
»گرافیــک انقلاب و جنگ« به بررســی این موضــوع می‌پردازد که 
چگونه پوسترها به عنوان رســانه‌‌های قدرتمندی برای انسجام 
مردم و انتقال پیام‌ها در طول انقلاب ایران در سال 1979 و جنگ 

ایران و عراق )1980-1988( عمل کردند.
انقلاب 1979 ایران و متعاقب آن جنگ ایران و عراق، حجم عظیمی 
از مطالب بصری تولید کرد که بسیاری از آنها همچنان مورد بررسی 
قرار نگرفته‌اند. آثار تولید شده در این دوره - که برای همیشه توازن 
قوا را چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی تغییر داد – تصویری 
از این رویدادهای مهم و تأثیر آنها بــر ایرانیان و تاریخ معاصر ارائه 
می‌دهد. مطالب بصری ابزار مهمی برای انتقال پیام به مخاطبان 

عمدتاً بی‌سواد بود و امروزه به عنوان یک خاطره گرافیکی جمعی 
از آن سال‌ها یاد می‌شوند. 

 یکی از این خاطرات گرافیکی، مراسم تشییع جنازه برای قلب‌‌ها، 
به عنوان یادآوری بصری درد جســمی و روحی ایرانیان است که 
برای بیش از یک دهه متحمل شده است. در این تصویر گروهی 
از مردان در حال مرگ، قلب‌‌های خود را به گور می‌برند. )عکس 1(

تجسم این تجارب غم انگیز و رنج انسانی به افراد این امکان را می‌دهد 
که به طور جمعی تجربیات خود را در یک حافظه تاریخی مشترک 
به خاطر بسپارند، سوگواری کنند و از آنها محافظت کنند. بنابراین 
پوسترهای ایرانی با یادآوری گذشته نزدیک، حفظ حال در حال 

تغییر و ترسیم آینده ناشناخته، رویدادها را ثبت تاریخی کردند.

تجسم بصری یک انقلاب
انقلاب 1979 ایران از بسیاری جهات نقطه اوج سلسله تلاش‌‌هایی 
بود که در طول قرن بیستم برای استقرار یک حکومت دموکراتیک 
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خ داد. با این حال، ســرنگونی ســلطنت ایران در سال  در ایران ر
1977 با مرگ مصطفی پســر آیت‌الله خمینی که شایعه شده بود 
توسط دستگاه‌های امنیتی ترور شده بود، به‌طور جدی آغاز شد. 
دور اول اعتراضات ضد دولتی از شهر مذهبی قم آغاز شد و آرام آرام 
در سراســر ایران گســترش یافت. از همان روزهــای آغازین قیام، 
محمدرضا، پادشاه ایران، تلاش کرد تا نارضایتی عمومی را سرکوب 

کند که منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد.
مطابق رسم شیعیان که چهل روز پس از مرگ مرحومان یک مجلس 
بزرگداشت برگزار می‌کنند، انقلابیون مراسم چهلم را در سراسر کشور 
به احترام معترضان کشته شده ترتیب دادند. از میان این مراسم، 
اعتراضات بیشتری برخاست. این چرخه خشونت و ماتم که به 
ج  ج و مر طور تصاعدی رشد می‌کرد، ایران را هرچه عمیق تر در هر
انداخت که در نهایت به یک خیزش غیر نظامی سراسری تبدیل 
گوست 1978 با آتش‌سوزی سینما رکس در آبادان و کشته  شد. در آ
شدن بیش از چهارصد نفر که در داخل آن محبوس شده بودند، 

احساسات عمومی علیه رژیم پهلوی افزایش یافت.
تنها چند هفته پــس از این رویداد فاجعه بار، موج شــدیدتری بر 
علیه سلطنت ایجاد شد، زمانی که در 17 شهریور 1357، تانک‌‌ها و 
هلیکوپترهای دولتی به سوی هزاران معترض در تهران تیراندازی 
کردند و ده‌‌ها نفر را کشتند. این مراسم که به جمعه سیاه معروف 
است، در پوسترهای انقلابی خیابان‌‌های تهران را در حال تشییع 
قربانیان و شهدای حکومت عادل اسلامی به تصویر کشیدند. جمعه 
سیاه رویداد محوری در دوران انقلاب و آغاز پایان حکومت شاه بود.

در 26 دی ماه 1357 محمدرضا شاه از ایران گریخت و در 12 بهمن 
آیت الله خمینی از تبعید خود در عراق و پاریس بازگشــت تا مورد 

استقبال میلیون‌‌ها ایرانی شادمان قرار گیرد. آیت الله خمینی و 
انقلابیون حامی‌اش به سرعت برای تحکیم قدرت تلاش کردند. 
مدتی بعد، نتایج همه پرســی انحلال رسمی سلطنت و تشکیل 
جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این تغییرات سریع، بلافاصله 
در پوســترها و دیگر رســانه‌های گرافیکی نمود پیدا کــرد، چرا که 

چاپخانه‌های ایران دیگر تحت کنترل رژیم پهلوی نبودند.
کتبر 1977 تا ژانویه 1979 به  در دوره اوج ناآرامی‌های مدنی که از ا
طول انجامید، معترضان پوسترهایی تولید می‌کردند و آنها را بر روی 
گرافیتی‌‌های دیواری می‌چسباندند که نمایش نارضایتی عمومی 
در خیابان‌‌های ایران بود. تعدادی از هنرمندان در پوسترهای خود 
منظره شهری آشفته را بازسازی کردند، که بدین ترتیب شعارهای 
ضد ســلطنت خود را همزمان با تمجیــد از ایدئولوگ‌‌های اصلی 
انقلاب از جمله آیت الله خمینی و علی شریعتی بیان می‌کردند. 

پوسترهای تولید شده توسط حکومت اسلامی پس از سال 1979، 
گرچه  انقلاب را از نظر ایدئولوژی اسلامی به تصویر می‌کشیدند، ا
این یک قیام متکثر متشــکل از گروه‌های سکولار و مذهبی بود. 
با این حال، نمادهای مسلمانان شیعه کلید تداوم شور و شوق 
انقلابی بودنــد. در نتیجــه، برنامه هنری جمهوری اســامی تازه‌ 
کید  تأســیس، بیش از هر چیز بــر جنبه‌های شــیعی اعتراضات تأ
می‌کرد تا به حکومت تازه‌تشکیل شده مبتنی بر باورهای معنوی 

مشروعیت بخشد.
این عکس، تصویری از یک دیوار در ایران و نحوه استفاده معترضان 
از فضاهای عمومی به عنوان وسیله‌ای برای بیان مخالفت‌‌های 
سیاسی و مذهبی را به ما می‌دهد. این دیوار که توسط هنرمندی 
ناشناس نقاشی شده است، پوستری از آیت الله خمینی، شابلون 
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قرمز »علی شــریعتی« و شــعارهایی روی دیوار را نشان می‌دهد. 
این گرافیتی ضد آمریکایی، ضد روسی، ضد اسرائیلی و ضد شاه 

است. )عکس 2( 
دیوارها محل اختلاف معترضان و رژیم پهلوی بودند، همانطور که 
ک کردن شعارهای  می‌توان از لکه‌‌های سفید رنگی که سعی در پا
گرافیتی قبلی داشت، مشاهده کرد. در طول تظاهرات، ایرانیان 
مجروح یا در حال مرگ از خون خود برای نوشــتن »مرگ بر شاه« 
اســتفاده می‌کردند، که دلیلــی بر عزم خود برای ســرنگونی شــاه 
بود. سایر معترضان نیز دســتان خود را در خون کشته‌شدگان یا 
مجروحان فرو می‌بردند و از آن برای نوشتن شعار یا برای گذاشتن 
اثری مانند عکســی که در گوشه ســمت چپ بالای پوستر است 

استفاده می‌کردند. 

بزرگداشت کشتار جمعه سیاه
این پوستر به ظاهر ساده در واقع یک ادای احترام به قربانیان کشتار 
جمعه سیاه اســت، رویدادی که اغلب به عنوان نقطه عطفی در 
جریان انقلاب ایران دیده می‌شود. در 17 شهریور 1357، نیروهای 
امنیتی به سوی معترضان در میدان ژاله تهران تیراندازی کردند و 
حدود 84 تظاهرکننده را کشتند. پس‌زمینه پوستر نقشه میدان 
ژاله را با لکه‌های جوهر قرمز نشان می‌دهد که محل وقوع قتل عام 
را نشان می‌دهد. متن دو زبانه فارسی- انگلیسی از عبارات شهادت 
طلبانه اســتفاده می‌کند که اهمیت مراســم عزاداری شیعیان را 
به عنوان وسیله‌ای برای شور انقلابی علیه رژیم پهلوی ستایش 

می‌کند. )عکس  3(

عکس 3: کشتار جمعه سیاه
 حدود سال 1980
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رابرت ام.سیتینو تحلیل‌گر و نویسنده مشهور نظامی و مورخ موزه جنگ جهانی دوم 
 )Historically Speaking( »یخ یکاست است که از طرف مجله »گفتار تار آمر
ین مورخان نظامی حال حاضر دنیا« لقب گرفته است.  به عنوان »یکی از بهتر
جمه بخــی از تحلیل مفصل وی در ســایت هیســتوری نت  آنچــه می‌خوانید تر

پیرامون جنگ ایران و عراق و نبرد خرمشهر است. Elizabeth Rauh :نویسنده

مترجم: مجتبی عبادی فتح

www.lib.uchicago.edu :منبع
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نیروهای نظامی صدام حسین در سپتامبر 1980 به ایران حمله 
ج انقلاب  ج و مر کردند. دیکتاتــور عراق ظاهراً فکــر می‌کرد که هــر
ایران که دو ســال قبل محمدرضــا پهلوی را ســرنگون کرده بود، 
تهران را از دفاع بیشتر باز می‌دارد. با این حال، حتی یک مطالعه 
گذرا از تاریخ - به ویژه انقلاب فرانسه یا روسیه - واقعیت دیگری 
را نشان می‌دهد، نیروهای مسلح انقلابی در اغلب جنگ‌ها پس 

از انقلاب‌ها نمایش بسیار خوبی از خود ارائه می‌دهند!
حقیقتــا نمی‌توان گفت که صــدام به دنبال درهم شکســتن کل 
ارتش ایران یا فتــح ایران بود. او اهداف محدودی داشــت و یک 
حمله سریع برای تصرف نواحی و شهرهای مرزی مورد مناقشه 
را در ذهن می‌پروراند؛ خرمشهر، آبادان، اهواز و دزفول، و به ویژه 

شط العرب، محل تلاقی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات. 
صدام جنگ را با یک حمله هوایی پیش‌دستانه به سبک اسرائیل 
به فرودگاه‌های ایــران آغاز کرد و روز بعد نیز دســت به یک یورش 
زمینی زد. نتیجــه اولی )حمله هوایــی( کاملا نــا امیدکننده بود، 
ضعف خلبانان، هواپیمای درجه دو شوروی و هدف‌گذاری‌های 
نامنظم از عوامل آن بودند. اما نبرد زمینی با رضایت بیشتری آغاز 
شــد. صدام در عملیــات اولیه نیمــی از لشــکرهای 12 گانه ارتش 
عراق را به کار گرفت. تلاش اصلی در جنوب بود و سه لشکر زرهی 
و یک لشکر مکانیزه به استان خوزستان حمله کردند. از این چهار 
لشکر، دو لشــکر زرهی به ســمت دزفول و اهواز حرکت کردند، در 
حالی که در جنوب، لشکر سوم زرهی و لشکر مکانیزه با پشتیبانی 
نیروهای ویژه، به سمت خرمشــهر و آبادان حرکت کردند و قلب 

صنعت نفت ایران را مورد حمله قرار دادند.
ارتش ایــران برای دفــع این حملات به ســختی تحت فشــار بود. 
خ در اواســط دهه 1930، به تازگی متحمل یک  همانند ارتش سر
کسازی ایدئولوژیک به دست انقلابیون شده بود. بیش از یک  پا
سوم از افسران درجه میدانی ارتش از دست رفته بودند - دستگیر، 
زندانی، تبعید یا کشته شده بودند. بخشی از نظامیان نیز خود ارتش 
را ترک کرده بودند. از نیروهای باقیمانده نیز به دلیل عدم وجود 
فرماندهان کارآمد، کار چندانی بر نمی‌آمد. بنابراین ایران دست 
به تشکیل یک نیروی شبه نظامی جدید به نام پاسداران )معروف 
گرچه تجهیزات آن بسیار کم بود و اغلب  به سپاه پاسداران( زد، ا
واحدها تنها به سلاح‌های سبک و کوکتل مولوتف مسلح بودند.

علی‌رغم مزیت آشــکاری که لشــکرهای متمرکز عراقــی در مقابل 
کنده مقابل خود داشتند، حملات اولیه صدام تنها  نیروهای پرا
کتیک‌های ارتش  پس از چند مایل در داخل ایران متوقف شد. تا

کید  عراق بر حملات پیاده نظام با پشتیبانی آتش انبوه توپخانه تأ
داشت، اما نتیجه این همکاری زرهی و پیاده نظام بسیار بد بود. 
گرچه عراقی‌ها به هر چهار شهر هدف )خرمشهر، آبادان، اهواز و  ا
دزفول( رســیدند، اما در اولین هجوم نتوانستند هیچ یک از آنها 
را بگیرند و بیشتر خوزستان همچنان در دست ایران باقی ماند.

خرمشهر صحنه نبردهای شــدیدی بود. یک لشکر زرهی عراقی 
در روزهای اول تهاجم به حومه شهر رســید، سپس توقف کرد تا 

توپخانه خود را ببندد. 
هنگامی که سرانجام در 30 سپتامبر وارد شهر شد، به یک جهنم 
برخورد کرد، نیروهای مدافع ایرانی، پاسداران و جمعیتی برانگیخته 
کت انداز، همگی  با شور انقلابی کامل، مسلح به کوکتل مولوتف و را
آماده شــهادت که حاضر بودند شــهر خود را ویران کنند تا اینکه 
به دست مهاجمان بیفتد. برای واحدهای عراقی که انتظار یک 
اشغال را سریع داشتند، خرمشهر به زودی به خونین شهر تبدیل 
شد. تا اوایل نوامبر که عراقی‌ها شهر را امن اعلام کردند، این جنگ 

حدود 13000 تلفات داشت.
از نظر مادی، جنگ خیابانی در خرمشهر نیز بیش از 100 تانک برای 
عراق هزینه داشت و از دست دادن آنها، حرکت عراقی‌ها در شهر 
نفتی بسیار بزرگ‌تر آبادان را برای دو هفته حساس متوقف کرد. 
در واقع علی‌رغم اینکه که ایرانیان خرمشهر را از دست دادند، اما 
مبارزه قهرمانانه برای »شهر خون« بقای انقلاب آنان را تضمین کرد.

در مرحله دوم جنگ، ایران حملات شدیدی را برای بیرون راندن 
متجاوزان عراقی از کشور آغاز کرد. در آن زمان نیروهای ایرانی با 
اعتماد به نفس جدیدی به میدان می‌آمدند، زیرا افسران نظامی 
و مدافعان غیر نظامی به طور یکسان خود را با سختی‌های میدان 
نبرد وفق داده بودند. عملیات ثامن الائمه)ع( در سال 1360 نمونه 

خوبی از این موفقیت‌ها بود. 
در ســال 1361 در عملیات بیت المقدس، موج انسانی نیروهای 
ایران به خرمشهر رسید، نیروهای مدافع عراقی را در هم کوبید و 
ظرف 48 ساعت شهر را تصرف کرد. دو تیپ ارتش عراق به همراه 
سه تیپ ارتش مردمی )شبه نظامیان حزب بعث( به طور کامل 
تسلیم شــدند. ایرانی‌ها نزدیک به 20 هزار اسیر گرفتند. همانند 
دزفول و شوش، پاسداران ایرانی تلفات سنگینی را در برابر تانک‌ها 
و توپخانه‌های عراقی متحمل شدند، اما همچنان ایستادگی کردند 
و تعقیب آنها عراقی‌ها را از مرزها در آن بخش‌ها عقب راند. پس از 
این شکست صدام کلیه فرماندهان مســئول را اعدام کرد و این 

نقطه بسیار تاریکی در جنگ برای عراق بود.
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درباره پیمان بغداد
ن گذشته، تشکیل »پیمان بغداد« اعلام شد. این پیمان  در اواسط دهه‌ی پنجاه قر
کســتان و ایران با هدف توقف نفوذ  یتانیا، عراق، ترکیه، پا با حضور کشورهای بر
وی در دوران جنگ ســرد شــکل گرفت. پیمان بغداد یکی از دلایل کودتای  شــور
یم قاسم در 24 مارس  1958 بود که نظام سلطنتی را در عراق سرنگون کرد. عبدالکر
وج عراق از این پیمان را که حدود چهار ســال از تشکیل آن گذشته بود  1959 خر

اعلام کرد و نام آن را به پیمان مرکزی تغییر داد.

نویسنده: طه العانی

مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: الجزیره
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به گفتــه اســتاد تاریخ سیاســی معاصر عــراق دکتــر مؤیــد الونداوی 
انگلیــس در منطقــه مشــرق عربــی نفــوذ داشــت و بــا شــروع جنــگ 
ســرد بیــن اردوگاه‌هــای غربی بــه رهبــری آمریکا و شــرق بــه رهبری 
اتحــاد جماهیــر شــوروی، غــرب بــه دلایــل وجــود منابــع بــا ارزش 
ــرق و غرب تصمیم گرفت تا در این منطقه  نفتی و نقطه اتصال ش

ســلطه و نفــوذ خــود را گســترش دهد. 
از سوی دیگر، الونداوی - در گفت‌وگو با الجزیره نت - خاطرنشان 
می‌کند که مردم عرب شاهد یک جنبش آزادی‌بخش و استقلال 
ــرا مصــر و عــراق  ــد، زی ــتعمار بودن ــی از شــر اس ــرای خلاص ــه ب طلبان

خواستار اصلاح معاهده 1936و 1930 بودند. 
وی خاطرنشــان می‌کنــد کــه مســئله‌ی مهــم ایــن بــود کــه چگونــه 
کــه بــا هــدف  کــرد  کشــورهای عربــی شــرق را متقاعــد  می‌تــوان 
محاصــره اتحــاد جماهیــر شــوروی در خــط امتــداد افغانســتان تــا 
ترکیــه وارد چارچــوب اتحــاد بــا غــرب شــوند تــا از موضوع گســترش 
افکار مارکسیستی و هرگونه حمله روســیه به عراق و خلیج فارس 

ح محقــق نشــد. جلوگیــری شــود. امــا ایــن طــر
او توضیح می‌دهد که ترس غرب از تشدید فعالیت‌های ملی‌گرایانه 
و اســتقلال‌طلبانه، آنهــا را بــر آن داشــت تــا از طریــق پروژه‌هــای 
آمریکایی و انگلیسی تحت پوشش حمایت اقتصادی و سیاسی، 
تــاش کننــد تــا حضــور خــود را در منطقــه حفــظ کننــد. قــرارداد 
کســتان در ســال 1954 هســته پــروژه پیمــان  امنیتــی ترکیــه و پا
بغــداد اســت کــه عــراق و ترکیــه بــرای دســتیابی بــه توافقــی مشــابه 

ــدند. ــو ش وارد گفت‌وگ

پیمان بغداد
کســتان، ایــران، ترکیــه، عــراق و انگلیــس توافــق کردنــد کــه در  پا
ــد و  ــرار گیرن ــکا ق ــارت آمری ــت نظ ــی تح ــی جمع ــان امنیت ــک پیم ی
ایــن پیمــان اولیــن جلســه خــود را در بغــداد برگزار کــرد و بــه همین 

دلیــل بــه گفتــه الونــداوی، پیمــان بغــداد نامیــده شــد.
استاد تاریخ درباره جزئیات این قرارداد می‌گوید: الحاق انگلیس 
همزمــان بــا پایــان عهدنامــه 1930 بــا عــراق در فروردیــن 54 بــود، 
اما آمریکا از پیوســتن بــه این پیمــان خــودداری کرد و بــه حمایت 

و نظــارت بســنده کرد.
کـرات زیادی با مصر بـه رهبری جمال  این نشـان می‌دهد که مذا
عبدالناصر برای ترغیب مصر برای پیوستن به این گروه انجام شد، 

گر مصر موافقت  گاه بود که ا اما این کشور نپذیرفت. غرب کاملًا آ
کند، اعـراب نیـز موافقـت می‌کننـد و زمانی کـه ناصر از پذیرش سـر 

باز زد، برای متقاعد کردن هـم پیمانان خود به بغداد رفتند. 
در ســطح مردمــی عــراق، اســتادیار تاریــخ معاصــر، دکتــر سوســن 
عــادل ناجــی، می‌گویــد کــه امضــای ائتــاف و تصویــب در مجلــس 
ملــی عــراق بــا مخالفــت مردمــی مواجــه شــد و شــعار ملــی ســقوط 
پیمان بغداد به عنوان شــعار حفظ وحدت صفــوف عرب تبدیل 
شــد. علاوه بر این، پیمان یکی از بلوک‌های مرتبط با غرب اســت 
و این بــا سیاســت بــی طرفی کــه جنبــش ملــی عــراق بــه آن معتقد 

اســت در تضــاد اســت.

اهداف و فعالیت‌ها 
دکتــر میثــاق خیــرالله جلــود، رئیــس گــروه مطالعــات سیاســی و 
اســتراتژیک مرکــز مطالعــات منطقــه‌ای دانشــگاه موصــل، یکــی از 
مهمترین اهداف و انگیزه‌های تشکیل پیمان بغداد، ایستادگی 
ــترین  ــد دادن بیش ــن پیون ــتی و همچنی ــان کمونیس ــر جری در براب
تعــداد ممکــن از کشــورهای عربــی بــه اتحــاد خاورمیانــه اســت کــه 

فراتــر از پروژه‌هــای وحــدت عربــی اســت.
وی اضافه می‌کند که انگیزه عراق برای پیوستن به این ائتلاف به 
ماهیت ائتلاف با انگلیس و همچنین تمایل عراق برای بهره‌مندی 

از این اتحاد برای دستیابی به تسلیحات مرتبط است.
ــای اداری  ــکل از ارگان‌ه ــاد متش ــن اتح ــه ای ــان ک ــود خاطرنش جل
بــود کــه مهمتریــن آنهــا شــورای دائمــی ائتــاف مســتقر در بغــداد 
و همچنیــن دبیرخانــه عمومــی مســتقر در بغــداد و کمیته‌هــای 
متعددی بود که مهمترین آنها عبارتند از کمیته نظامی، کمیته 
اقتصادی و کمیته ارتباطات و توافق شد که تصمیم‌های پیمان 

بــه اتفــاق آرا باشــد.
در ســطح نظامی، این ائتلاف جز بازدیدهایی با ماهیت نظامی، 
آمــوزش و تامیــن تســلیحات بــه کشــورهای عضــو فعالیــت نظامی 
مشــترکی انجــام نــداد. در زمینــه اقتصادی نیــز کمیته‌هــای فرعی 
مرتبط بــا بخش‌های اقتصــادی تشــکیل داد، اما به گفتــه جلود، 

کار آنها روشــن و مهــم نبود.
استاد تاریخ روابط بین الملل دکتر موسی محمد طواریش معتقد 
اســت که ائتلاف بــه دلیل ناســازگاری برخــی رژیم‌ها به ویــژه عراق 
ــت نقش مورد نیاز خود را به نحو احسن اجرا کند  و ایران نتوانس
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ــی  ــیون داخل ــاد اپوزیس ــث ایج ــه‌ای باع ــدید منطق ــت ش و مخالف
در ایــن کشــورها، ماننــد فعالیــت ناسیونالیســتی بــه رهبــری مصــر 
و فعالیــت کمونیســتی بــه رهبــری اتحــاد جماهیــر شــوروی شــد.

آینده اسرائیل
دکتر ســعد نصیف الجمیلــی، اســتاد تاریخ معاصــر، به نوبــه خود، 
کثر بحث‌ها در مجلس عوام بریتانیا در جریان رای‌گیری  از اینکه ا
درباره پیوستن بریتانیا به پیمان بغداد، حول تاثیر این پیمان بر 
اسرائیل بود، ابراز شــگفتی می‌کند. در این جلســه اشاره کوتاهی 

به مقابله با پیشــروی شــوروی شد. 
به گفتــه جلود، عــراق، انگلیــس و آمریکا تــاش کردند کشــورهای 
عربــی را برای پیوســتن بــه ائتلاف تحت فشــار قــرار دهنــد، اما این 
تلاش‌ها بــه نتیجه‌ای نرســید و برعکــس، برخی کشــورهای عربی 
ــل  ــا در مقاب ــت ت ــر آن داش ــعودی را ب ــتان س ــر و عربس ــژه مص ــه وی ب

ایــن ائتــاف بایســتند.
طواریــش در گفــت وگــو بــا الجزیــره نــت، دلایــل امتناع کشــورهای 

عربی از پیوستن به این ائتلاف، به ویژه مصر و عربستان سعودی 
را ناشــی از رقابــت بــرای رهبــری در منطقــه و دشــمنی شــدید آنهــا 
ــا نظــام سیاســی عــراق بــه ویــژه نــوری الســعید بــه عنــوان محــور  ب

سیاســت‌های بین‌المللــی و منطقــه‌ای منطقــه بــود.
وی هشــدار می‌دهد که این پیمــان از عراق به عنــوان یک قدرت 
منطقه‌ای حمایت می‌کرد و این حسادت و نفرت برخی از برادران 
عــرب را برانگیخت و شــروع بــه ایجــاد موانع کردنــد و ایــن اقدام‌ها 

در سال 1958 منجر به سرنگونی سلطنت در عراق شد.

پیامدهای پیمان
بــه گفتــه الونــداوی، پیمــان بغــداد بــه دامــن زدن بــه درگیــری 
سیاســی بیــن کشــورهای عربــی و تحریــک کشــورها علیــه دیگــری 
کمــک کــرد، همچنیــن مصــر و ســوریه را تشــویق کــرد تــا تحــت نــام 
جمهــوری عربــی متحــده بــا هــم متحــد شــوند. در مقابــل، بغــداد 
ــه  ــه آن نیــز ب ــد ک ــه عــرب موافقــت کردن ــا تشــکیل اتحادی و امــان ب

شکســت انجامیــد.
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در ســطح عراق، این پیمان منجر به بیگانگی افکار عمومی عراق 
از رهبــری سیاســی آن شــد، بــه ویــژه پــس از تجــاوز ســه جانبــه بــه 
مصر، جایــی کــه تظاهــرات در عــراق بــالا گرفــت و خواســتار خروج 
نوری الســعید از پیمان بغداد بود، اما وی به اعلام تعلیق شــرکت 
انگلیس در جلسات ناتو برای آرام کردن خیابان عراق بسنده کرد 
و این مورد یکی از دلایل پایان سلطنت در عراق به شمار می‌رود.

خروج عراق
ــم  ج شــد، زیــرا عبدالکری عــراق در 24 مــارس 1959 از پیمــان خــار
قاســم سیاســت بی‌طرفــی را اتخــاذ و روابــط دیپلماتیــک بــا اتحاد 
جماهیر شوروی برقرار کرد، بر اساس آنچه دکتر سوسن با الجزیره 
نــت گفت‌وگــو کــرد می‌افزایــد کــه غــرب ســعی کــرده اســت عــراق را 
بــه پیمانــی وادار کنــد کــه ســودی جــز تــداوم منافــع غــرب نــدارد و 

مــردم توانســتند آن را خنثــی کننــد.
جلود علــت عدم خروج عــراق از پیمــان را بلافاصله پــس از انقلاب 
ژوئیــه در ســال 1958 بــرای ایجــاد رنجــش غــرب، ترکیــه و ایــران 
کــرد، امــا پــس از اســتقرار پایه‌هــای  از وضعیــت جدیــد عنــوان 
ج شــد، بنابرایــن ایــن  حکومــت‌داری، عــراق از ایــن پیمــان خــار

پیمــان از محتــوای اصلــی خــود کــه بــرای آن شــکل گرفــت، یعنــی 
ــه کــه بیشــترین تعــداد ممکــن را از  تشــکیل یــک اتحــاد خاورمیان

ــد. ــی ش ــرد، ته ــر می‌گی ــی در ب ــورهای عرب کش
در حالی که دکتر طارق محمد ذنون الطائی، متخصص استراتژی 
و روابــط بیــن الملــل، خاطرنشــان می‌کنــد کــه پــس از خــروج عراق 
از ایــن ائتــاف، دیگــر نامــی بــرای وی اطــاق نمی‌شــود، عــاوه بــر 
ــام آن از پیمــان  ایــن کــه دیگــر بغــداد مقــر ایــن ائتــاف نیســت و ن

بغــداد بــه ســازمان پیمــان مرکــزی تغییــر یافت.
ــه ایــن ائتــاف از  ــع بزرگــی ک ــا الجزیــره نــت در مــورد موان الطایــی ب
کســتان  زمان تأســیس با آن روبرو بوده اســت صحبت کرد، زیرا پا
در جنــگ با هند در کشــمیر از حمایــت این ائتلاف برخوردار نشــد 
و ترکیــه پــس از کنتــرل ایــن ائتــاف، کمک‌هــای نظامــی غــرب را از 
دســت داد. قبــرس شــمالی در ســال 1974 و بــه دنبال آن ســقوط 
رژیــم شــاه در ایــران و تغییــر روندهــای فکــری در آن و دور شــدن از 
غرب و همه مــوارد فوق منجــر به پایان اتحاد در ســال 1979 شــد.

در حالــی کــه الجمیلی دلایــل فروپاشــی پیمــان بغــداد را تبلیغات 
مصــر، شکســت پیوســتن اردن بــه ائتــاف و کاهــش نفــوذ بریتانیــا 

در منطقــه عربــی بیــان می‌کنــد.
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